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 چه خداى خوبى داریم 

 بعضى اوقات در گذر سال ها 

 جاده ى زندگى به نظرطولانى میرسد

 وما با قلبى شكسته  

 و چشمانى پر از اشك 

 در میان نگرانى هایمان  

 قدم برمى داریم  

 و در كناره ى راه از پا مى افُتیم 

 اما پروردگار آرام در گوشمان  

 زمزمه مى كند كه : 

 بنده ى من ؛ روز دیگرى در پیش است  

 جاده هموارتر و بهتر خواهد بود

 پس دل شكسته مباش 

 مكان فرو افتادنت تنها استراحت گاهى  

 كوچك است براى اوج گرفتـنى دیگر 
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  خدایا خوبى هات تمومى نداره

دایی گاهی با خود می اندیشم، برای چه بدنیا امدیم؟ برای سختی، برای زجر كشیدن،اما نه، خ

كه من می شناسم، راهش، بهترینراه هست. هنوز نوجوانی بیش نبودم، كه غم تنهایی در گوشه  

گوشه ی قلبم، جا خوش كرد، هرچند از قدیم گویند:: از پس هرسختی، اسانیست، شایدروزی  

بیاید، كه من نیز خوشبختی را در اغوشم ببینم. به قول عزیزجون، گر صبر كنی زغوره حلوا  

 . سازی.... 

پارت دوم:: زمستون كه می شد، یك مدرسه بود وهفت تا كلاس، البته كلاس كه میگم، نه این  

كلاسهایی كه هر كدام جدا جداست...... نه... یك كلاس بود و هفت ردیف نیمكت. در  

هرردیف، كلاس اول،،، ردیف دوم: كلاس دوم،،، ردیف سوم:: كلاس سوم و..... من وغزل جز  

. نسبت به بچه های هم ردیفم، شاگرد درس خوانی بودم... ما یك اقا معلم  ردیف هفتم بودیم..

داشتیم كه بیچاره باید به هفت كلاس درس میداد.. تازه مدیرم خودش بود... اما با همه ی  

سختیها، خوب بود كه مدرسه ای در روستا داشتیم. گاهی كه معلم می خواست درس بده به  

كته می گفتم... بعد از ظهرم، وقت تعطیلی مدرسه، با بچه ها  كلاسی.. من به بچه های دیگر دی

بدو بدو به خانه می رفتیم... بعد كه حسابی، در طول راه مدرسه بازی می كردیم، به خانه می  

امدیم وبعد از كمی استراحت وغذا خوردن كه بیشتر لقمه ای از نان وپنیر بود، كنار چراغ  

 می نوشتیم.. گردسوزویك شمع كوچك، مشقهایمان را  

 

پارت سوم:: ما. در روستایی خوش اب وهوا، به اسم روستای دالاهو زندگی می كنیم... بیشتر  

مردم این روستابه شغل كشاورزی ودامداری مشغول بودند... پدرمن مثل بیشتر افراد، یك  
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د.. وضع مالی ما زمین كوچكی داشت، كه از پدرش به ارث برده بود... اخه پدرمن تك فرزند بو

نسبت به بقیه ی روستاییا بهتر بود. مادر پدرم، نیز با مازندگی می كرد كه من بهش عزیزجون  

می گفتم )دنیام بود عزیزجونم(.. این خاطره ای كه می خواهم براتون بگویم، بر می گردد به  

اسم مهیار،   كه من اون موقع دوازده سیزده ساله بودم. من یك برادر دارم به۴۲یا ۴۱سالهای  

كه از من هفت سال بزرگتر است. ودر دانشگاه پزشكی تهران درس می خواند. من مهرنگار  

یعنی خورشید زیبایی..... مادرم مثل همه ی زنان روستایی، بكار قالی بافی وجاجیم بافی مشغول 

در  بود.)بیشتر مردم بخاطر فقر زیاد نمی توانستند درس بخوانند ویا به مكتب بروند. اما 

روستای ما بخاطر داشتن مدرسه ای كوچك، برای خودش امتیازی بود. بچه های  روستاهای  

دور ونزدیك، كه علاقه بدرس خواندن داشتن به مدرسه ی ما می امدند.. اما خیلی ها هم  

مجبور بودند كه به پدرو مادر خود در امركشاورزی  و... كمك كنند...( مادرم بجز قالی بافی  

 ، گاهی برای خانه هم نان.. وجاجیم بافی

 

پارت چهارم.. برای خانه هم نان می پخت. روستای ما مغازه ای نداشت، بجز یك بقالی كوچك  

بابا رحمان، كه همه چی توش پیدا میشد از شیر مرغ تا جون ادمیزاد... همه ی اهالی خیلی  

وبیشتر وقتها چیزی  دوستش داشتند وبهش احترام می گذاشتند.. مردم اینجا كمتر پول داشتند  

را كه برداشت می كردند ویا شكاری چیزی... به شهر می بردند ومی فروختند. خلاصه مادرم  

صبح ها زودتر ازهمه بیدار میشد وشبها دیرتر از همه می خوابید. من روزهایی كه به مدرسه 

ر روز صبح من می رفتم با غزل كمتر بیرون برای بازی می رفتیم. اما از اوایل تعطیلی مدرسه، ه

وغزل دربیشه مشغول بازی واسب سواری بودیم. اخه، غزل یك كره اسب داشت كه اسمش را 

گذاشته بود كوكا.. همیشه بخاطر این اسم، می خندیدم، بههش می گفتم:: اخه كوكا هم شد  
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اسم.. غزل:: داداش علی، بیشر وقتها، نوشابه های سیاه می خرد، به منم نمیده، میگه برات  

ه. یه روز كه داشت می خورد، دیدم روی شیش نوشته كوكا كولا.. منم اسم كره ام را پارت جیز

پنجم:: دستور امدن خان، به تمام روستا داده شد. و همه ی مردم روستا، حتی روستاهای  

اطراف، بدستور كدخدا ی ده، در میدان روستا جمع شدند.. بچه ها باهم بدو بدو می كردند،  

ت، تا اینكه كدخدا در میان همهمه ی مردم شروع به صحبت كرد.  هركس یچی می گف

 @roman.royai گوش كنید، بتازگی دستور از بالایی ها اومده كه برای هر روستای بزرگ، یه

خان بفرستند. وامروز اینجا جمع شدیم تا به خاطر قدوم مباركشون، ذبحی كنیم و جشن  

ودر كارها باهاشون همكاری كنید، تا مشكلی   بگیریم.... لطف كنید به خان احترام بگذارید

بوجود نیاد. قرارشده با امدن خان، به روستا ی ما هم لوله كشی اب و برق با موتور بدهند. واین 

مردم چند ساعتی را به انتظار نشسته            @ roman. royaiیعنی راحتی،، اسایش و..   

پاهای چند اسب به همراه شیهه ی ان وگردو  بودند.. سرو صدای زیادی بود... تا اینكه صدای  

غبارغلیظی كه بوجود امد. متوجه چند اسب سوار شدیم كه با لباسهای مخصوص، دور میدان  

چرخیدند ودران میان، مردی تنومند، با صدای بلندكد خدا را صدا زد. همین كه كدخدا جواب  

 بود برای بیچارگی مردم...  داد، گفت:: زود، گوسفندان را اماده ی ذبح كنید. واین شروعی

 

پارت ششم::»»دور میدان را اسب سواران احاطه كرده بودند، همه ی مردم را به پشت سر خود 

هدایت كردند، خان بزرگ با ابهت بسیار، به همراه سه مرد دیگر، كه دست كمی از خود خان  

كردند. یك دفعه   نداشتند، وارد میدان شدند. همه ی مردم با بهت وتعجب، انها را نگاه می

كدخدا گفت:: مرد، حواست كجاست؟ ببرید، سر زبان بسته ها را... مرد به همراهاش اشاره  

كرد وهمگی با هم سر گوسفندان را ذبح كردند.... صدای اواز ودهل بلند شد، زنان كل می  
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  .romanزدند ومردان پایكوبی می كردند وبه پاس ورود خان، شیرینی وشربت می دادند......

royai @      برای خان صندلی اوردند، پتویی رویش انداختند، تا خان بر روی ان بنشیند، قلیون

بزرگی كه روی ان عكس شاه قاجار بود، جلوی رویش قرار دادند.. بهد از چند پك قیلیون  

كشیدن، اینجور سخنرانی كرد:: به به، می بینم، خداراشكر، روستای زیباوپربركتی دارید..  

با مردمی فهمیده طرفم.. من خان بزرگ، اردلان سپهبد هستم. اسممرا بخاطر  وخداراشكر

بسپارید وبدانید كسی كه با من، راه نیاد، به خودش وخانواده اش ستم كرده است.... بعد از  

جایش پاشد، با او چكمه هایی كه بپا داشت واسلحه ای كه برپشتش بسته بود، انگار برای شكار 

 roman.r@ كه بهش دادند.....    می رفته، با دوربینی

 

با دوربینی كه بهش دادند، اطراف را زیر نظر گرفت وبلندترین نقطه ی جا را انتخاب كرد  

وگفت:: از فردا مهندسان وكارگران برای ساختن عمارت می ایند، من از شماهامی خواهم،  

طمین باشید  هركاری از دستتان برمی اید، برای سریع تر درست شدن عمارت دریغ نكنیدوم

هیچكس حرفی نمی roman.royai@ در مقابل كاری كه انجام می دهید، مزد خواهید گرفت.  

زد، انگار شوک بزرگی، براشون اتفاق افتاده بود. با حرفی كه كدخدازد، دوباره همهمه بوجود 

امد، كدخدا از مردی كه سر دسته ی كسانی كه گوسفندان را ذبح كرده بودند،خواست هرچه  

بساط نهار را راه بندازند... همه بتكاپو درامدند، هركسی كاری می كرد. تنورها راه   زودتر

اندازی شد و دیك هارا روی تنورها گذاشتند، برنج ها شسته شد وگوشت ها خورد گشت....  

بالاخره ظهر شد و غذا اماده.. گوشت كبابی بره را درون سینی های مسی گذاشته وبا بهترین  

ی پذیرای خان و افرادش شدند... هركس به اندازه نیازش، از این غذا برای  برنج اصیل ایران 

خود وخانواده اش بر میداشت  . من وغزل هم مستثنی نبودیم وغذارا داخل قابلمه ی كوچكی  
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كه بهمراهمون بود وریختیم وبخانه بردیم... پدرم وقتی از سر زمین بخانه امد ومتوجه شد كه 

 ابی از دستم ناراحت شد وگفت:: من هم غذا گرفته ام، حس

 

پدرم گفت:: دوست ندارم، مثل مردم روستا، خودرا به نفهمی بزنی ومانند انها خودرا گرفتار  

دیو صفتان كنی... فردای اون روز یه تعداداسب سوار با افراد زیادی وترد روستا شدند. با خود 

كمك انها رفتند. حالا روستای  وسایل زیادی را اورده بودند، مردم روستاهم بفرمان كدخدا ب

ارام ما مثل سابق نبود و پراز سرو صدا شده بود. دیگر جرات نداشتیم بتنهایی از خانه یمان  

بیرون برویم. بیشتر وقتها، غزل بخانه ی ما میومد ودر مورد این افراد با هم بحث می كردیم.  

اده شدن. اون روز مادرم به  چند روزی از این ماجراها گذشته بود وعمارت خان، نزدیك به ام

من گفت:: مهرنگار عزیزم، با غزل بروید مغازه عمو رحمان.وكمی نمك بگیر وبرایم بیاور.  

گفتم:: چچشم، چند سیر بگیرم. گفت:: سه سیر بخرو بگو پدرم خودش میاد حساب می كند. با  

یكیش عجیب   غزل رفتیم مغازه ی عمو رحمان... دوتا مرد، بیرون مغازه ایستاده بودند..

هیزوبد چشم بود. غزل یواش كنار گوشم گفت:: بیا بریم مهرنگار من از اینها می ترسم، ببین 

چجور نگاهمون می كنند. گفتم:: نگاهشون نكن، تو همین جا وایسا، تا من نمك را بگیرم  

وبیام... وارد مغازه شدم واز عمو رحمان نمك را گرفتم وحرف مادررابهش گفتم، همین كه  

 استم از مغازه بیرون بروم..... خو

 

پارت نهم:: همین كه خواستم از مغازه بیرون بروم، یكی از اون مردها كه چهره چندشی داشتو 

ترسناک بود، جلویم راسد كردوگفت:: به به، چه حالی كنیم تو این روستا، خوشا بحال ما و  
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وگفت:: لطفا مزاحم نشوید. مرد  اردوان... با این دخترای زیباش.. عمو رحمان بطرف مرد اومد 

با پشت دستش به سینه ی عمو رحمان زدوگفت:: به تو چه؟ مگه تو مفتشی؟  بچسب بكار  

خودت، تا نزدم دک ودهنت را بیارم پایین.. همین كه اینها داشتند با هم بحث می كردند،  

رچه دست غزل را گرفتم وباسرعت هroman.royai@ یواشكی از زیر دستشون فرار كردم.  

تمامتر بسمت خانه دویدیم. مادرم تا رنگ ورویمان را دید، با دست برصورت خود زدو گفت:: 

این چه حالیه؟ چی شده؟ غزل بدون اینكه بگذاره من حرفی بزنم، ماجرا را برای مادرم گفت.  

عزیزجون از هیاهویی كه مادرم براه انداخته بود از اتاق بحیاط امدو گفت:: چرا عروس  

مادرم در جواب گفت:: هنوز نیومده ازارو اذیتشان شروع شده، خدابدادمون برسه  پریشونی؟

شب وقتی پدرم بخانه امد. مادرم همه چیز  roman.royai@ كه بخواهند اینجا ساكن شوند.  

راتعریف كرد.. بابام مثل مرغ سركنده شده بود هی میگفت:: چقدر من به این مردم گفتم  

 داندهید، روستایمان را در خطر .... اعتماد نكنید، گوش بحرف كدخ

 

پارت دهم:: روستایمان را درخطر نیندازید. حال بشینیدو تماشاكنید، كه چه برسرخود  

وخانواده اشان می اید.. بعد نگاهی به من كردو گفت:: تو هم دیگر حق نداری تنهایی، از خانه  

صبح سرزمین بسیار كار دارم...  بیرون بروی، ازادی دیگر تمام شد.. حالا هم پاشید بخوابید كه  

صبح كه از خواب پاشدم، عزیزجون گفت:: حالا كه مدرسه ات تعطیله، از امروز بیا كنارم بشین 

تا بهت قلاب بافی یاد بدهم، برای اینده ات خوبه.. گاهی وقتها هم كه غزل میومد، اون هم  

امدند.    كنارم می نشست واموزش میدید.. كم كم خان وخانواده اش به روستا

 @roman.royai توی هركوچه یك دكل برق. یك شاخه لوله اب درحیاط. توی هر خانه ای با

یك لامپ بمدت دوساعت شبها روشنایی داشتند». بجز ما« كدخدا چندین بار به درب خانه امد، 
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تا بلكه بتواند پدر را راضی كند ولی پدرم در جواب می گفت:: ما این همه سال، همینجور  

ردیم ومن احتیاجی بهش ندارم.. هر روز صدای لگام اسبها باعث تنش در بین زنان  زندگی ك

ودختران میشد.. برای یك لوله اب و برقی كه از موتور برق استفاده میشد بمدت دوساعت..  

یك روز با عزیزجون و غزل به roman.royai@ زمین كشاورزان بدبخت را تصاحب كردند.  

 بش در حال اسب سواری بود..... بیشه رفتیم. پسر جوانی با اس

 

پارت یازدهم::»بار الها، از كوی تو بیرون نشود پای خیالم  پكند فرق بحالم  چه برانی چه  

بخوانی. چه به اوجم برسانی. چه بخاكم بكشانی.  نه من آنم كه برنجم   نه تو آنی كه برآنی     

ننوازی به نگاهی  در اگر باز  نه من آنم كه ز غیض نگاهت چشم بپوشم. نه تو انی كه گدارا 

نگردد، نروم باز بجایی   پشت دیوار نشینم چو گدا برسر راهی    كس بغیر تو نخواهم     چه  

پسر جوانی در حال اسب سواری بود و دورادور  roman.royai@ بخواهی چه نخواهی....  

ی زدم ونازش  دـمرد نیز سوار براسب كناری ایستاده بودند... من داشتم با كره اسب حرف م

می كردم كه پسر به من نزدیك شد وگفت:: مدتی هست ما اینجاییم ومن تورا ندیده ام، تو  

كیستی؟ نگاهش كردم وگفتم:: من مهرنگار هستم و ساكن همین روستا... شما كیستی؟ گفت::  

من ارسلان، پسر دوم خان هستم. گفت:: تنها امدی؟ گفتم:: نه، با عزیزجـونم ودوستم غزل.  

ت:: بهتر است سریع بخانه برگردید. هم نزدیك غروب هست و هم اینكه، بادست اشاره  گف

ای به مردان كردو ادامه داد:: با حضور اینها، روستاتون امنیت قبل را ندارد و سعی كنید كمتر 

از خانه بیرون بروید. سپس كمی ازمن دور شدو گفت:: به امید دیدار، مواظب خودت باش  

 roman.royai@ ورفت.....  
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»پارت دازدهم«:: یك روز نزدیكیهای غروب، عزیزجونم اش محلی پخته بود، زنان همسایه در 

حیاطمان نشسته بودند ومنتظر اماده شدن اش.. كه صدای تق الباب بلند شد، غزل بطرف درب 

و  رفت وان رابازكرد. یكی از همسایگانی كه یدوتا كوچه از ما فاصله داشت، بود. اون زنی ارام  

خوشرو بود، ولی اون روز برعكس همیشه باحالتی گریان وارد خانه شد. عزیزجانم بسمتش  

رفت وگفت:: گلنسا جان چی شده؟  چرا گریه میكنی؟ گلنسا:: عزیزجان، مریم از صبح زود كه 

برای كمك، به عمارت رفته، هنوز برنگشته، نمی دونم چكار كنم، دلم شور می زند.. عزیزجان 

خترت را فرستادی برای كمك؟ گلنسا:: دیروز از عمارت خانمی اومد و گفت به  گفت:: چرا د 

تعدادی خانم برای دوساعت می خواهد و چون من خودم، بچه ی خردسال داشتم، نتوانستم  

بروم ومریم بجای من رفت. عزیزجان گفت:: دم عمارت رفته ای؟ شاید كارش طول كشیده.  

همسایه هایی كه باهاش رفته بودند، برگشتند ولی از  گلنسا در جواب عزیزجان گفت:: همه ی

او خبری نیست.. همه ی همسایه ها دور گلنسا جان جمع شده بودند، هر كس چیزی می گفت.  

مادرم با كاسه ای آش بسمتش امد وگفت:: بیا این آش راببر خانه،، انشاالله تا بحال بخانه اتان  

 برگشته... گلنسا از جایش برخاست وگفت:: 

 

گلنسا گفت:: خدا از زبانت بشنود. بروم شاید بقول شما  .roman.royai@»پارت سیزدهم« 

برگشته باشد. همسایه ها نیز آش خودرا خوردندو وهركس به خانه اش رفت.. نیمه های شب  

كه ماهمگی خواب بودیم، یكی بصورت پشت سرهم تق الباب می كرد، پدرم از جای خود  

این موقع شب؟ خدا خودش بخیر كنه... بسمت درب رفت و ان را برخاست و گفت:: یعنی كیه 

باز كرد، علیمراد و گلنسا بودند. علیمراد،) همسر گلنسا هست،( هردو با اه وناله وگریه وارد  

حیاط خانه شدند. پدرم روبه علیمراد پرسید:: چی شده؟ این چه سرو وضعیه؟ كسی طـریش  
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دند وكنار گلنسا ایستادند. علیمراد نگاهی به همه شده؟ مادرم و عزیزجان هم بطرف حیاط ام

كرد وگفت:: بدبخت شدیم. همین كه این حرف را زد صدای گریه ی گلنسا بلند شد، چند تا از  

همسایه های دیوار به دیوارمون، كه پنجره هاشون روبه حیاط باز میشد، سر از پنجره هاشون  

علیمراد گفت:: دخترم  roman.royai@ بیرون اوردند، همه منتظر حرف علیمراد بودند. 

مریم، وقتی از عمارت بیرون می اید. دوتا از نگهبانها اورا می دزدند وبهش تجاوز می كنند..  

صدای ای وای همه بلند میشه.... علیمراد نگاهی بزنش می كنه وادامه می دهد:: وقتی گلنسا  

 دربدر دنبال مریم بوده. او بخانه باز می گردد و..... 

 

وقتی مریم بخانه باز می گردد از سم موشی كه من برای  roman.royai@ چهاردهم::   پارت

موشهای انباری خریده بودم، می خورد... گلنسا وقتی برمی گردد، اورا در حالت خواب می  

بیند. فكر می كند خسته هست وخوابیده.. ولی دخترم بیهوش بوده ودر حال جان دادن... با این 

ند.. علیمراد ادامه می دهد. وقتی برای شام بدنبالش می روم. اتاقش  حرف همه گریه می كن 

غرق خون بود. بوی خون همه ی اتاق را در برگرفته بود.. دختر نازم بعد از بالااوردن خون، از 

دنیا میره... با این حرف همه گریه می كنند.. گلنساو علیمراد برسر زنان كنار حیاط، گریه و  

ز زنان همسایه با شوهرش بخانه ی گلنسا میروند و بچه ی خردسالش را مویه می كنند.. یكی ا

نزدیكیهای صبح بود. اونشب هیچ كس نتوانست حتی  . ro man. royai@ با خود می اورند..  

برای چند ثانیه بخوابد.. مردان، همه باهم بخانه ی كدخدا رفتند....               »راوی« در عمارت 

یكی از نگهبا نها كه متوجه مردم میشود كه بیل وكلنگ بدست، بسمت    همه بخواب ناز بودند..

عمارت می ایند.. سریع به سالن بزرگ عمارت می رود و به نگهبان انجا خبر می دهد. نگهبان  
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دم درب اتاق خواب خان می ایستد، در می زند و می گوید:: قربان.. قربان.. خان در جواب می  

 گوید:: .. 

 

خان گفت::چی شده صبح به این زودی؟ نگهبان از همان  roman.royai@   »پارت پانزدهم«::

پشت درب گفت:: قربان مردم روستا با بیل وكلنگ دارند بسمت عمارت می ایند.. خان تا این 

رافهمید، سریع از جایش پاشد و لباس پوشید و از اتاق بیرون رفت. مرد دوباره قضیه را برای  

رام، اجازه ی ورود مردم را بداخل حیاط بدهند. نباید آتو  خان گفت. خان دستور دادبا احت

مردم وارد حیاط شدند، خان از همون بالای پله  roman.royai@بدست مردم می داد.      

هاگفت:: چخبره؟ چرا صبح به این زودی قشون كشی كرده اید؟ كدخدا در پاسخ به خان  

مده بودند؟ خان گفت:: بله. بعد  گفت:: ایا دیروز یه تعداد خانم برای كمك به عمارت ا

كارشونم، مزدشون را گرفتند ورفتند.. كدخدا گفت:: اما بعد از پایان یافتن كارشان، دوتا از  

نگهبانات دختر علیمراد را می دزدند وبهش تجاوز می كنند... خان با حالتی عصبی می گوید::  

ه ـ.... سپس روبه همه ی نگهبانها امكان ندارد، نگهبانهای من هرگز این كار را نمی كنند؟ محال

می گوید:: شما بگویید، كی به خودش اجازه می دهد، كه در این روستا بتواند از این جسارتها  

بكند.. نگهبانها گفتند:: هیچ كس... خان گفت:: دیدید، این یك بهتان است، اگر راست می  

 گویید دختر رابیاورید، تا... 

 

خان گفت:: دختر رابیاورید، تا به ما بگوید چه كسی  roman.royai@ »پارت شانزدهم«::  

بوده؟ علیمراد با شنیدن این حرف، بر روی زمین می نشیند و های های گریه می كند، پدر  
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مهرنگار كه اسمش شهیاد هست، تكه كاغذی كه علیمراد در دستان دخترش دیده بود وبه اقا 

روستای ما هرگز اینجور رفتارهایی را شهیاد داده بود می دهدرا به سمت خان گرفت وگفت::  

تاكنون مشاهده نكرده بود. دختران وزنان ما اگر تا دیر وقت بیرون بودند، مشكل خاصی  

نداشتند، ولی از روزی كه پا به این روستا گذاشته اید، اسایش و امنیت مردم را با خود به یغما  

نجایید. یكبار دختر من هم برای  برده اید... شما برای حفظ جان ومال ادمهای این روستا ای

خرید به مغازه ی عمو رحمان می رود كه دوتا از نگهبانهایت مزاحمش می شوند كه بحمد الهی 

با واسطه قرارگرفتن عمو رحمان، دختر من نجات پیدا می كند، ولی انها، پیرمرد را زده بودند.. 

كرده است. لطفا فكری بحال  دختر علیمراد قبل خودكشی، این نامه را نوشته وبعد خودكشی  

نگهبانهایت بكن... یكی از افراد خان بسمت شهیاد می اید ونامه را می گیرد وبه خان نشان می 

دهد.. دوتا از پسرای خان، با همون صورت خواب الودشان به حیاط می ایند.. ارسلان:: پدر چی 

 شده؟ این سرو صداها برای چیست... 

 

خان در پاسخ به ارسلان می گوید:: والا، دیروز یه تعداد  roman.royai@»پارت هفدهم«::  

خانم برای كمك به عمارت می ایند. دوتا از نگهبانها یك دختر می دزدند وبهش تجاوز می  

كنند ودختره هم خودش را كشته... البته اینها می گن )با دست اشاره می كند به مردم( باید  

مه می اندازد، به اسم كسی كه مریم، موقع صدازدن،  ثابت بشه..... خان در حالی كه نگاه به نا

شنیده بود، می كند و با خود زمزمه می كند یعقوب.. چند بار این اسم را تكرار می كند و  

ناگهان با صدای بلند، یعقوب را صدا می زند. یعقوب با عجله خودرا به خان میرساند... همین  

می گیرد. برای همین خان به شك میفتد و  كه می خواهد بله بگوید، از استرس زیاد لكنت  

ازش می پرسد:: دیروز تو با كی نگهبانی می دادی؟ یعقوب با حالتی پر از استرس می گوید:: 
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اقا بخدا ما كاری نكردیم.. خان می گوید:: مگه من گفتم كاری كردی؟ می گم دیروز با كی  

ی كند ومیگوید:: یعقوب و اسد را تا  بودی؟ یعقوب می گوید؟؟ اقا بااسد.... خان روبه نگهبانها م

نیم ساعت دیگر همینجا به فلك ببندید، تا بیایم.. سپس به سالن برگشته و به اردوان می  

گوید:: این نگهبانهارا تو اوردی، ببین مارا تو چه هچلی انداختی، برو تكلیف این دو نگهبان را 

 طوری مشخص كن..... 

 

این دو نگهبان را طوری ادب كن كه دیگر،  خان::برو roman.royai@ »پارت هجدهم« 

نگهبانهای دیگر، بخودشون اجازه ندهند، كه از این غلطها را بكنند وبعد هم به سمت میز غذا  

خوری رفت. برای سرو صبحانه.....  هردو مرد را به فلك بستند، اردوان شلاق بزرگی را با خود 

و حقت را بستان... علیمراد شلاق را  اورد، ان را بسمت علیمراد گرفت و گفت:: بزن، بزن 

گرفت وچندین بار، همین جور كه اشك می ریخت، برای بخت سیاه دخترش، شلاق را بركف  

پاهای اون بی وجدان ها كوبید. خون، كف پای هر دو نگهبان جاری بود.. علیمراد، دست كشید 

باس بخت، كفن  وگفت:: تف به شرفتون، تف به غیرت نداشتتون، شما باعث شدید، بجای ل 

برتن دخترم كنم.. وا گذارتون كردم بخدای احد وواحد.. سپس روبه مردم كردـ گفت:: بیایید 

برویم، نزدیك به ظهر است، بهتره كه برای خاكسپاری دخترم اماده بشیم، بلكه روحش ارام  

 roman.royai@بگیرد....   همه با علیمراد برگشتند... 

 

همه با علیمراد برگشتند. اردوان بطرف هر دو نگهبان     .  roman.royai@ پارت نوزدهم  

رفت وگفت:: خاک برسرتان، كه این كارم مثل ادم نمی تونید انجام بدهید.. همیشه باید گند  
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بزنید... یاالله، پاشید جل وپلاستون را جمع كنید وگورتون را گم كنید.. بعد خطاب به بقیه  

نجور مشكلات برخورد كنم، چنان بلایی بر سرتان بیارم،  نگهبانهاگفت:: اگر یكبار دیگر، با ای

كه مرغای اسمان بحالتون گریه كند......... اردوان با تمام شدن حرفش، به سمت سالن رفت..  

 @roman.royai. همین كه وارد سالن شد، با صدای بلند، ارسلان را صدا زد وگفت:: برو زود

گفت:: افرین، باید اعتماد این مردم را بخودمون   اماده شو تا به تشییع این دختر برویم. خان

جمع كنیم. هنوز حالا حالا ها بااین مردم ساده ی بدبخت كار داریم. ــ»ژینوس دختر عمه ی  

اردوان و ارسلان، چند روزی، مهمان عمارت بود. او دوست داشت كه زن یكی از این پسرها  

جان، منم بیام. اخه دلم گرفته توی این  شود.. وچه كسی بهتر از اردوان« ژینوس:: پسر دایی 

خانه.. اردوان:: حتما با این سرو شكل، پاشو برو لباس درست و حسابی بپوش و خیلی مرتب، 

بیا تا بریم.  ژینوس از جایش برخاست وگفت:: تا تو صبحونت را بخوری، اماده شدم وزود  

 roman.royai@ میام..  

 

زن خان با غرور، سرش را بالاگرفت وگفت::  مادر پسرا وroman.royai@ »پارت بیستم«  

اردلان عزیزم، تو هم برو...... یا نه، صبر كن ماهم دركنارت باشیم.. تا همه ببینند، ماهم در  

غمشان شریكیم.. خان سری تكان دادو گفت:: پس زود باشید تا به مراسم بر سیم...                       

بان، برای خاكسپاری مریم رفتند... موقع خاكسپاری،  همه ی خانواده با تعدادی كلفت و نگه

جمعیت زیادی برای تسلیت وتشییع امده بودند. گلنسا، همینجور برسر وروی خود می زد، ناله  

ونفرین می كرد. چند بار تو همون موقعیت، در دستان زنان روستا بی هوش شد.. علیمراد هم 

تدفین،بارسم.ورسوم دالاهو برگزار شد..          بالای قبر دخترش، روژ خاكها نشسته بود، مراسم

غزل و مهرنگار گوشه ای ایستاده بودند و اشك می ریختند، اردوان برای بار دوم، متوجه دختر  
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زیبای روستایی شد. هر كار می كرد، نمی توانست چشم از روی مهرنگار بگیرد. و اما ارسلان... 

خود می خواست. از ان روز كه دربیشه، باهاش  ارسلان، این زیبا روی را، فقط و فقط برای  

صحبت كرده بود، مهرش بدلش افتاده بود... ژینوس یك دفعه نگاهش به اردوان افتاد، دید 

 اردوان تمام حواسش پیش ان دو دختر است. هر چی صدای اردوان زد، او متوجه نشد. .. 

 

ه نشد، تا اینكه  هرچه صدای اردوان زد، او متوجroman.royai@»پارت بیست ویكم«  

نیشكونی از بازویش گرفت وگفت:: چیه؟ چرا همش به ان دودختر نگاه می كنی؟ اردوان::  

ژینوس! خجالت بكش، توهمی شدی؟ من چكار به انها دارم. سپس روبه پدر كردو گفت:: خان   

از اون طرف، غزل و مهرنگار تصمیم می  roman.royai@ من جایی كار دارم، باید برم...  

كه زودتر بخانه برگردند ووسایل پذیرایی را برای مردم مهیا كنند.. نزدیكیهای بیشه    گیرند

بودند كه صدای شیهیه ی اسبی را شنیدند.. غزل دستهای مهذنگار را محكم گرفت و گفت::  

وای! حالا چكنیم؟ نكنه با ماهم مثل مریم رفتار كنند وزد زیر گریه! وهر نگار نگاهی به اطراف 

زرگ ومحكمی را پیدا كرد، ان را برداشت و گفت:: مطمین باش این اتفاق نمیفتد.. كرد، چوب ب

هردو باترس ولرز قدم برمی داشتند، تا اینكه، جلوی پایشان، اسب دوتا دستهای خودرا بالابرد 

و محكم بر زمین كوبید، مهرنگار با شجاعت سر خودرا بالاگرفت و اردوان پسر بزرگ خان را  

د... اردوان نگاهش كرد وگفت:: مثل خورشید زیبایی، دختر بیشه، من برای  سوار براسب، دی

بار دوم است كه می بینمت، برای بار اول كه خواستم به نزدیكت بیام، همینجا توی بیشه با  

 برادرم ارسلان صحبت می كردی! این را بدان....
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انم، چیزی را كه بخوام اردوان:: دختر بیشه، من اردو.     roman.royai@ »پارت بیست ودو«  

بدست میارم. ومن تورا می خوام،. یكدفعه صدای،، وای غزل بلند شد.. اردوان بهش توجهی  

نكردو ادامه داد:: تو مال منی، پس مواظب خودت ودلت باش..... وبعد با خنده ی بلند، خواست  

ان میداد،  ازشون دور شود كه مهرنگار باصدای بلند، همونطور كه انگشت اشاره اش را تك

گفت:: ببین پسر خان،، منم مهرنگارم، مطمین باش، اگر كسی را نخوام، وچیزی را نخوام،  

محاله قبول كنم... من نه جنسم ونه كالا،، حد خودت را بدون...... ودر اخر همین كه خواست  

حركت كند، سرش رابرگرداند وگفت:: در ضمن، من تورا نمی خوام.....   اردوان همینجور  

ه شده نگاهش می كرد، از شجاعت دختر تعجب كرده بود. یك دختر رعیت، یك دختر  شوك

روستایی چطور بخودش، جرات داده بود، كه اینطور با اردوان صحبت كند.. ناگهان لبخندی بر  

روی لبانش، ظاهر شد، با همون لبخند برلب، با خودش گفت:: بدستت میارم، موش كوچولو..  

تری.... بصورت ارام پشت سرشون حركت كرد، می خواست كه  هرچی زبل باشی، خواستنی

مطمین شود كه سالم بخانه برمی گردد.. در ضمن خانه اشان را نیز یاد می گرفت.... مهرنگار از  

 غزل خـواست، در این مورد باكسی صحبت نكند..... 

 

بخوابد و پلكهای اردوان اونشب، همین كه می خواست .roman.royai@»پارت بیست وسوم«  

خودرا میبست، چشمهای جادویی مهرنگار روی چشمهایش نقش می بست.. همینجور كه به 

حرفها و حركات مهرنگارفكر می كرد. بخواب میرفت. دیگر روز وشب به فكر مهرنگار بود، 

هر روز صبح، خودرا مرتب می كردو به نزدیكی خانه ی مهرنگار می رفت، تا بلكه حداقل دورا 

ببیندش.. پدرش و ارسلان متوجه، تغییر كردن اردوان شده بودند، می دونستند كه  دور 

اتفاقاتی برای اردوان افتاده كه اینطور شاد وبشاش است. اردوان، متوجه شده بود كه مهرنگار 
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فرزند شهیاد هست، همونكه با انها مخالف بود. وحاضر نبود، زمینش را در قبال اب و برق  

زیر منت، كسی كار كند. حالا می فهمید كه شجاعت دختر، بپدرش رفته   بدهد. دوست نداشت

است.. چندین بار، به سر زمین رفت، وبا اقا شهیاد صحبت كرد، با اینكه بهش گفت در عوض  

اب و برق چیزی نمی خواهند، زیر بارنرفت، و گفت:: كه اینجور، راحت ترند...  

 @roman.royai بود وبچه ها برای رفتن به مدرسه حاضر می  چیزی به پایان تعطیلات نمانده

شدند.. غزل و مهرنگارهم مستثنی نبودند.. مدرسه ای كه انها باید می رفتند، یك روستای  

 بالاتری، از روستای انها بود كه به هم وصل بود. اما راه ان كمی خطرناک..

 

ن به مدرسه اماده  اوایل مهرماه بود وبچه ها برای رفتroman.royaip@ »پارت بیست وچهار«  

می شدند، غزل و مهرنگارباید به كلاس سوم راهنمایی می رفتند. گذشتن از رودخانه ای كه  

پلی چوبی متحرک داشت وبدترین موقع زمانی بود كه برف می بارید واین شده بـود، بدترین 

كه، هر مشكل برای بچه ها.. شش دختر و هفت پسر باید به ان روستا می رفتند. قراربراین شد 

روز یكی از والدین به همراه انها برود وبرگردد.. تا خدانكرده مشكلی مثل، پیشامدی كه برای  

مریم اتفاق افتاده بود، گریبان خانواده ای دیگر نگردد.   اون روز نوبت شیروان، پدر یكی از 

دخترها بود. موقع رفتن به همراهشون رفت ولی زمان برگشت، مشكلی برایش پیش امد  

توانست بدنبال بچه ها برود. بچه ها هرچی صبر كردند، خبری از شیروان نشد، پس مجبور ون 

شدند كه خودشان باهم برگردند. همین كه از پل گذشتند و وارد بیشه شدند، چند اسب سوار  

محاصره  شون كردند. پسرها جلو ردیف شدند و هریك دختری رابه پشت خود هدایت می  

حم انها شوند، مانند یك دیوار روبه روی دخترها قرار گرفتند. اسبها كرد، تا كسی نتواند مزا 
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شیهه می كشیدند، یكی از اسب سواران جلو امد، مهرنگاراورا شناخت. اردوان بود.. اما اردوان  

 roman.royai@ هنوز متوجه مهرنگارنشده بود...  

 

اخه مهرنگار وبقیه  اردوان  متوجه مهرنگار نشده بود.. roman.royai@ »پارت بیست وپنج«  

دخترها بخاطر سردی هوا، با شالی صورت خود را پوشانده بودند.. اردوان همینجور كه با اسب،  

بدور بچه ها می چرخید. نگاهی به افرادش كرد و گفت:: به به، میبینید چه شكارهایی بدست  

ره بازی در اوردیم. بعد شروع به خندیدن كرد و با افرادش، همینجور رجز می خوندند و مسخ

می اوردند.. اردوان روبه یكی از افرادش، به اسم یونس كردو گفت:: یونس برو دوتا از  

خوشكل، موشكلاش را جدا كن و بیار ببینم سلیقه ات چجوریاست؟ بچه ها از ترس حرفی نمی 

زدند، فقط یكی از پسرها، كه كمی از بقیه بزرگتر بود، گفت:: بذارید ما بریم، الان نزدیك  

وب میشه و والدینمون نگران میشن، اردوان خندید و گفت:: شما پسرها برید، ما باشما  غر

كاری نداریم. بعد رو كرد به افرادش وگفت:: بچه ها، دوتا كافیه، مگه نه؟ بعد علامت دادبه 

یونس. یونس بسمت دخترا حمله ور شد. پسرا مانند دیوار صف كشیده بودندودستهای خود را  

ه بودند. دخترها گریه می كردند وجیغ می زدند وكمك می خواستند، مهرنگار به هم قفل كرد

از پشت پسر بیرون امد و شروع كرد به دست زدن. اردوان به حالت خیره نگاهش كرد..  

 roman. roپسرها با تعجب به مهر نگار نگاه می كردند.. 

 

روع كرد به  مهرنگار از پشت پسر، بیرون امد وشroman.royai@ »پارت بیست وشش«  

  به تعجب با هم پسرها  كرد،  می نگاهش خیره  اردوان                         دست زدن،
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 دختر این  بودند مطمین اردوان   افراد  ی همه زد،  نمی  حرف  كس هیچ.. كردند  می  نگاه مهرنگار

  افرین،:: زد كه  حرفی  با  شجاعی،، دختر اینكه  مثل  نه ولی .. میفته بدی  سر بدرد كارش، این با

حبا، اردوان خان، پسر خان، خوشا به غیر تت، خوشا بحال پدرت با این فرزندش، ماشاالله...  مر

مگه خودت ناموس نداری كه می خواهی ناموس مردم را بزچین كنی؟ اردوان همینجور ماتش  

برده بود، فكر نمی كرد مهرنگار هم با اینها باشه.. باورش نمیشد.... یكدفعه یونس بسمت  

ور شد وگفت:: من كه همین را می خوام،،، دخترای نترس. وشجاع مزه ی   مهرنگار حمله

دیگری دارند.. یكدفعه با صدای بلند وعصبی اردوان برسر جایش ایستاد. اردوان تپانچه اش را  

بسمت یونس گرفت وگفت:: از جات تكون بخوری، زدمت،، تو گوه مخوری مرتیكه كه از این 

، تیر درست جلوی پای یـونس برخورد كرد.. بعد روبه دختر خوشت میاد، وسپس شلیك كرد

افرادش كردو گفت:: از این به بعد كسی مزاحم اینها بشه، با من طرفه،،،، بعد به یونس نگاه  

 roman.royai@چپی كردو گفت:: این دفعه را بخشیدم، یبار دیگر اینجور صحبت كنی... 

 

ند ی گفت:: یبار دیگر اینجور  اردوان با صدای بلroman.royai@»پارت بیست وهفت«

صحبت كنی، بجان خودم، از هر دوچشم كورت می كنم.. همه ی بچه ها با شلیك گلوله و  

صدای بلند اردوان، كه بیشتر شبیه نعره بود جرات سر بالا اوردن را نداشتند. مهرنگار. نگاهی 

هامون نگران میشن..  ب بچه ها كرد وگفت:: فیلم بپایان رسید، راه بیفتید كه الان خانواده 

بعدهم براه افتاد. بچه ها هم همینجور، پشت سرش براه افتادند. اردوان تا مدتی همانجاایستاد 

و از دور تماشاش می كرد. یكی از افرادش گفت:: اقا شما را چه شده؟ من تاكنون ندیده بودم، 

: اولا اون  كسی جرات كنه باشما اینجور صحبت كنه! اردوان نگاهی بهش انداخت وگفت:

هركسی نیست ثانیا گوه می خوره كسی بخواد با من اینجور حرف بزنه،، ننش را به عزاش  
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میشونم.. ولی یادتان بماند این دختر باهمه فرق دارد. خاطرش برام عزیزه. حواستون بهش  

 roman.royai@ باشه.. خار به كف پاش بره.. شما مقصرید.... وسپس براه افتاد...  

 

بر روی بام زندگی هرچیز می خواهی بكش... زیبا  .     roman.royai@ وهشت« »پارت بیست 

وزشتش پای توست... تقدیر را باور نكن... تصویر اگر زیبا نبود! نقاش خوبی نیستی.. از نو  

دوباره رسم كن... تصویر را باور نكن... خاق تورا شاد افرید،،، ازاد ازاد افرید،،، پرواز كن تا  

را باور نكن..........   »از زبان مهرنگار« بسختی درس می خوندم، تا بتوانم وارد  ارزو،،، زنجیر 

دبیرستان شوم.. راه كمی سخت بود بخصوص در زمستان،، خیلی از دوستام ترجیح دادند  

ازدواج كنند ولی من وغزل و مهوش مانده بودیم، وباهم به مدرسه می رفتیم،، پدرم مرتب  

خودم باشم، می ترسید، اردوان برای تلافیم كه شده، بلایی سرم    سفارش میكرد، خیلی مواظب

بیاورد.. چند ماهی از شروع مدرسه می گذشت كه برادرم، بعد مدتها، ازتهران امد، بحدی  

خوشحال بـودم ومی خندیدم كه عزیزجانم می گفت:: قربون اون لبای خوشكلت برم كه با  

وز عصر با برادرم به بیشه رفتیم. داشتم براش امدن برادرت، گل لبخندت را شگوفه داده. یر 

در مورد، اتفاقاتی كه افتاده را براش تعریف می كردم، روم بطرف برادرم بود وپس پس  

حركت می كردم، كه ناگهان پایم با چوب درختی كه شكسته بود، گیر كرد ونزدیك بود كه  

 بیفتم، مهیار دستم را گرفت ومراكشید طرف خودش.. 

 

مهیار دستم را گرفت ومرا كشید بطرف خودش، یك     roman.royai@ ونه«   »پارت بیست

دفعه صدای شلیك گلوله امد.... من همینجور كه توبغل برادرم بودم، هردوبا شنیدن صدای  
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گلوله، شوكه شده بودیم. اردوان جلو اومد وگفت:: تو به چه حقی، دست دختری كه من  

دستی را كه به ناموسم بخورد.. ودوباره تفنگ را   دوستش را دارم ومیگیری؟ قلم میكنم اون

بسمت برادرم گرفت،، مهیار با تعجب، نگاهش كردو گفت:: ببخشید، متوجه نشدم، شما چه  

نسبتی با این دختر دارید؟ تا جایی كه من می دونم یك برادر بیشتر نداره، كه منم... و نامزدیم 

اورد وگفت:: من نمی دونستم برادر دارد؟   نداره خواهرما. اردوان سریع سر تفنگ را پایین

پس تو چه برادری هستی كه اینقدر دیربه دیر به خواهرت سر میزنی... گفتم:: ببخشیدا،، من  

ناموس تو نیستم. برادرم در تهران درس پزشكی می خونه، نمی تونه، تند به تند برای دیدن ما 

: نه بخدا، فقط خواستم بترسونمش،  بیاد.. وتو وتو می خواستی به برادرم شلیك كنی؟ گفت: 

فكر كردم مزاحمه.. بعد انگشت اشاره اش را بسمتم گرفت وگفت:: تو عشق اردوانی، فهمیدی  

یانه؟ می خوای تا برادرت هست، بیاییم خواستگاریت.. هان چطوره؟ باغیض نگاهش كردم  

 وگفتم:: نخیرم. من ازدواج نمیكنم.. من ارزوها دارم..... 

 

مهرنگار::در ضمن، من ارزوها برای خودم دارم، دوست دارم  .roman.royai@ »پارت سی«  

مثل برادرم دكتر شوم.. پس دست از سر من بردار و بگرد، شاید، كس دیگری را پیدا كردی..  

بعدم بطرف برادرش رفت وگفت:: كاش پدر می گذاشت، باهات به تهران بیام وانجا درس  

ی میگی تو؟ مگه تهران جای زندگیه برای دختر بچه.. اونجا  بخوانم... اردوان جلو امدو گفت:: چ

پر از گرگ در لباس میشه.. ومن هرگز اجازه نمی دهم كه بروی... مهرنگار با تعجب گفت::  

وای! اخه تو چكارمی كه اجازه نمیدی؟ بشما چه ربطی داره؟.. اردوان:: اگر بامن ازدواج كنی،  

را انجا ادامه دهی.. گفتم:: من ازدواج نمی كنم، بعد  خودم می برمت تهران، تا بتوانی درست 

نگاهی به برادرش كرد وگفت:: تنها تصمیم گیرنده ی من، پدرم هست، پس خواهش می كنم  
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مزاحم نشو.. وسپس دست برادرش را گرفت وبسمت خانه كشید... هنوز خیلی دور نشده  

سپس با داد گفت:: بچرخ تا   بـودند كه اردوان با حرص كه داشت، چند تیر هوایی در كرد و

 roman.royai@ بچرخیم... اخرش كه چی؟ تو مال منی، این را بدؤوووووون.  

 

راوی«    اردوان با حالتی عصبی به عمارت می رود. تا  .   »roman.royai@ »پارت سی ویك«  

وارد میشود، مستقیم بسمت اتاق پدرش رفته و سپس با در زدن و اجازه گرفتن از پدر،  

تاق میشود. روبه پدر كرده می گوید:: پدر، من می خواهم ازدواج كنم. خان با خوشحالی واردا

جواب می دهد:: خوشحالم كه بالاخره تصمیم درستی گرفتی... عصر به خواهرم زنگ می زنم  

وبرای خاستگاری. وقت تعیین می كنیم.. اردوان بمیان حرف پدر امدو گفت:: من دختر عمه را  

ختری ازاین روستا را می خواهم، بدجور خاطرش را می خوام، برادرش در  نمی خواهم، من د 

تهران درس پزشكی می خواند... بابا من مهرنگار را می خـوام،،، خان نگاهی به اردوان می  

كندو می گوید:: شاید هوس باشد.. هرچه كه فكر می كنم، یادم نمیاد، هیچو قت، از دختر  

لا اینجور خاطر خواه دختر روستایی بشوی.. اردوان:: خب  روستایی، تعریف كرده باشی كه حا

پدر من، كار دله.. ومال خیلی وقت پیشه.. من می خوامش و دوستش دارم.. اگر دیر بجنبیم،  

 roman.royai@ممكنه با برادرش به تهران، برای ادامه تحصیل برود...  

 

ف تو نیست، كه خان روبه پسرش كردو گفت:: اخه حیroman.royai@ »پارت سی ودو«  

بروی یك دختر روستایی، یك دختر رعیت بگیری؟ بهترینها زنت میشن، صبر كن.. خودم  

برات پیدا می كنم اگر دختر عمه ات را نمی خواهی! اردوان:: نه پدر، من این دختر را می  



 

 

 

24 

   بتول منزهنویسنده:  | خواب و خیال

خواهم، هر طور كه شده،،،، خان:: باشه، خیل وخب، حالا كه خودت می خواهی، حرفی نیست،  

درت میگم، طبق رسوم با چند تا خانما به خونشون بره. ووقت مناسبی را تعیین كنند.. شب  به ما

خان، با زنش در این باره صحبت كردو گفت:: برو به هربهانه ای است، نذار این اتفاق بیفتد...  

فردای ان روز، زن خان به همراه چند تا از خانما ی عمارت به خانه ی مهرنگار رفتند.. مادر  

نگار از این كه زن خان با این همه كبكبه ودبدبه به خانه اشان امده بود، تعجب كرده بود...  مهر

عزیزجان به همراه مادر مهر نگار، برای خوش امد گویی جلو رفتند. وانها را دعوت به داخل  

خانه كردند. ولی زن خان گفت:: نه، ما همین جا روی تخت زیر درخت میشینیم، راستیتش  

مورد قضیه ی مهمی باهاتون حرف بزنم.. عزیزجان تعارفشان كرد.. وقتی نشستند  اومدم در 

مادر مهرنگار، با چای و خرما خشك وكشمش، پذیرای انها شد. وگفت:: ببخشید.، شرمنده چیز 

 قابل توجه ی در خانه نبود، كه برایتان بیاورم... 

 

مهمانی نیامدیم،    زن خان در پاسخ گفت:: ما برای.roman.royai@ »پارت سی وسه«  

راستیتش برای امر خیر مزاحم شدیم. پسرم اردوان از دخترتون مهرنگار خوشش اومده،  

اومدم هم باشما صحبت كنم هم با دخترتان،، همین كه عزیزجان اومد بگوید، هرچی خیر است  

می همان است.. مه نگار با خنده به همراه برادرش وارد خانه شدند. زن خان با تعجب گفت::! ن 

دانستم نامزد دارد.. مادر مهرنگار گفت:: نه،، دختر م مهرنگار وپسرم مهیار... مهیار جان در  

رشته پزشكی درتهران درس می خواند. زن خان نگاهی به سر اندر پای مهرنگار كرد و گفت::  

به به ماشاالله به این دختر.. سپس روبه مادر وعزیزجون گفت:: می تونم باهاتون خصوصی  

زنم. مهیار ومهر نگاربا اجازه ای گفتند وبه داخل خانه رفتند.زن خان:: واقعیتش، هرچی حرف ب

كه فكر می كنم، حیفه دختر شماست كه اینجا پاسوز شود.. سپس یك بسته اسكناس دراورد و 
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گفت:: من تمام خرج تحصیل مهرنگار را می دهم، بشرط انكه از اینجا دور شود.. این هم برای  

برای شما... با   رفتن انها، مادر مهرنگار گفت:: چه خود برید و دوخت... انگار من  ما خوبه وهم

دختر دسته گلم را به اینها می دهم.. اصلا صبر نكرد جواب بگیرد.... عزیزجان در جواب  

 عروسش گفت:: فكر كنم.... 

 

سته بود، مهر  راوی«    چند روزی بود كه اردوان نتوان .      »roman.royai@ »پارت سی وپنج«  

نگار راببیند، حتی از رات دور،،، از پدرش در مورد خاستگاری پرسید و اودر جوابش گفت::  

انها قبول نكردند، دخترشان گفته قصد ازدواج ندارد.. اردوان از ندیدن مهرنگار مثل مرغ  

،  سركنده شده بود، یجا بند نمیشد.. دلش برای مهرنگار تنگ شده بود، برای حاضر جوابیاش

چندباری بدرخانه اشان رفت،، اما نتوانست، نتوانست غرورش را بیشتر از این خرد كند.....  

خان به یكی از افرادش، دستور دادتا خبر خاستگاری را به خانواده ی خواهرش برساند.... اول 

اردوان زیر بار نمیرفت. ولی دراخر خان با حرفیركه زد، راضیش كرد:: چرا اینقدر ضعف نشان 

دهی، تو باید بعد من خان شوی، پس غرورت را حفظ كن، انگار برات مهم نبوده، اگر   می

قسمت تو باشه، بهش خواهی رسید... همه چی را به من بسپار..... خان وخانواده اش به  

خاستگاری ژینوس رفتند. وبابت این موضوع مراسم خیلی زیبایی گرفتند، هفت شبانه روز،  

لیمهرمی دادند... ولی اردوان، در هر نقطه ومكان، بفكر مهرنگار  جشن وپایكوبی، به مردم و

بود. برایش جای تعجب داشت كه چی شده دختر بیشه، بجشن نیامده،، در اخر طاقت نیاورد 

 واز دوستش غزل پرسید. كه اون هم بهش گفت... 
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عزیزجان::فكر كنم پسره بدجور گلوش گیر كرده..  roman.royai@ »پارت سی وچهار«  

ن مهیار قضیه ی چند روز پیش، در بیشه را برایم تعریف كرده است.. بهتر است مهرنگار چو

به همراه برادرش برود، نه به حرف اینها، فقط وفقط بخاطر خودش، چون اگر مهرنگار هم  

عاشقش بشه،، مطمین باش، دخترت با وجود این افراد خوشبخت نخواهد شد.. صبح هم بدون 

ا بر می گردونی... فردای اون روز، بدون انكه به شوهرش بگوید، پولها هیچ سرو صدایی، پول ر

را به عمارت بر می گرداند، وبه زن خان می گوید:: دختر من از قبل، اماده ی رفتن شده بود.  

احتیاج نبود كه شما به زحمت بیفتید. در ضمن این را جا  گذاشته بودید. وسپس دسته ی  

واز عمارت خارج می شود. مهرنگار با راضی كردن پدرش،  اسكناس را می گذارد روی میز 

تمام وسایل مورد نیازش را بر می دارد وبا برادرش به تهران می رود. مهیار در یك سوییت  

شصت متری، زندگی می كرد. خوشحال بود كه خواهرش به نزدش اومده ودیگر تنها نیست. 

ندی وسر افرازی پدرو مادر شان باشند     هردو به هم قول دادند، تا درس بخوانند و باعث سربل

 .@roman.royai 

 

غزل در پاسخ گفت:: مهرنگار با برادرش به تهران رفته،،  .roman.royai@»پارت سی وشش« 

فكر نكنم به این زودیها بیاد، او همیشه دوست داشت دكتر شود... اردوان از حرفهای غزل  

، كمتر درخانه می ماند وبا پدر به اوضاح واحوال  بسیار متاثر شد.. بعد از بپایان رسیدن عروسی

روستا، می پرداخت. زمینهایی را كه از مردم گرفته بودند، دوباره بهشون برگردوند، نه اینكه 

مال خودشون باشه،، نه،،، فقط روی زمین كار كنند و موقع برداشت ده درصد برای خودشان و  

دگی می كرد.. برنامه ای برای روستاییان بدبخت مابقی برای خان... كم كم به بیشتر كارها رسی

گذاشت كه اگر كسی به هر دلیلی نتواند، بر روی زمین حاضر شود باید یكی از افراد خانواده  
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اش، جایگزین شود، تا فرد برگردد... ارسلان، دیگر در روستا خسته شده بود. حال كه  

به تهران برگردد و به درسش  برادرش هم ازدواج كرده بود، پس دوست داشت هرچه زودتر 

كه پزشكی جراحی زیبایی بود، ادامه بدهد.. شب با پدر در میان گذاشت و فردای ان روز به 

تهران بازگشت.. چند سال از این ماجراها گذشت... مهرنگار ما، دختر ی جوان و خوشكل.  

ود.. ارسلان با  شده بود، اون سخت تلاش می كرد تا بتواند در كنكور با رتبه ی عالی قبول ش

 موفقیت، تخصص خودرا گرفت .... 

 

اردوان كه با ژینوس ازدواج كرده بود، هنوز صاحب  ..roman.royai@ »پارت سی وهفت«  

اولادی نشده بود وخان اصرار داشت كه ازدواج كند تا اولاد دار شود ونسلشان ادامه یابد.. اما  

دوستاش و رفقاش به می خواری می گذروندند..  اردوان زیربار حرف پدر نرفت.. هرشب با  

بیشتر شبها مست و لاینعقل بخانه می امد. مرتب ورد زبانش مهرنگار بود،،، روزها وشبها می  

گذشت، خان به علت كهولت سن، دچار بیماری قلبی شد و مجبور شد كه خان روستارا به 

ی جرات نمی كرد باهاش  پسرش اردوان ببخشد... اردوان بحدی بد اخلاق شده بود كه كس

حرف بزند.. عمارت مانند یك زندان شده بود كه اردوان خود زندان بان ان بود.. ارسلان در  

مطب خود مشغول بكار شد... مهیار نیز تخصص قلب را گرفته بود و در بیمارستانی مشغول  

با رتبه ی  بكر شد و در حال دایر كردن مطبش بود... بالاخره مهرنگار قصه ی ما، در كنكور 

خیلی خوب در رشته ی پزشكی قبول شد... دست برقضا، كنفرانسهایی كه برای پزشكان می  

گذاشتند، بعث شد مهیار با ارسلان دوست شود و این دوستی ادامه داشت، تا زمانی كه چندین  

ا بخانه بار مهیار به خانه ی ارسلان رفته بود و حالا نوبتیم اگر بود، نوبت مهیار بـود تا ارسلان ر

 اش دعوت كند.. زمانی كه ارسلان بخانه ی مهیار امد.
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وقتی ارسلان بخانه ی مهیار امد. مهرنگار را درانجا دید. .roman.royai@ »پارت سی وهشت«  

باورش نمیشد.. این همان خانم كوچك روستاشون باشه، مهرنگار خانمی زیباوخوشتیپی شده  

. خدارشكر كرد، بابت رسیدن به محبوبش..  بود. از دیدن مهرنگار بسیار خوشحال شد. 

مهرنگار موقع كنكورش بود ودرس می خواند، ارسلان گاهی برای اموزش بعضی از دروس به 

خانه اشان می رفت واین رفت وامد ها، باعث شد كه مهرنگارهم شیفته ی مهربونی و خوش   

گاهی وقتها مهیار بهشون   اخلاقی ارسلان شود. در نتیجه بیشتر مواقع باهم بودند. تا جاییكه

لغاز می گفت.. مهرنگار یبار در مورد اردوان با ارسلان صحبت كرد. اما ارسلان در پاسخ به  

مهرنگار گفت:: اردوان ازدواج كرده، وبازنش خوشبخته، مهرنگار خیالش راحت شد واین امر  

ر تا دیر وقت،  موجب نزدیكیشان بهم شده بود  ،، دیگر دوستیشان بحدی رسیده بود كه بیشت

در كنار یكدیگر بودند، اما مهیار از این بابت ناراحت بود وازشون می خواست كه یه مدت  

مراعات كنند تا اخر ماه به روستا رفته و طبق رسم ورسوم ازدواج كنند... بنابراین تصمیم براین 

هرنگار بسمت  گرفته شد... اخرماه شده بود وهرسه باهم راهی روستای دالاهو شدند، مهیار و م

 خانه ی خود حركت كردند و ارسلان بسمت عمارت.... 

 

پدرومادر با دیدن مهیارو مهرنگار، دنیارا بهشون دادند،  roman.royai@ »پارت سی ونه«  

اینقدر كه خوشحال شدند ولی جای خالی عزیزجون، بدجور بچشم بود. مهرنگار همینجور كه  

این چند سال به روستا بیاید، شرمنده بود. عصر   اشك می ریخت. واز اینكه نتوانسته بود توی 

همان روز با پدرو مادرش ومهیار برسر مزار عزیزجان رفتند... از ان طرف ارسلان وقتی وارد 

عمارت شد، متوجه شد كه همه چیز تغییر كرده،. درش دیگر قادر به انجام كار زیادی نبود و  
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درش، داخل اتاق كوچكی زندگی می  مانند یك سربار زندگی می كرد. مادرش در كنار پ 

كردند.. موقع نهار، اردواپ بجای پدرش، در صدر میز نشست، سمت راست ژینوس ودر  

كنارش مادر و سمت راست پدرش وبعد خود ارسلان... بعد نهار ارسلان گفت:: لطفا بشینید،  

درهمین بعد چند سال اومدم ومی خواهم ازدواج كنم. دختری را كه می خواهم، پدرومادرش 

روستا زندگی می كنند.. ما یه مدت در تهران، كنار هم بودیم وباهم شناخت كافی داریم.. ودر  

حال حاضر، تصمیم گرفتیم كه باهم ازدواج كنیم. پس خواهش می كنم، كنارم باشید ودراین  

راه همراهم باشید. در ضمن ما بعد ازدواج درتهران زندگی خواهیم كرد. چون تمام زندگی  

 مطب و خانه ـ... در تهران است... من، 

 

پدر و مادر، از این حرف ارسلان خـوشحال شدند.ارسلان ادامه roman.royai@»پارت چهل«  

داد:: برادرش متخصص قلب هست و در كارش حرفه ای و خواهرش نیز د. رشته ی پزشكی  

خدمه ها را بدرب قبول شده وامسال ترم اولیه.... دوروز از این ماجرا گذشت.. ارسلان یكی از  

خانه ی مهرنگار فرستاد و قضیه ی خاستگاری راپرسید.. مهیار در جواب گفت:: فرداشب  

منتظریم.. وقتی وارد خانه شد، روبه پدر ومادر ش گفت: من طی كنفرانسهایی كه می رفتم با  

ین فردی بنام ارسلان دست شدم. باهم رفت وامد داشتیم. طی این قرارها متوجه شدم كه مال ا 

روستا هست وپسر خانه.. وقتی متوجه شدیم اردوان ازدواج كرده وبا اینكه اولاد دار نشده، و  

بخاطر دوست داشتن زنش، زنی دیگر نگرفته.. خیالمون راحت شد كه مهرنگار رافراموش  

كرده. برای همین به روستا اومدیم تا طبق رسم ورسوم، مهرنگار با ارسلان ازدواج كند وشماها 

ازه بدهید. انها فرداشب بیایند.. پدر نگاهی به مادر كردو گفت:: والا چه بگوییم، الهی  اگر اج

هرچه خیر است همان شـود، اگر مهرنگار راضیه، ماهم هستیم.. روز خاستگاری فرا رسید،  
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ارسلان به یكی از خدمتكارها سفارش گل وشیرینی داد تا تهیه كند تا شب.. پدرو مادر در  

 نجیدند. خیلی خوشحال بودند ولی... پوست خود نمی گ

 

ولی انها نمیدانستند، دختری كه قراره به خاستگاریش  roman.royai@»پارت چهل ویك« 

بروند، همان مهرنگار است.. اردوان نگاهی به ارسلان كردو گفت:: امیدوارم به اونی كه دوست  

وشش نكردم و یك  داری برسی. وجوانیت در حسرت دیدنش، مثل من دود نشه.. من كه فرام

روزی از كاری كه باهام كرد، پشیمون خواهد شد.. ارسلان از حرفهای اردوان براشفت،، نگران  

شد وبا خود گفت::»خدا كنه مهرنگار رافراموش كرده باشد ومشكلی پیش نیاد« وبا همین امید، 

اضرو  از پدرو مادرش خواست كه باهاش همراهی كنند..       شب خاستگاری رسید، همگی ح

اماده سوار براریكه، بسمت خانه ی مهرنگار حركت كردند. همین كه بدرب خانه رسیدند،  

مادرو اردوان باهم گفتند:: اینجاست؟ اینها كه دختری ندارند؟ چند سال پیش دخترشون گم  

شد.. ارسلان چیزی نگفت، فقط درب را زدو گفت:: حالا میریم متوجه میشیم. اونها به من این  

دادند...مهیار درب راباز كرد، همگی وارد خانه شدند. ژینوس از حالت همسرش  ادرس را  

متوجه شد، كه حال چندان خوبی ندارد.. او چه شبهایی شنیده بود كه همسرش، نام دختر ی  

بنام مهرنگار را در خواب ومستی، صدا می زند.. اما فكر نمی كرد كه این، همان دختر است..  

 ند، مهرنگار باسینی چای وارد شد... همه در ارامش نشسته بود

 

مهرنگار باسینی چای وارد شد.. چشمها همه خیره اش  roman.royai@»پارت چهل ودو« 

شد.. اردوان... اردوان نگاه از چشمهاش برنمی داشت..مهرنگار سلام كردو بسمت خان رفت..  
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ی خان ببر، مگر نمی  البته پدرخان.. خان بزرگ نگاهی به اردوان كردو گفت:: دخترم، اول برا

دانی كه اردوان، خان هست.. مهرنگار:: درسته كه اردوان خان هست، ولی شما پدر خان و  

بزرگ مایید. پس بفرمایید.. خان بزرگ، چای رابرداشت و گفت:: مثل اینكه، قسمت و تقدیر  

سینی را  این است كه تو عروس خانواده ی ما بشی، جدا كه نمیشه از تقدیر فرار كرد.. مهرنگار

بطرف خان اردوان برد.. اردوان با چشمهای بخون نشسته، نگاهش می كرد، همین كه مهرنگار، 

چای را روبروی اردوان قرار داد، اردوان براشفت و دست به زیر سینی زد. همه ی چایی  

هاواژگون شدند. اردوان از جایش برخاست وبا داد گفت:: این چه مسخره بازی است كه راه  

د؟ باخشم نگاه به مهرنگار كردو گفت:: توی این چند سال كدوم گوری بودی.؟ هان..  انداختی

جواب مرا بده؟ تا همینجا كار بدستتان ندادم... هیچ كس این روی اردوان را تاكنون ندیده بود، 

مثل دیوونه هایی شده بود كه زنجیر پاره كرده اند.. با خشم بسمت ارسلان رفت، یقه اش را  

 ت:: تو به چه حقی.... چنگ زدو گف

 

بسمت ارسلان رفت و یقه اش را بطرف خودش كشید   roman.royai@»پارت چهل وسه« 

وگفت:: به چه حقی دست روی، اموال اردوان گذاشتی؟ مگه تو نمی دونستی كه من این دختر 

را می خوام! مگه نمیدونستی جونم به جونش وصله! هان... بعد همان طور كه یقه ی برادرش 

دستش بود، نگاهی به همه كردو گفت:: این دختر مال منه، بزودی سندش را بنام خودم   در

میزنم.. پس حرفیرنمی ماند.... همین كه خواست، یقه ی ارسلان را ول كند.. مهرنگار كه تا اون  

مدت، گوش وایساده بود وحرفی نمی زد،با خشم بطرف اردوان رفت وگفت:: ببین،، خان  

م، من ازادم، با هركسی دوست داشته باشم ازدواج می كنم.. من كالا یا خانه  اردوان،، من انسان

و... نیستم كه تو سند بنام خودت بزنی... من ارسلان را دوست دارم، یعنی ما همدیگر را دو.... 
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همین كه امد، ادامه بدهد، اردوان باسرعت بطرفش دوید و دست بر روی دهانش گذاشت و  

اینجور نابودم نكن،،، حرف نزن، هیچی نگو،، اگر حرف نزنی كسی  گفت:: تورو خدا نگو،، 

نمیگه لالی،،، تو بی خود میكنی كسی بجز من را دوست بداری،، تو خودت می دونی تا چه حد  

دوست دارم.. می خواستم بیام خاستگاریت، ولی تو گم وگور شدی، اخه باید چكار می كردم؟ 

 .. هان...مهرنگار در پاسخ اردوان گفت::.

 

مهرنگار گفت:: تو اگر مرا می خواستی، ازدواج نمی  roman.royai@»پارت چهل وچهار«  

كردی؟ من زن مردی كه زن داره نمیشم.. نگاه كن زنت را،، تو زن داری، بهش احترام بذارو  

بچسب به زندگیت، بذار من وارسلان هم بریم پی زندگیمون... اردوان:: مشكلت ژینوسه،،  

ینوس با شنیدن این حرف، طاقتش تمام شدو از اتاق بیرون رفت.. مهرنگار::  طلاقش می دم.. ژ

چرا اینقدر، این زن بدبختت را زجر می دهی،، اون دیگر زنته... ومن حتی اگر طلاقشم بدهی،  

زنت نمیشم.. خواهش می كنم بگذار، مراسم بخوبی برگزار شود.. اردوان با همون حالت  

بخدا میام می زنم تو دهنت كه تا یه مدت نتونی حرف بزنی،،  عصبی گفت:: خفه شو. خفه شو،،

بعد انگشت اشاره اش را روی بینیش گذاشت وگفت:: هیس،، فقط هیس.. تو مال منی،، جان  

منی،، ناموس منی،،، به كسی نمی دمت، زن من نشی، نمی ذارم باكسی دیگر ازدواج كنی،، یا من 

به تو اطمینانی نیست، تورا با خود می برم عمارت، تا  یا هیچ كس... بعد دستم را گرفت وگفت:: 

وقتی كه باهام ازدواج كنی،، اینجوری بهتر است. وبعد مرا كشان كشان با خود می برد، مهیار 

بطرفم اومد و اون دستم را گرفت و بسمت خود كشید وگفت:: به چه حقی دست خواهرم را  

 ... گرفتی؟ اون ناموس تو نیست! پس دستش را ول كن،.
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در حالی كه هردو دست مهرنگار را می كشیدند، مهیار   roman.royai@ »پارت چهل وپنج«  

ادامه داد:: فعلا خوهرمن زنت نیست، هر وقت زنت شد، زور بازوت را نشان بده.. مهرنگار 

همینجور كه اشك میریخت، گفت:: ولم كنید، اخ دستم،،، اردوان وقتی این حرف راشنید،  

هرنگار گرفت و گفت:: چی شد، فدات بشم، خب خودت مقصری، با من  صورتش را بسمت م

راه بیا،، جون عزیزت بامن راه بیا، میدونی چند ساله منتظرتم،، می دونی چه شب وروزهایی كه 

بیادت بودم.. مهرنگار كه از حرفهای اردوان جلوی، بزرگترها خجالت میكشید، گفت:: وای،  

ست دارم، تورو خدا دست از سرم بردار.. اردوان تا این را  توروخدا ولم كن، من ارسلان را دو

شنید، تفنگش را كه همیشه همراهش بود را بیرون اورد و گفت:: نگو،، بس كن،، بخدا می  

كشمت، بعدشم خودم را می كشم.. دیوونم نكن.. من دست از سرت برنمیدارم، بروروز وشب  

ی.. بعدم كشان كشان، همینجور اسلحه  دعاكن بمیرم، شاید اینطور از دستم نجات پیدا كن

بدست، مهرنگار را بسمت درب خانه می كشید.. پدر مهرنگار )شهیاد( كه تا اون موقع حرفی  

نزد ه بود، بسمت اردوان رفت ومشتی به سینه ی اردوان زد وگفت:: دست از سر دختر م  

 بردار،، نه با تو ازدواج میكنه نه با برادرت... 

 

اردوان با یك دست، مچ شهیاد را گرفت و گفت:: قراره  .roman.royai@»پارت چهل وشش«  

پدر زنم بشی، پس نذار بهت بی احترامی كنم، دخترت جاش، پیش من امنتر هست.. ودوباره  

مهرنگار رابسمت درب كشید.. ارسلان جلو اومد وگفت:: تو چه برادری هستی كه نمی تونی  

وست داریم، دست از سرش بردار،، تو زن داری  خوشبختی برادرت را ببینی، ماهمدیگر را د

نكن جلو مردم.. تو چه خانی هستی كه باعث ازارو اذیت میشی؟! اردوان دستی كه اسلحه  

درونش بود رابطرف ارسلان گرفت وگفت:: تو حرف نزن.. برو دختر دیگری انتخاب كن،  
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.. برو جل وپلاست را جمع  خودم نوكرتم، ولی مهرنگار نه..... اون مال منه.... برو وهیچی نگو

كن و از روستا برو ودیگه برنگرد... وهمه چیز را فراموش میكنی.. انگار نه انگار.... مهرنگار 

گفت:: اتفاق ساده ای نبوده كه فراموش بشه.... ارسلان:: تو هیچ وقت، اسمی از مهرنگار نبرده  

،، خودم تازگیها از زبان  بودی؟ من چه می دانستم كه این همان دختریه، كه تو می خواستی

مهرنگار فهمیدم  ما چند وقتیه باهمیم و همدیگر را دوست داریم... با شنیدن این حرف، انگار 

واقعا دیوانه شد. چندین بار تیر هوایی زد و مشتی به صورت، ارسلان زد وگفت:: تكرار نكن، 

 كه اگر بكنی، بخدا می كشمت..... 

 

شو، اگر تو چند ماهه دوستش داری من چند ساله كه  »پارت چهل وهفت« مگه نگفتم خفه 

عاشقشم.. پس تو دست از سرش بردار. هردو برادر باهم گلاویز شده بودند، اردوان چند باری  

تیر هوایی زد، مادرو پدرخان، مرتب بچه هارا صدا میزدند. مادر خان با نفرت  بسمت  

ادر بجان هم افتادند. كاش بمیری،،،  ومهرنگار رفت وگفت:: همش تقصیر توهه. كه این دوتا بر

كاش بمیری و بعد مهرنگار را هول داد.. مهرنگار نتوانست خودش را كنترل كند وافتاد  

وسرش با لبه ی حوض كوچكی كه داخل حیاط بود، برخورد كرد وبیهوش شد.. مهیار كه زود  

سمت مادرش دوید و  متوجه شد، سریع به اتاق رفت تا وسایل پزشكی خودرا بیاورد.. اردوان، ب

گفت:: وای بحالت،،، دعا كن براش مشكلی پیش نیاد، كه ازت نمی گذرم.. مادرو پدر مهرنگار 

هردوكنارش نشستند.. مادرش گریه می كردو مرتب صدایش میزد:: دخترم، دختر خوشكلم،  

عفونی بمیرم برات كه اینقدر بختت سیاه بود.. عزیزكم، چشمات را بازكن... مهیار با وسایل ضد

دور و اطراف سر مهرنگار را تمیز كرد و با باند ان رابست.. اردوان پرسید حالش چطوره؟  



 

 

 

35 

   بتول منزهنویسنده:  | خواب و خیال

مهیار:: خوبه، خداراشكر بخیر گذشته، ولی بیهوشه وباید استراحت كند.. بعدم با كمك پدرش، 

 مهرنگار را به اتاق بردند و سرمی بهش وصل كرد..... 

 

دستوردادكنار اتاق یك حمام ویك دستشویی بسازند... »پارت چهل ونه« اتاق را بزرگتر كردو 

همه ی اثاث هارا عوض كرد.. اومتوجه شده بود كه مهرنگار با برادرش رفته.. پس می خواست  

همه چیز را برای برگشت مهرنگار اماده كند.. هر روز به شهر میرفت و لباس می خرید.  

ه بود، ژینوس به سمتش رفت وگفت::  مجلسی. زیر راحتی و... برای اولین بار كه خرید كرد

عزیزم اینها را برای من خریدی؟ واو جواب داده بود.. نه،، برای مهرنگار هست... ژینوس  

عصبی میشه وبا نفرت می گوید:: تو چقدر بی شرفی! كه جلوی زنت، در مورد دختری حرف  

ن هم خرید كنی.. اما  میزنی كه هیچ نسبتی باهات نداره،، من چند ساله زنتم، یبار نشد برای م

این دختر هنوز نیومده، هنوز مشخص نیست كه زنت میشه،، براش اینطور خرج می كنی.. واقعا 

كه... اردوان:: تو حتی اگر بری برام مهم نیست. برای من ارزشی نداری جز دختر عمه.. فكر 

ان و تو  نكن از كارهات خبر نداشتم.. در ضمن زنم میشه، خیالت جمع،، اون میشه خانم خ

میشی كلفتش، مطمین باش دنیارابپاش میریزم. بعدم وسایلی را كه خریده بود به اتاق برد تا  

در كمد بچیند.. او هر روز بست می نشست، درب خانه ی مهرنگار.. امروز همین كه پدر  

 مهرنگار را دیده بود، تهدیدش كرده بود كه اگر مهرنگار 

 

تی شهیاد را می بیند با تهدید بهش می گوید كه اگر اردوان وق roman.royai@»پارت پنجاه« 

مهذنگا. بزودی برنگردد، خودش بدنبالش خواهد رفت.. وگفته بود كه اگر پیدایش كند،  
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زندگی برایش نخواهد گذاشت.. بااین حرف اردوان، كمی دل شهیاد از ترس لرزید وبرای  

مش بخدا و ارسلان.. اون حتما  اینده ی دخترش نگران شد. اما دوباره با خودگفت:: می سپار

مواظبش هست.. اردوان بعد اون حرف وتهدید، چندتا از مزدورهایی كه قبلا می شناخت را به 

تهران فرستاد تا در جستجوی مهرنگار، اورا پیدا كرده وبه نزدش بیاورند... او مطمین بود كه  

بود..»مهرنگار« زندگی با مهرنگار به دانشگاه تهران می رود.. پس از این بابت خیالش راحت 

ارسلان برایش شیرین بود، زندگیش پر شده بود از عشق ومهربونی، صبح ها به دانشگاه می  

رفت وبعد ازظهرها به مطب شوهرش برای كمك.. زندگیش را دوست داشت، همه چیز بروفق  

  مرادش بود، در همه حال ارسلان كمك حالش بود. صبح ها بعد از خـواب، باعشق همدیگر

رابیدار می كردند ونوبتی برای هم صبحانه اماده می كردند یكروز ارسلان و روز بعد مهرنگار..    

 چند ماه از زندگی شیرینشون می گذشت.. كه....

 

مهیار رو كرد به ارسلان و اردوان وگفت:: بهتر است  .roman.royai@»پارت چهل وهشت« 

م را می كشت. ون خواهرم را برمی دارم این موضوع را فراموش كنید. مادرتان داشت، خواهر

ومیرم، شماها دوستش ندارید. كه اگر داشتید، این حال وروز خواهرم نبود.. ارسلان:: برو  

اردوان،، برو و مهرنگار را فراموش كن اون تـو را نمی خواهد. اردوان:: من هرگز ولش نمی  

ی این چند سال چی كشیدم، كنم و به این راحتیا ازش نمی گذرم. هیچ كس نمی دوند من تو

من عاشقشم. من دلتنگ چشاشم.. خواب وخیالم شده مهرنگار.. وبعد از خانه بیرون رفت.  

ارسلان:: مهیار حالا چكار كنیم، اردوان نمی گذاره.. مهیار:: باید تو عمل انجام شده قرار بگیره.. 

ش، وقتی بفهمه زنت شده.  شبانه با پدرم به تهران میریم وهمانجا ازدواج می كنید. مطمین با

دیگه بی خیال میشه... همه چی همونجور شد كه مهیار گفت و با گذشت  سه روز، مهرنگار به 
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همسری ارسلان درامد.. پدر مهرنگار )شهیاد( بهشون نصیحت پدرانه كرد وسپس فردای ان  

د و قرار  روز به روستا بازگشت...»عمارت« اردوان بعداز امدن به عمارت با ژینوس دعوا كر

براین شد كه به اتاقهای پایین باز گردد.. وتمام وسایل را به اتاق ژینوس برده شد.. اتاق بالا  

 وبغلیش را به هم وصل كردندو بزرگتر... 

 

اون روز دلش شور میزد، ارسلان را از زیر قران رد كرد .roman.royai@»پارت پنجاه ویك« 

خیلی مواظب خودت باش. من به دانشگاه می روم  وگفت:: نمی دونم چرا دلم اشوب است؟  

وعصر به مطبت میام.. ارسلان بوسی بر روی پیشانیش گذاشت وگفت: نگران نباش عزیزم من 

مواظب خودم هستم، تو هم مواظب خودت باش، یكی یدونم... همین كه ارسلان رفت، اسفندی  

رفت.. عصر در راه برگشت از  دود كرد وصدقه ای كنار گذاشت. بعد هم اماده شد وبه دانشگاه 

دانشگاه، دونفر مزاحمش شدند. اول فكر كرد دزدند، هر راهی می رفت، دنبالش بودند، از  

ترس می لرزید. اخه قیافه هاشونم كمی ترسناک بود، سبیلهای بناگوش در رفته، با اون  

، تا  چشمهای غضبناک،،،، هرچی از این خیابان به اون خیابان میرفت، پشت سرش بودند

اینكه... نزدیكی های مطب، همین كه پیچیدم داخل كوچه، یكی از انها به كیفم چنگ انداخت  

ومرا بسمت خودشون كشید... تا اومدم ظروع به دادو بیدادكنم، اون یك نفر، دستش را روی 

دهانم گذاشت و با چاقویی كه بدست داشت، روی پهلویم فشار اورد.. گفت:: صدات در نیاد،  

اقو فرو میره تو دلت.. گفتم:: چی می خواهید؟ از لحجتون معلومه كه كوردید. من  وگرنه چ

 همشهریتونم،،، بهتون كمك می كنم، فقط با من كاری نداشته باشید... 
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اون مردی كه كیفم راچنگ زده بود، گفت:: اسمت چیه؟  roman.royai@ »پارت پنجاه ودو«  

وستای دالاهو.. یكدفعه اون مردی كه چاقو  مال كجایی؟ گفتم:: اسمم مهرنگار است ومال ر 

بسمتم گرفته بود گفت:: درسته خودشه،،،، بعد هم مرا، كشان كشان بسمت ماشینی كه فقط  

دودر داشت ودر تهران بسیار بودوهمه به اسم فلوكس می شناختند،،، بردند،،، هركار كردم كه 

مال دستهایم رابستند وبا یك  بتوانم از دستشان نجات پیدا كنم، نتوانستم.... با یك دست 

دستمال دیگر، دهانم را، وسپس روی صندلی عقب نشاندندوخودشان جلو... یكی از مردها  

گفت:: وای،، چه پولی گیرمون بیاد وقتی كه تحویلش دادیم.... دل تو دلم نبود، نمی دونستم  

وصلوات می    مرا به كی وی خواهند تحویل بدهند.. همینجور اشك می ریختم وگریه می كردم

فرستادم.. یكی از مردها با صدای نخراشیدش گفت:: صدات راببر، بگیر بخواب تا اذیت  

نشی،،،،، بكپ زودباش،،، از ترس چیزی نمی گفتم، با این حرفش، روبه پهلو دراز كشیدم.. وای 

ارسلان.. وای،،  یعنی متوجه شده كه مرا دزدیدند.. خدایا خودت مراقبش باش.. همین كه به  

نزدیكیهای روستا رسیدیم، دستمال روی دهانم را برداشتند، گفتم:: شما كی هستید؟ برای چی  

مرا اوردید اینجا؟ كی بهتون دستور داده مرا بدزدید؟ مردی كه راننده بود، گفت:: اهان،  

خودش داره میاد، حالا كه پیاده شدی، میبینیش.. همین كه پاهام را روی زمین گذاشتم، مرد 

مد ودستانم را باز كرد. همین كه سرم را بالا گرفتم، دیدمش،، گفتم:: وای، خدایا،،  بسمتم او

 توووووـــ

 

دستهایم را روی سرم گذاشتم وخودم راتكان تكان  roman.royai@»پارت پنجاه وسه«

میدادم. خدایا چكنم؟ اگر بفهمد، ازدواج كردیم، چه خواهد شد؟ وای،، چطور شك نكردم كه  

اشد... اردوان:: بالاخره رسیدید، مردم ازنگرانی، هی با خودم گفتم، نكنه موفق  شاید. اردوان ب
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نشید،، ویا گیر بیفتید... یكی از مردها گفت:: باریكلا،، دستخوش، داشتیم داداش، یعنی اینقدر 

بی عرضه ایم.. بفرما، ببین خودشه،،، صحیح وسالم، خدمت شما،،، فقط دستمزد ما یادتون نره...  

تازه متوجه من شدو سریع بطرفم امدوگفت:: عزیزم، قربونت برم، خوبی؟ مشكلی كه  اردوان 

نداشتی؟ اذیتت كه نكردند؟ نگاهش كردم وگفتم:: تا اذیت، برای تو چه معنایی داشته باشه،،،  

ترساندنم، بیرون دانشگاه دزدیدنم... واقعا تو از جون من چی می خواهی؟  چرا راحتم نمی  

م،، زندگی دارم،،، وشروع كردم بگریه كردن.... گفت:: باشه، باشه، گریه  ذاری؟ من درس دار

نكن فدات بشم، توراست میگی؟ حالا خوشده.. زود برت می گردونم.. بیا سوار اسب شو..  

گفتم:: نمی خوام، من خودم میام، میرم خونه، مزاحم شماهم نمیشم، وسپس راه افتادم.. كمی  

خب خسته میشی،، بیا سوارشو،، من بند لگام اسب را می گیرم   نگاهم كردوبدنبالم امد وگفت::

و پیاده میام،،  بیا قربونت برم... پمی دونستم چكار كنم، اگر حرفی میزدم شك میكرد  اگر  

هیچی نگم، چگونه به ارسلان خبر میدادم.. اردوان  كمك كرد تا بر روی اسب، بشینم، خودش 

كمی از راه را رفته بودیم كه گفت:: میریم اول عمارت، بعد تسمه ی لگام را گرفت وبراه افتاد،،  

هم می برمت خانه اتان،، هیچی نگفتم.. فقط اشك می ریختم،، اخه این چه مصیبتیه كه  

گریبانگیرم شده.. همینطور كه راه می رفت، گاهی نگاهم می كرد، انگار باورش نمیشد كه من  

. گفت:: اشك نریز، فدات بشم، بخدا  روی اسب باشم.. چشماش بجور عجیبی برق می زد

اینقدراهم من بد نیستم، من دوست دارم، اگر خودت را ازم پنهون نمیكردی، شاید توهم تا  

بحال دل بدلم داده بودی.. تو با من راه بیا، ببین چطور دنیا را برات گلستون می كنم.. گفتم:: 

 حتما بازنت،، من زن تو نمیشم.. اگر 

      كوكا.....  واقعا مرا می خواستی؟ زن نمی گرفتی؟ واقعا كه،، رودل نكنی اقا دوتا دوتا.... 
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پارت پنجم:: دستور امدن خان، به تمام روستا داده شد. و همه ی مردم روستا، حتی روستاهای  

اطراف، بدستور كدخدا ی ده، در میدان روستا جمع شدند.. بچه ها باهم بدو بدو می كردند،  

ركس یچی می گفت، تا اینكه كدخدا در میان همهمه ی مردم شروع به صحبت كرد.  ه

 @roman.royai گوش كنید، بتازگی دستور از بالایی ها اومده كه برای هر روستای بزرگ، یه

خان بفرستند. وامروز اینجا جمع شدیم تا به خاطر قدوم مباركشون، ذبحی كنیم و جشن  

حترام بگذارید ودر كارها باهاشون همكاری كنید، تا مشكلی  بگیریم.... لطف كنید به خان ا 

بوجود نیاد. قرارشده با امدن خان، به روستا ی ما هم لوله كشی اب و برق با موتور بدهند. واین 

مردم چند ساعتی را به انتظار نشسته            @ roman. royaiیعنی راحتی،، اسایش و..   

ا اینكه صدای پاهای چند اسب به همراه شیهه ی ان وگردو  بودند.. سرو صدای زیادی بود... ت

غبارغلیظی كه بوجود امد. متوجه چند اسب سوار شدیم كه با لباسهای مخصوص، دور میدان  

چرخیدند ودران میان، مردی تنومند، با صدای بلندكد خدا را صدا زد. همین كه كدخدا جواب  

 د. واین شروعی بود برای بیچارگی مردم... داد، گفت:: زود، گوسفندان را اماده ی ذبح كنی 

 

پارت ششم::»»دور میدان را اسب سواران احاطه كرده بودند، همه ی مردم را به پشت سر خود 

هدایت كردند، خان بزرگ با ابهت بسیار، به همراه سه مرد دیگر، كه دست كمی از خود خان  

ها را نگاه می كردند. یك دفعه  نداشتند، وارد میدان شدند. همه ی مردم با بهت وتعجب، ان 

كدخدا گفت:: مرد، حواست كجاست؟ ببرید، سر زبان بسته ها را... مرد به همراهاش اشاره  

كرد وهمگی با هم سر گوسفندان را ذبح كردند.... صدای اواز ودهل بلند شد، زنان كل می  

.  romanد......زدند ومردان پایكوبی می كردند وبه پاس ورود خان، شیرینی وشربت می دادن 

royai @    دلی اوردند، پتویی رویش انداختند، تا خان بر روی ان بنشیند، قلیون  برای خان صن
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بزرگی كه روی ان عكس شاه قاجار بود، جلوی رویش قرار دادند.. بهد از چند پك قیلیون  

د..  كشیدن، اینجور سخنرانی كرد:: به به، می بینم، خداراشكر، روستای زیباوپربركتی داری

وخداراشكربا مردمی فهمیده طرفم.. من خان بزرگ، اردلان سپهبد هستم. اسممرا بخاطر  

بسپارید وبدانید كسی كه با من، راه نیاد، به خودش وخانواده اش ستم كرده است.... بعد از  

جایش پاشد، با او چكمه هایی كه بپا داشت واسلحه ای كه برپشتش بسته بود، انگار برای شكار 

 roman.r@ ه، با دوربینی كه بهش دادند.....  می رفت

 

با دوربینی كه بهش دادند، اطراف را زیر نظر گرفت وبلندترین نقطه ی جا را انتخاب كرد  

وگفت:: از فردا مهندسان وكارگران برای ساختن عمارت می ایند، من از شماهامی خواهم،  

دریغ نكنیدومطمین باشید   هركاری از دستتان برمی اید، برای سریع تر درست شدن عمارت

هیچكس حرفی نمی roman.royai@ در مقابل كاری كه انجام می دهید، مزد خواهید گرفت.  

زد، انگار شوک بزرگی، براشون اتفاق افتاده بود. با حرفی كه كدخدازد، دوباره همهمه بوجود 

ست هرچه  امد، كدخدا از مردی كه سر دسته ی كسانی كه گوسفندان را ذبح كرده بودند،خوا

زودتر بساط نهار را راه بندازند... همه بتكاپو درامدند، هركسی كاری می كرد. تنورها راه  

اندازی شد و دیك هارا روی تنورها گذاشتند، برنج ها شسته شد وگوشت ها خورد گشت....  

بالاخره ظهر شد و غذا اماده.. گوشت كبابی بره را درون سینی های مسی گذاشته وبا بهترین  

نج اصیل ایرانی پذیرای خان و افرادش شدند... هركس به اندازه نیازش، از این غذا برای  بر

خود وخانواده اش بر میداشت  . من وغزل هم مستثنی نبودیم وغذارا داخل قابلمه ی كوچكی  

كه بهمراهمون بود وریختیم وبخانه بردیم... پدرم وقتی از سر زمین بخانه امد ومتوجه شد كه 

 گرفته ام، حسابی از دستم ناراحت شد وگفت::   من هم غذا
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پدرم گفت:: دوست ندارم، مثل مردم روستا، خودرا به نفهمی بزنی ومانند انها خودرا گرفتار  

دیو صفتان كنی... فردای اون روز یه تعداداسب سوار با افراد زیادی وترد روستا شدند. با خود 

فرمان كدخدا بكمك انها رفتند. حالا روستای  وسایل زیادی را اورده بودند، مردم روستاهم ب

ارام ما مثل سابق نبود و پراز سرو صدا شده بود. دیگر جرات نداشتیم بتنهایی از خانه یمان  

بیرون برویم. بیشتر وقتها، غزل بخانه ی ما میومد ودر مورد این افراد با هم بحث می كردیم.  

، نزدیك به اماده شدن. اون روز مادرم به  چند روزی از این ماجراها گذشته بود وعمارت خان

من گفت:: مهرنگار عزیزم، با غزل بروید مغازه عمو رحمان.وكمی نمك بگیر وبرایم بیاور.  

گفتم:: چچشم، چند سیر بگیرم. گفت:: سه سیر بخرو بگو پدرم خودش میاد حساب می كند. با  

ستاده بودند.. یكیش عجیب  غزل رفتیم مغازه ی عمو رحمان... دوتا مرد، بیرون مغازه ای

هیزوبد چشم بود. غزل یواش كنار گوشم گفت:: بیا بریم مهرنگار من از اینها می ترسم، ببین 

چجور نگاهمون می كنند. گفتم:: نگاهشون نكن، تو همین جا وایسا، تا من نمك را بگیرم  

م، همین كه  وبیام... وارد مغازه شدم واز عمو رحمان نمك را گرفتم وحرف مادررابهش گفت

 خواستم از مغازه بیرون بروم..... 

 

پارت نهم:: همین كه خواستم از مغازه بیرون بروم، یكی از اون مردها كه چهره چندشی داشتو 

ترسناک بود، جلویم راسد كردوگفت:: به به، چه حالی كنیم تو این روستا، خوشا بحال ما و  

مرد اومد وگفت:: لطفا مزاحم نشوید. مرد   اردوان... با این دخترای زیباش.. عمو رحمان بطرف

با پشت دستش به سینه ی عمو رحمان زدوگفت:: به تو چه؟ مگه تو مفتشی؟  بچسب بكار  

خودت، تا نزدم دک ودهنت را بیارم پایین.. همین كه اینها داشتند با هم بحث می كردند،  
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وباسرعت هرچه   دست غزل را گرفتمroman.royai@ یواشكی از زیر دستشون فرار كردم.  

تمامتر بسمت خانه دویدیم. مادرم تا رنگ ورویمان را دید، با دست برصورت خود زدو گفت:: 

این چه حالیه؟ چی شده؟ غزل بدون اینكه بگذاره من حرفی بزنم، ماجرا را برای مادرم گفت.  

س  عزیزجون از هیاهویی كه مادرم براه انداخته بود از اتاق بحیاط امدو گفت:: چرا عرو

پریشونی؟ مادرم در جواب گفت:: هنوز نیومده ازارو اذیتشان شروع شده، خدابدادمون برسه 

شب وقتی پدرم بخانه امد. مادرم همه چیز  roman.royai@ كه بخواهند اینجا ساكن شوند.  

راتعریف كرد.. بابام مثل مرغ سركنده شده بود هی میگفت:: چقدر من به این مردم گفتم  

 ش بحرف كدخداندهید، روستایمان را در خطر .... اعتماد نكنید، گو

 

پارت دهم:: روستایمان را درخطر نیندازید. حال بشینیدو تماشاكنید، كه چه برسرخود  

وخانواده اشان می اید.. بعد نگاهی به من كردو گفت:: تو هم دیگر حق نداری تنهایی، از خانه  

خوابید كه صبح سرزمین بسیار كار دارم...  بیرون بروی، ازادی دیگر تمام شد.. حالا هم پاشید ب

صبح كه از خواب پاشدم، عزیزجون گفت:: حالا كه مدرسه ات تعطیله، از امروز بیا كنارم بشین 

تا بهت قلاب بافی یاد بدهم، برای اینده ات خوبه.. گاهی وقتها هم كه غزل میومد، اون هم  

ش به روستا امدند.  كنارم می نشست واموزش میدید.. كم كم خان وخانواده ا

 @roman.royai توی هركوچه یك دكل برق. یك شاخه لوله اب درحیاط. توی هر خانه ای با

یك لامپ بمدت دوساعت شبها روشنایی داشتند». بجز ما« كدخدا چندین بار به درب خانه امد، 

ور  تا بلكه بتواند پدر را راضی كند ولی پدرم در جواب می گفت:: ما این همه سال، همینج

زندگی كردیم ومن احتیاجی بهش ندارم.. هر روز صدای لگام اسبها باعث تنش در بین زنان  

ودختران میشد.. برای یك لوله اب و برقی كه از موتور برق استفاده میشد بمدت دوساعت..  
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یك روز با عزیزجون و غزل به roman.royai@ زمین كشاورزان بدبخت را تصاحب كردند.  

 وانی با اسبش در حال اسب سواری بود..... بیشه رفتیم. پسر ج

 

پارت یازدهم::»بار الها، از كوی تو بیرون نشود پای خیالم  پكند فرق بحالم  چه برانی چه  

بخوانی. چه به اوجم برسانی. چه بخاكم بكشانی.  نه من آنم كه برنجم   نه تو آنی كه برآنی     

ی كه گداراننوازی به نگاهی  در اگر باز  نه من آنم كه ز غیض نگاهت چشم بپوشم. نه تو ان

نگردد، نروم باز بجایی   پشت دیوار نشینم چو گدا برسر راهی    كس بغیر تو نخواهم     چه  

پسر جوانی در حال اسب سواری بود و دورادور  roman.royai@ بخواهی چه نخواهی....  

اسب حرف می زدم ونازش   دـمرد نیز سوار براسب كناری ایستاده بودند... من داشتم با كره

می كردم كه پسر به من نزدیك شد وگفت:: مدتی هست ما اینجاییم ومن تورا ندیده ام، تو  

كیستی؟ نگاهش كردم وگفتم:: من مهرنگار هستم و ساكن همین روستا... شما كیستی؟ گفت::  

تم غزل.  من ارسلان، پسر دوم خان هستم. گفت:: تنها امدی؟ گفتم:: نه، با عزیزجـونم ودوس

گفت:: بهتر است سریع بخانه برگردید. هم نزدیك غروب هست و هم اینكه، بادست اشاره  

ای به مردان كردو ادامه داد:: با حضور اینها، روستاتون امنیت قبل را ندارد و سعی كنید كمتر 

از خانه بیرون بروید. سپس كمی ازمن دور شدو گفت:: به امید دیدار، مواظب خودت باش  

 roman.royai@ ....  ورفت. 

 

»پارت دازدهم«:: یك روز نزدیكیهای غروب، عزیزجونم اش محلی پخته بود، زنان همسایه در 

حیاطمان نشسته بودند ومنتظر اماده شدن اش.. كه صدای تق الباب بلند شد، غزل بطرف درب 



 

 

 

45 

   بتول منزهنویسنده:  | خواب و خیال

زنی ارام و   رفت وان رابازكرد. یكی از همسایگانی كه یدوتا كوچه از ما فاصله داشت، بود. اون

خوشرو بود، ولی اون روز برعكس همیشه باحالتی گریان وارد خانه شد. عزیزجانم بسمتش  

رفت وگفت:: گلنسا جان چی شده؟  چرا گریه میكنی؟ گلنسا:: عزیزجان، مریم از صبح زود كه 

برای كمك، به عمارت رفته، هنوز برنگشته، نمی دونم چكار كنم، دلم شور می زند.. عزیزجان 

فت:: چرا دخترت را فرستادی برای كمك؟ گلنسا:: دیروز از عمارت خانمی اومد و گفت به  گ

تعدادی خانم برای دوساعت می خواهد و چون من خودم، بچه ی خردسال داشتم، نتوانستم  

بروم ومریم بجای من رفت. عزیزجان گفت:: دم عمارت رفته ای؟ شاید كارش طول كشیده.  

فت:: همه ی همسایه هایی كه باهاش رفته بودند، برگشتند ولی از گلنسا در جواب عزیزجان گ

او خبری نیست.. همه ی همسایه ها دور گلنسا جان جمع شده بودند، هر كس چیزی می گفت.  

مادرم با كاسه ای آش بسمتش امد وگفت:: بیا این آش راببر خانه،، انشاالله تا بحال بخانه اتان  

 ت وگفت:: برگشته... گلنسا از جایش برخاس

 

گلنسا گفت:: خدا از زبانت بشنود. بروم شاید بقول شما  .roman.royai@»پارت سیزدهم« 

برگشته باشد. همسایه ها نیز آش خودرا خوردندو وهركس به خانه اش رفت.. نیمه های شب  

كه ماهمگی خواب بودیم، یكی بصورت پشت سرهم تق الباب می كرد، پدرم از جای خود  

یعنی كیه این موقع شب؟ خدا خودش بخیر كنه... بسمت درب رفت و ان را برخاست و گفت:: 

باز كرد، علیمراد و گلنسا بودند. علیمراد،) همسر گلنسا هست،( هردو با اه وناله وگریه وارد  

حیاط خانه شدند. پدرم روبه علیمراد پرسید:: چی شده؟ این چه سرو وضعیه؟ كسی طـریش  

ف حیاط امدند وكنار گلنسا ایستادند. علیمراد نگاهی به همه شده؟ مادرم و عزیزجان هم بطر 

كرد وگفت:: بدبخت شدیم. همین كه این حرف را زد صدای گریه ی گلنسا بلند شد، چند تا از  
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همسایه های دیوار به دیوارمون، كه پنجره هاشون روبه حیاط باز میشد، سر از پنجره هاشون  

علیمراد گفت:: دخترم  roman.royai@ بودند.  بیرون اوردند، همه منتظر حرف علیمراد

مریم، وقتی از عمارت بیرون می اید. دوتا از نگهبانها اورا می دزدند وبهش تجاوز می كنند..  

صدای ای وای همه بلند میشه.... علیمراد نگاهی بزنش می كنه وادامه می دهد:: وقتی گلنسا  

 ... دربدر دنبال مریم بوده. او بخانه باز می گردد و..

 

وقتی مریم بخانه باز می گردد از سم موشی كه من برای  roman.royai@ پارت چهاردهم::  

موشهای انباری خریده بودم، می خورد... گلنسا وقتی برمی گردد، اورا در حالت خواب می  

بیند. فكر می كند خسته هست وخوابیده.. ولی دخترم بیهوش بوده ودر حال جان دادن... با این 

ریه می كنند.. علیمراد ادامه می دهد. وقتی برای شام بدنبالش می روم. اتاقش  حرف همه گ 

غرق خون بود. بوی خون همه ی اتاق را در برگرفته بود.. دختر نازم بعد از بالااوردن خون، از 

دنیا میره... با این حرف همه گریه می كنند.. گلنساو علیمراد برسر زنان كنار حیاط، گریه و  

د.. یكی از زنان همسایه با شوهرش بخانه ی گلنسا میروند و بچه ی خردسالش را مویه می كنن

نزدیكیهای صبح بود. اونشب هیچ كس نتوانست حتی  . ro man. royai@ با خود می اورند..  

برای چند ثانیه بخوابد.. مردان، همه باهم بخانه ی كدخدا رفتند....               »راوی« در عمارت 

ز بودند.. یكی از نگهبا نها كه متوجه مردم میشود كه بیل وكلنگ بدست، بسمت  همه بخواب نا 

عمارت می ایند.. سریع به سالن بزرگ عمارت می رود و به نگهبان انجا خبر می دهد. نگهبان  

دم درب اتاق خواب خان می ایستد، در می زند و می گوید:: قربان.. قربان.. خان در جواب می  

 گوید:: .. 
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خان گفت::چی شده صبح به این زودی؟ نگهبان از همان  roman.royai@ »پارت پانزدهم«::  

پشت درب گفت:: قربان مردم روستا با بیل وكلنگ دارند بسمت عمارت می ایند.. خان تا این 

رافهمید، سریع از جایش پاشد و لباس پوشید و از اتاق بیرون رفت. مرد دوباره قضیه را برای  

دستور دادبا احترام، اجازه ی ورود مردم را بداخل حیاط بدهند. نباید آتو   خان گفت. خان

مردم وارد حیاط شدند، خان از همون بالای پله  roman.royai@بدست مردم می داد.      

هاگفت:: چخبره؟ چرا صبح به این زودی قشون كشی كرده اید؟ كدخدا در پاسخ به خان  

ی كمك به عمارت امده بودند؟ خان گفت:: بله. بعد  گفت:: ایا دیروز یه تعداد خانم برا 

كارشونم، مزدشون را گرفتند ورفتند.. كدخدا گفت:: اما بعد از پایان یافتن كارشان، دوتا از  

نگهبانات دختر علیمراد را می دزدند وبهش تجاوز می كنند... خان با حالتی عصبی می گوید::  

ا نمی كنند؟ محاله ـ.... سپس روبه همه ی نگهبانها امكان ندارد، نگهبانهای من هرگز این كار ر

می گوید:: شما بگویید، كی به خودش اجازه می دهد، كه در این روستا بتواند از این جسارتها  

بكند.. نگهبانها گفتند:: هیچ كس... خان گفت:: دیدید، این یك بهتان است، اگر راست می  

 گویید دختر رابیاورید، تا... 

 

خان گفت:: دختر رابیاورید، تا به ما بگوید چه كسی  roman.royai@ «::  »پارت شانزدهم

بوده؟ علیمراد با شنیدن این حرف، بر روی زمین می نشیند و های های گریه می كند، پدر  

مهرنگار كه اسمش شهیاد هست، تكه كاغذی كه علیمراد در دستان دخترش دیده بود وبه اقا 

ان گرفت وگفت::  روستای ما هرگز اینجور رفتارهایی را شهیاد داده بود می دهدرا به سمت خ 

تاكنون مشاهده نكرده بود. دختران وزنان ما اگر تا دیر وقت بیرون بودند، مشكل خاصی  

نداشتند، ولی از روزی كه پا به این روستا گذاشته اید، اسایش و امنیت مردم را با خود به یغما  
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های این روستا اینجایید. یكبار دختر من هم برای  برده اید... شما برای حفظ جان ومال ادم

خرید به مغازه ی عمو رحمان می رود كه دوتا از نگهبانهایت مزاحمش می شوند كه بحمد الهی 

با واسطه قرارگرفتن عمو رحمان، دختر من نجات پیدا می كند، ولی انها، پیرمرد را زده بودند.. 

شته وبعد خودكشی كرده است. لطفا فكری بحال  دختر علیمراد قبل خودكشی، این نامه را نو 

نگهبانهایت بكن... یكی از افراد خان بسمت شهیاد می اید ونامه را می گیرد وبه خان نشان می 

دهد.. دوتا از پسرای خان، با همون صورت خواب الودشان به حیاط می ایند.. ارسلان:: پدر چی 

 شده؟ این سرو صداها برای چیست... 

 

خان در پاسخ به ارسلان می گوید:: والا، دیروز یه تعداد  roman.royai@«::  »پارت هفدهم

خانم برای كمك به عمارت می ایند. دوتا از نگهبانها یك دختر می دزدند وبهش تجاوز می  

كنند ودختره هم خودش را كشته... البته اینها می گن )با دست اشاره می كند به مردم( باید  

لی كه نگاه به نامه می اندازد، به اسم كسی كه مریم، موقع صدازدن،  ثابت بشه..... خان در حا

شنیده بود، می كند و با خود زمزمه می كند یعقوب.. چند بار این اسم را تكرار می كند و  

ناگهان با صدای بلند، یعقوب را صدا می زند. یعقوب با عجله خودرا به خان میرساند... همین  

استرس زیاد لكنت می گیرد. برای همین خان به شك میفتد و  كه می خواهد بله بگوید، از 

ازش می پرسد:: دیروز تو با كی نگهبانی می دادی؟ یعقوب با حالتی پر از استرس می گوید:: 

اقا بخدا ما كاری نكردیم.. خان می گوید:: مگه من گفتم كاری كردی؟ می گم دیروز با كی  

روبه نگهبانها می كند ومیگوید:: یعقوب و اسد را تا   بودی؟ یعقوب می گوید؟؟ اقا بااسد.... خان

نیم ساعت دیگر همینجا به فلك ببندید، تا بیایم.. سپس به سالن برگشته و به اردوان می  
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گوید:: این نگهبانهارا تو اوردی، ببین مارا تو چه هچلی انداختی، برو تكلیف این دو نگهبان را 

 طوری مشخص كن..... 

 

خان::برو این دو نگهبان را طوری ادب كن كه دیگر،  roman.royai@ »پارت هجدهم« 

نگهبانهای دیگر، بخودشون اجازه ندهند، كه از این غلطها را بكنند وبعد هم به سمت میز غذا  

خوری رفت. برای سرو صبحانه.....  هردو مرد را به فلك بستند، اردوان شلاق بزرگی را با خود 

گفت:: بزن، بزن و حقت را بستان... علیمراد شلاق را    اورد، ان را بسمت علیمراد گرفت و

گرفت وچندین بار، همین جور كه اشك می ریخت، برای بخت سیاه دخترش، شلاق را بركف  

پاهای اون بی وجدان ها كوبید. خون، كف پای هر دو نگهبان جاری بود.. علیمراد، دست كشید 

اعث شدید، بجای لباس بخت، كفن  وگفت:: تف به شرفتون، تف به غیرت نداشتتون، شما ب

برتن دخترم كنم.. وا گذارتون كردم بخدای احد وواحد.. سپس روبه مردم كردـ گفت:: بیایید 

برویم، نزدیك به ظهر است، بهتره كه برای خاكسپاری دخترم اماده بشیم، بلكه روحش ارام  

 roman.royai@بگیرد....   همه با علیمراد برگشتند... 

 

همه با علیمراد برگشتند. اردوان بطرف هر دو نگهبان .      roman.royai@   پارت نوزدهم

رفت وگفت:: خاک برسرتان، كه این كارم مثل ادم نمی تونید انجام بدهید.. همیشه باید گند  

بزنید... یاالله، پاشید جل وپلاستون را جمع كنید وگورتون را گم كنید.. بعد خطاب به بقیه  

كبار دیگر، با اینجور مشكلات برخورد كنم، چنان بلایی بر سرتان بیارم،  نگهبانهاگفت:: اگر ی

كه مرغای اسمان بحالتون گریه كند......... اردوان با تمام شدن حرفش، به سمت سالن رفت..  
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 @roman.royai. همین كه وارد سالن شد، با صدای بلند، ارسلان را صدا زد وگفت:: برو زود

دختر برویم. خان گفت:: افرین، باید اعتماد این مردم را بخودمون   اماده شو تا به تشییع این

جمع كنیم. هنوز حالا حالا ها بااین مردم ساده ی بدبخت كار داریم. ــ»ژینوس دختر عمه ی  

اردوان و ارسلان، چند روزی، مهمان عمارت بود. او دوست داشت كه زن یكی از این پسرها  

ینوس:: پسر دایی جان، منم بیام. اخه دلم گرفته توی این  شود.. وچه كسی بهتر از اردوان« ژ

خانه.. اردوان:: حتما با این سرو شكل، پاشو برو لباس درست و حسابی بپوش و خیلی مرتب، 

بیا تا بریم.  ژینوس از جایش برخاست وگفت:: تا تو صبحونت را بخوری، اماده شدم وزود  

 roman.royai@ میام..  

 

مادر پسرا وزن خان با غرور، سرش را بالاگرفت وگفت::  roman.royai@ »پارت بیستم«  

اردلان عزیزم، تو هم برو...... یا نه، صبر كن ماهم دركنارت باشیم.. تا همه ببینند، ماهم در  

غمشان شریكیم.. خان سری تكان دادو گفت:: پس زود باشید تا به مراسم بر سیم...                       

عدادی كلفت و نگهبان، برای خاكسپاری مریم رفتند... موقع خاكسپاری،  همه ی خانواده با ت

جمعیت زیادی برای تسلیت وتشییع امده بودند. گلنسا، همینجور برسر وروی خود می زد، ناله  

ونفرین می كرد. چند بار تو همون موقعیت، در دستان زنان روستا بی هوش شد.. علیمراد هم 

نشسته بود، مراسم تدفین،بارسم.ورسوم دالاهو برگزار شد..         بالای قبر دخترش، روژ خاكها 

غزل و مهرنگار گوشه ای ایستاده بودند و اشك می ریختند، اردوان برای بار دوم، متوجه دختر  

زیبای روستایی شد. هر كار می كرد، نمی توانست چشم از روی مهرنگار بگیرد. و اما ارسلان... 

فقط و فقط برای خود می خواست. از ان روز كه دربیشه، باهاش   ارسلان، این زیبا روی را،
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صحبت كرده بود، مهرش بدلش افتاده بود... ژینوس یك دفعه نگاهش به اردوان افتاد، دید 

 اردوان تمام حواسش پیش ان دو دختر است. هر چی صدای اردوان زد، او متوجه نشد. .. 

 

دوان زد، او متوجه نشد، تا اینكه  هرچه صدای ارroman.royai@»پارت بیست ویكم«  

نیشكونی از بازویش گرفت وگفت:: چیه؟ چرا همش به ان دودختر نگاه می كنی؟ اردوان::  

ژینوس! خجالت بكش، توهمی شدی؟ من چكار به انها دارم. سپس روبه پدر كردو گفت:: خان   

ر تصمیم می  از اون طرف، غزل و مهرنگاroman.royai@ من جایی كار دارم، باید برم...  

گیرند كه زودتر بخانه برگردند ووسایل پذیرایی را برای مردم مهیا كنند.. نزدیكیهای بیشه  

بودند كه صدای شیهیه ی اسبی را شنیدند.. غزل دستهای مهذنگار را محكم گرفت و گفت::  

اطراف وای! حالا چكنیم؟ نكنه با ماهم مثل مریم رفتار كنند وزد زیر گریه! وهر نگار نگاهی به 

كرد، چوب بزرگ ومحكمی را پیدا كرد، ان را برداشت و گفت:: مطمین باش این اتفاق نمیفتد.. 

هردو باترس ولرز قدم برمی داشتند، تا اینكه، جلوی پایشان، اسب دوتا دستهای خودرا بالابرد 

ا  و محكم بر زمین كوبید، مهرنگار با شجاعت سر خودرا بالاگرفت و اردوان پسر بزرگ خان ر 

سوار براسب، دید... اردوان نگاهش كرد وگفت:: مثل خورشید زیبایی، دختر بیشه، من برای  

بار دوم است كه می بینمت، برای بار اول كه خواستم به نزدیكت بیام، همینجا توی بیشه با  

 برادرم ارسلان صحبت می كردی! این را بدان....

 

تر بیشه، من اردوانم، چیزی را كه بخوام اردوان:: دخ.     roman.royai@ »پارت بیست ودو«  

بدست میارم. ومن تورا می خوام،. یكدفعه صدای،، وای غزل بلند شد.. اردوان بهش توجهی  
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نكردو ادامه داد:: تو مال منی، پس مواظب خودت ودلت باش..... وبعد با خنده ی بلند، خواست  

ت اشاره اش را تكان میداد،  ازشون دور شود كه مهرنگار باصدای بلند، همونطور كه انگش

گفت:: ببین پسر خان،، منم مهرنگارم، مطمین باش، اگر كسی را نخوام، وچیزی را نخوام،  

محاله قبول كنم... من نه جنسم ونه كالا،، حد خودت را بدون...... ودر اخر همین كه خواست  

دوان همینجور  حركت كند، سرش رابرگرداند وگفت:: در ضمن، من تورا نمی خوام.....   ار

شوكه شده نگاهش می كرد، از شجاعت دختر تعجب كرده بود. یك دختر رعیت، یك دختر  

روستایی چطور بخودش، جرات داده بود، كه اینطور با اردوان صحبت كند.. ناگهان لبخندی بر  

روی لبانش، ظاهر شد، با همون لبخند برلب، با خودش گفت:: بدستت میارم، موش كوچولو..  

بل باشی، خواستنی تری.... بصورت ارام پشت سرشون حركت كرد، می خواست كه هرچی ز

مطمین شود كه سالم بخانه برمی گردد.. در ضمن خانه اشان را نیز یاد می گرفت.... مهرنگار از  

 غزل خـواست، در این مورد باكسی صحبت نكند..... 

 

خواست بخوابد و پلكهای اردوان اونشب، همین كه می .roman.royai@»پارت بیست وسوم«  

خودرا میبست، چشمهای جادویی مهرنگار روی چشمهایش نقش می بست.. همینجور كه به 

حرفها و حركات مهرنگارفكر می كرد. بخواب میرفت. دیگر روز وشب به فكر مهرنگار بود، 

ا هر روز صبح، خودرا مرتب می كردو به نزدیكی خانه ی مهرنگار می رفت، تا بلكه حداقل دور

دور ببیندش.. پدرش و ارسلان متوجه، تغییر كردن اردوان شده بودند، می دونستند كه  

اتفاقاتی برای اردوان افتاده كه اینطور شاد وبشاش است. اردوان، متوجه شده بود كه مهرنگار 

فرزند شهیاد هست، همونكه با انها مخالف بود. وحاضر نبود، زمینش را در قبال اب و برق  

نداشت زیر منت، كسی كار كند. حالا می فهمید كه شجاعت دختر، بپدرش رفته   بدهد. دوست
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است.. چندین بار، به سر زمین رفت، وبا اقا شهیاد صحبت كرد، با اینكه بهش گفت در عوض  

اب و برق چیزی نمی خواهند، زیر بارنرفت، و گفت:: كه اینجور، راحت ترند...  

 @roman.royai  نمانده بود وبچه ها برای رفتن به مدرسه حاضر می چیزی به پایان تعطیلات

شدند.. غزل و مهرنگارهم مستثنی نبودند.. مدرسه ای كه انها باید می رفتند، یك روستای  

 بالاتری، از روستای انها بود كه به هم وصل بود. اما راه ان كمی خطرناک..

 

ای رفتن به مدرسه اماده  اوایل مهرماه بود وبچه ها برroman.royaip@ »پارت بیست وچهار«  

می شدند، غزل و مهرنگارباید به كلاس سوم راهنمایی می رفتند. گذشتن از رودخانه ای كه  

پلی چوبی متحرک داشت وبدترین موقع زمانی بود كه برف می بارید واین شده بـود، بدترین 

ین شد كه، هر مشكل برای بچه ها.. شش دختر و هفت پسر باید به ان روستا می رفتند. قراربرا

روز یكی از والدین به همراه انها برود وبرگردد.. تا خدانكرده مشكلی مثل، پیشامدی كه برای  

مریم اتفاق افتاده بود، گریبان خانواده ای دیگر نگردد.   اون روز نوبت شیروان، پدر یكی از 

امد  دخترها بود. موقع رفتن به همراهشون رفت ولی زمان برگشت، مشكلی برایش پیش 

ونتوانست بدنبال بچه ها برود. بچه ها هرچی صبر كردند، خبری از شیروان نشد، پس مجبور 

شدند كه خودشان باهم برگردند. همین كه از پل گذشتند و وارد بیشه شدند، چند اسب سوار  

محاصره  شون كردند. پسرها جلو ردیف شدند و هریك دختری رابه پشت خود هدایت می  

ند مزاحم انها شوند، مانند یك دیوار روبه روی دخترها قرار گرفتند. اسبها كرد، تا كسی نتوا 

شیهه می كشیدند، یكی از اسب سواران جلو امد، مهرنگاراورا شناخت. اردوان بود.. اما اردوان  

 roman.royai@ هنوز متوجه مهرنگارنشده بود...  
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بود.. اخه مهرنگار وبقیه  اردوان  متوجه مهرنگار نشده roman.royai@ »پارت بیست وپنج«  

دخترها بخاطر سردی هوا، با شالی صورت خود را پوشانده بودند.. اردوان همینجور كه با اسب،  

بدور بچه ها می چرخید. نگاهی به افرادش كرد و گفت:: به به، میبینید چه شكارهایی بدست  

و مسخره بازی در  اوردیم. بعد شروع به خندیدن كرد و با افرادش، همینجور رجز می خوندند

می اوردند.. اردوان روبه یكی از افرادش، به اسم یونس كردو گفت:: یونس برو دوتا از  

خوشكل، موشكلاش را جدا كن و بیار ببینم سلیقه ات چجوریاست؟ بچه ها از ترس حرفی نمی 

دیك  زدند، فقط یكی از پسرها، كه كمی از بقیه بزرگتر بود، گفت:: بذارید ما بریم، الان نز

غروب میشه و والدینمون نگران میشن، اردوان خندید و گفت:: شما پسرها برید، ما باشما  

كاری نداریم. بعد رو كرد به افرادش وگفت:: بچه ها، دوتا كافیه، مگه نه؟ بعد علامت دادبه 

یونس. یونس بسمت دخترا حمله ور شد. پسرا مانند دیوار صف كشیده بودندودستهای خود را  

فل كرده بودند. دخترها گریه می كردند وجیغ می زدند وكمك می خواستند، مهرنگار به هم ق

از پشت پسر بیرون امد و شروع كرد به دست زدن. اردوان به حالت خیره نگاهش كرد..  

 roman. roپسرها با تعجب به مهر نگار نگاه می كردند.. 

 

امد وشروع كرد به  مهرنگار از پشت پسر، بیرون roman.royai@ »پارت بیست وشش«  

  به تعجب با هم پسرها  كرد،  می نگاهش خیره  اردوان                         دست زدن،

 دختر این  بودند مطمین اردوان   افراد  ی همه زد،  نمی  حرف  كس هیچ.. كردند  می  نگاه مهرنگار

ین،  افر:: زد كه  حرفی  با  شجاعی،، دختر اینكه  مثل  نه ولی .. میفته بدی  سر بدرد كارش، این با

مرحبا، اردوان خان، پسر خان، خوشا به غیر تت، خوشا بحال پدرت با این فرزندش، ماشاالله...  

مگه خودت ناموس نداری كه می خواهی ناموس مردم را بزچین كنی؟ اردوان همینجور ماتش  
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برده بود، فكر نمی كرد مهرنگار هم با اینها باشه.. باورش نمیشد.... یكدفعه یونس بسمت  

ر حمله ور شد وگفت:: من كه همین را می خوام،،، دخترای نترس. وشجاع مزه ی  مهرنگا

دیگری دارند.. یكدفعه با صدای بلند وعصبی اردوان برسر جایش ایستاد. اردوان تپانچه اش را  

بسمت یونس گرفت وگفت:: از جات تكون بخوری، زدمت،، تو گوه مخوری مرتیكه كه از این 

یك كرد، تیر درست جلوی پای یـونس برخورد كرد.. بعد روبه دختر خوشت میاد، وسپس شل

افرادش كردو گفت:: از این به بعد كسی مزاحم اینها بشه، با من طرفه،،،، بعد به یونس نگاه  

 roman.royai@چپی كردو گفت:: این دفعه را بخشیدم، یبار دیگر اینجور صحبت كنی... 

 

دای بلند ی گفت:: یبار دیگر اینجور  اردوان با صroman.royai@»پارت بیست وهفت«

صحبت كنی، بجان خودم، از هر دوچشم كورت می كنم.. همه ی بچه ها با شلیك گلوله و  

صدای بلند اردوان، كه بیشتر شبیه نعره بود جرات سر بالا اوردن را نداشتند. مهرنگار. نگاهی 

نواده هامون نگران میشن..  ب بچه ها كرد وگفت:: فیلم بپایان رسید، راه بیفتید كه الان خا

بعدهم براه افتاد. بچه ها هم همینجور، پشت سرش براه افتادند. اردوان تا مدتی همانجاایستاد 

و از دور تماشاش می كرد. یكی از افرادش گفت:: اقا شما را چه شده؟ من تاكنون ندیده بودم، 

وگفت:: اولا اون   كسی جرات كنه باشما اینجور صحبت كنه! اردوان نگاهی بهش انداخت

هركسی نیست ثانیا گوه می خوره كسی بخواد با من اینجور حرف بزنه،، ننش را به عزاش  

میشونم.. ولی یادتان بماند این دختر باهمه فرق دارد. خاطرش برام عزیزه. حواستون بهش  

 roman.royai@ باشه.. خار به كف پاش بره.. شما مقصرید.... وسپس براه افتاد...  
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بر روی بام زندگی هرچیز می خواهی بكش... زیبا  .     roman.royai@ بیست وهشت«  »پارت

وزشتش پای توست... تقدیر را باور نكن... تصویر اگر زیبا نبود! نقاش خوبی نیستی.. از نو  

دوباره رسم كن... تصویر را باور نكن... خاق تورا شاد افرید،،، ازاد ازاد افرید،،، پرواز كن تا  

زنجیر را باور نكن..........   »از زبان مهرنگار« بسختی درس می خوندم، تا بتوانم وارد  ارزو،،، 

دبیرستان شوم.. راه كمی سخت بود بخصوص در زمستان،، خیلی از دوستام ترجیح دادند  

ازدواج كنند ولی من وغزل و مهوش مانده بودیم، وباهم به مدرسه می رفتیم،، پدرم مرتب  

مواظب خودم باشم، می ترسید، اردوان برای تلافیم كه شده، بلایی سرم   سفارش میكرد، خیلی

بیاورد.. چند ماهی از شروع مدرسه می گذشت كه برادرم، بعد مدتها، ازتهران امد، بحدی  

خوشحال بـودم ومی خندیدم كه عزیزجانم می گفت:: قربون اون لبای خوشكلت برم كه با  

ده. یروز عصر با برادرم به بیشه رفتیم. داشتم براش امدن برادرت، گل لبخندت را شگوفه دا

در مورد، اتفاقاتی كه افتاده را براش تعریف می كردم، روم بطرف برادرم بود وپس پس  

حركت می كردم، كه ناگهان پایم با چوب درختی كه شكسته بود، گیر كرد ونزدیك بود كه  

 بیفتم، مهیار دستم را گرفت ومراكشید طرف خودش.. 

 

مهیار دستم را گرفت ومرا كشید بطرف خودش، یك     roman.royai@ »پارت بیست ونه«  

دفعه صدای شلیك گلوله امد.... من همینجور كه توبغل برادرم بودم، هردوبا شنیدن صدای  

گلوله، شوكه شده بودیم. اردوان جلو اومد وگفت:: تو به چه حقی، دست دختری كه من  

میكنم اون دستی را كه به ناموسم بخورد.. ودوباره تفنگ را   دوستش را دارم ومیگیری؟ قلم

بسمت برادرم گرفت،، مهیار با تعجب، نگاهش كردو گفت:: ببخشید، متوجه نشدم، شما چه  

نسبتی با این دختر دارید؟ تا جایی كه من می دونم یك برادر بیشتر نداره، كه منم... و نامزدیم 
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گ را پایین اورد وگفت:: من نمی دونستم برادر دارد؟  نداره خواهرما. اردوان سریع سر تفن

پس تو چه برادری هستی كه اینقدر دیربه دیر به خواهرت سر میزنی... گفتم:: ببخشیدا،، من  

ناموس تو نیستم. برادرم در تهران درس پزشكی می خونه، نمی تونه، تند به تند برای دیدن ما 

كنی؟ گفت:: نه بخدا، فقط خواستم بترسونمش،    بیاد.. وتو وتو می خواستی به برادرم شلیك

فكر كردم مزاحمه.. بعد انگشت اشاره اش را بسمتم گرفت وگفت:: تو عشق اردوانی، فهمیدی  

یانه؟ می خوای تا برادرت هست، بیاییم خواستگاریت.. هان چطوره؟ باغیض نگاهش كردم  

 وگفتم:: نخیرم. من ازدواج نمیكنم.. من ارزوها دارم..... 

 

مهرنگار::در ضمن، من ارزوها برای خودم دارم، دوست دارم  .roman.royai@ پارت سی«  »

مثل برادرم دكتر شوم.. پس دست از سر من بردار و بگرد، شاید، كس دیگری را پیدا كردی..  

بعدم بطرف برادرش رفت وگفت:: كاش پدر می گذاشت، باهات به تهران بیام وانجا درس  

دو گفت:: چی میگی تو؟ مگه تهران جای زندگیه برای دختر بچه.. اونجا  بخوانم... اردوان جلو ام 

پر از گرگ در لباس میشه.. ومن هرگز اجازه نمی دهم كه بروی... مهرنگار با تعجب گفت::  

وای! اخه تو چكارمی كه اجازه نمیدی؟ بشما چه ربطی داره؟.. اردوان:: اگر بامن ازدواج كنی،  

وانی درست را انجا ادامه دهی.. گفتم:: من ازدواج نمی كنم، بعد  خودم می برمت تهران، تا بت

نگاهی به برادرش كرد وگفت:: تنها تصمیم گیرنده ی من، پدرم هست، پس خواهش می كنم  

مزاحم نشو.. وسپس دست برادرش را گرفت وبسمت خانه كشید... هنوز خیلی دور نشده  

ی در كرد و سپس با داد گفت:: بچرخ تا  بـودند كه اردوان با حرص كه داشت، چند تیر هوای

 roman.royai@ بچرخیم... اخرش كه چی؟ تو مال منی، این را بدؤوووووون.  
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راوی«    اردوان با حالتی عصبی به عمارت می رود. تا  .   »roman.royai@ »پارت سی ویك«  

پدر،  وارد میشود، مستقیم بسمت اتاق پدرش رفته و سپس با در زدن و اجازه گرفتن از 

وارداتاق میشود. روبه پدر كرده می گوید:: پدر، من می خواهم ازدواج كنم. خان با خوشحالی 

جواب می دهد:: خوشحالم كه بالاخره تصمیم درستی گرفتی... عصر به خواهرم زنگ می زنم  

وبرای خاستگاری. وقت تعیین می كنیم.. اردوان بمیان حرف پدر امدو گفت:: من دختر عمه را  

واهم، من دختری ازاین روستا را می خواهم، بدجور خاطرش را می خوام، برادرش در  نمی خ

تهران درس پزشكی می خواند... بابا من مهرنگار را می خـوام،،، خان نگاهی به اردوان می  

كندو می گوید:: شاید هوس باشد.. هرچه كه فكر می كنم، یادم نمیاد، هیچو قت، از دختر  

باشی كه حالا اینجور خاطر خواه دختر روستایی بشوی.. اردوان:: خب  روستایی، تعریف كرده  

پدر من، كار دله.. ومال خیلی وقت پیشه.. من می خوامش و دوستش دارم.. اگر دیر بجنبیم،  

 roman.royai@ممكنه با برادرش به تهران، برای ادامه تحصیل برود...  

 

ت:: اخه حیف تو نیست، كه خان روبه پسرش كردو گف roman.royai@ »پارت سی ودو«  

بروی یك دختر روستایی، یك دختر رعیت بگیری؟ بهترینها زنت میشن، صبر كن.. خودم  

برات پیدا می كنم اگر دختر عمه ات را نمی خواهی! اردوان:: نه پدر، من این دختر را می  

یست،  خواهم، هر طور كه شده،،،، خان:: باشه، خیل وخب، حالا كه خودت می خواهی، حرفی ن 

به مادرت میگم، طبق رسوم با چند تا خانما به خونشون بره. ووقت مناسبی را تعیین كنند.. شب  

خان، با زنش در این باره صحبت كردو گفت:: برو به هربهانه ای است، نذار این اتفاق بیفتد...  

. مادر  فردای ان روز، زن خان به همراه چند تا از خانما ی عمارت به خانه ی مهرنگار رفتند.

مهرنگار از این كه زن خان با این همه كبكبه ودبدبه به خانه اشان امده بود، تعجب كرده بود...  
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عزیزجان به همراه مادر مهر نگار، برای خوش امد گویی جلو رفتند. وانها را دعوت به داخل  

  خانه كردند. ولی زن خان گفت:: نه، ما همین جا روی تخت زیر درخت میشینیم، راستیتش

اومدم در مورد قضیه ی مهمی باهاتون حرف بزنم.. عزیزجان تعارفشان كرد.. وقتی نشستند  

مادر مهرنگار، با چای و خرما خشك وكشمش، پذیرای انها شد. وگفت:: ببخشید.، شرمنده چیز 

 قابل توجه ی در خانه نبود، كه برایتان بیاورم... 

 

گفت:: ما برای مهمانی نیامدیم،  زن خان در پاسخ .roman.royai@ »پارت سی وسه«  

راستیتش برای امر خیر مزاحم شدیم. پسرم اردوان از دخترتون مهرنگار خوشش اومده،  

اومدم هم باشما صحبت كنم هم با دخترتان،، همین كه عزیزجان اومد بگوید، هرچی خیر است  

تعجب گفت::! نمی همان است.. مه نگار با خنده به همراه برادرش وارد خانه شدند. زن خان با 

دانستم نامزد دارد.. مادر مهرنگار گفت:: نه،، دختر م مهرنگار وپسرم مهیار... مهیار جان در  

رشته پزشكی درتهران درس می خواند. زن خان نگاهی به سر اندر پای مهرنگار كرد و گفت::  

ن خصوصی  به به ماشاالله به این دختر.. سپس روبه مادر وعزیزجون گفت:: می تونم باهاتو

حرف بزنم. مهیار ومهر نگاربا اجازه ای گفتند وبه داخل خانه رفتند.زن خان:: واقعیتش، هرچی 

كه فكر می كنم، حیفه دختر شماست كه اینجا پاسوز شود.. سپس یك بسته اسكناس دراورد و 

ی  گفت:: من تمام خرج تحصیل مهرنگار را می دهم، بشرط انكه از اینجا دور شود.. این هم برا 

ما خوبه وهم برای شما... با   رفتن انها، مادر مهرنگار گفت:: چه خود برید و دوخت... انگار من 

دختر دسته گلم را به اینها می دهم.. اصلا صبر نكرد جواب بگیرد.... عزیزجان در جواب  

 عروسش گفت:: فكر كنم.... 
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اردوان نتوانسته بود، مهر   راوی«    چند روزی بود كه.      »roman.royai@ »پارت سی وپنج«  

نگار راببیند، حتی از رات دور،،، از پدرش در مورد خاستگاری پرسید و اودر جوابش گفت::  

انها قبول نكردند، دخترشان گفته قصد ازدواج ندارد.. اردوان از ندیدن مهرنگار مثل مرغ  

حاضر جوابیاش،    سركنده شده بود، یجا بند نمیشد.. دلش برای مهرنگار تنگ شده بود، برای

چندباری بدرخانه اشان رفت،، اما نتوانست، نتوانست غرورش را بیشتر از این خرد كند.....  

خان به یكی از افرادش، دستور دادتا خبر خاستگاری را به خانواده ی خواهرش برساند.... اول 

ر ضعف نشان اردوان زیر بار نمیرفت. ولی دراخر خان با حرفیركه زد، راضیش كرد:: چرا اینقد

می دهی، تو باید بعد من خان شوی، پس غرورت را حفظ كن، انگار برات مهم نبوده، اگر  

قسمت تو باشه، بهش خواهی رسید... همه چی را به من بسپار..... خان وخانواده اش به  

خاستگاری ژینوس رفتند. وبابت این موضوع مراسم خیلی زیبایی گرفتند، هفت شبانه روز،  

بی، به مردم ولیمهرمی دادند... ولی اردوان، در هر نقطه ومكان، بفكر مهرنگار  جشن وپایكو

بود. برایش جای تعجب داشت كه چی شده دختر بیشه، بجشن نیامده،، در اخر طاقت نیاورد 

 واز دوستش غزل پرسید. كه اون هم بهش گفت... 

 

گیر كرده..  عزیزجان::فكر كنم پسره بدجور گلوش roman.royai@ »پارت سی وچهار«  

چون مهیار قضیه ی چند روز پیش، در بیشه را برایم تعریف كرده است.. بهتر است مهرنگار 

به همراه برادرش برود، نه به حرف اینها، فقط وفقط بخاطر خودش، چون اگر مهرنگار هم  

عاشقش بشه،، مطمین باش، دخترت با وجود این افراد خوشبخت نخواهد شد.. صبح هم بدون 

صدایی، پول را بر می گردونی... فردای اون روز، بدون انكه به شوهرش بگوید، پولها  هیچ سرو

را به عمارت بر می گرداند، وبه زن خان می گوید:: دختر من از قبل، اماده ی رفتن شده بود.  
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احتیاج نبود كه شما به زحمت بیفتید. در ضمن این را جا  گذاشته بودید. وسپس دسته ی  

ذارد روی میز واز عمارت خارج می شود. مهرنگار با راضی كردن پدرش،  اسكناس را می گ

تمام وسایل مورد نیازش را بر می دارد وبا برادرش به تهران می رود. مهیار در یك سوییت  

شصت متری، زندگی می كرد. خوشحال بود كه خواهرش به نزدش اومده ودیگر تنها نیست. 

د و باعث سربلندی وسر افرازی پدرو مادر شان باشند     هردو به هم قول دادند، تا درس بخوانن

 .@roman.royai 

 

غزل در پاسخ گفت:: مهرنگار با برادرش به تهران رفته،،  .roman.royai@»پارت سی وشش« 

فكر نكنم به این زودیها بیاد، او همیشه دوست داشت دكتر شود... اردوان از حرفهای غزل  

ن رسیدن عروسی، كمتر درخانه می ماند وبا پدر به اوضاح واحوال  بسیار متاثر شد.. بعد از بپایا

روستا، می پرداخت. زمینهایی را كه از مردم گرفته بودند، دوباره بهشون برگردوند، نه اینكه 

مال خودشون باشه،، نه،،، فقط روی زمین كار كنند و موقع برداشت ده درصد برای خودشان و  

شتر كارها رسیدگی می كرد.. برنامه ای برای روستاییان بدبخت مابقی برای خان... كم كم به بی

گذاشت كه اگر كسی به هر دلیلی نتواند، بر روی زمین حاضر شود باید یكی از افراد خانواده  

اش، جایگزین شود، تا فرد برگردد... ارسلان، دیگر در روستا خسته شده بود. حال كه  

ت هرچه زودتر به تهران برگردد و به درسش  برادرش هم ازدواج كرده بود، پس دوست داش 

كه پزشكی جراحی زیبایی بود، ادامه بدهد.. شب با پدر در میان گذاشت و فردای ان روز به 

تهران بازگشت.. چند سال از این ماجراها گذشت... مهرنگار ما، دختر ی جوان و خوشكل.  

ی عالی قبول شود.. ارسلان با  شده بود، اون سخت تلاش می كرد تا بتواند در كنكور با رتبه  

 موفقیت، تخصص خودرا گرفت .... 
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اردوان كه با ژینوس ازدواج كرده بود، هنوز صاحب  ..roman.royai@ »پارت سی وهفت«  

اولادی نشده بود وخان اصرار داشت كه ازدواج كند تا اولاد دار شود ونسلشان ادامه یابد.. اما  

ا دوستاش و رفقاش به می خواری می گذروندند..  اردوان زیربار حرف پدر نرفت.. هرشب ب

بیشتر شبها مست و لاینعقل بخانه می امد. مرتب ورد زبانش مهرنگار بود،،، روزها وشبها می  

گذشت، خان به علت كهولت سن، دچار بیماری قلبی شد و مجبور شد كه خان روستارا به 

كسی جرات نمی كرد باهاش  پسرش اردوان ببخشد... اردوان بحدی بد اخلاق شده بود كه 

حرف بزند.. عمارت مانند یك زندان شده بود كه اردوان خود زندان بان ان بود.. ارسلان در  

مطب خود مشغول بكار شد... مهیار نیز تخصص قلب را گرفته بود و در بیمارستانی مشغول  

ر با رتبه ی  بكر شد و در حال دایر كردن مطبش بود... بالاخره مهرنگار قصه ی ما، در كنكو

خیلی خوب در رشته ی پزشكی قبول شد... دست برقضا، كنفرانسهایی كه برای پزشكان می  

گذاشتند، بعث شد مهیار با ارسلان دوست شود و این دوستی ادامه داشت، تا زمانی كه چندین  

را بخانه  بار مهیار به خانه ی ارسلان رفته بود و حالا نوبتیم اگر بود، نوبت مهیار بـود تا ارسلان

 اش دعوت كند.. زمانی كه ارسلان بخانه ی مهیار امد.

 

وقتی ارسلان بخانه ی مهیار امد. مهرنگار را درانجا دید. .roman.royai@ »پارت سی وهشت«  

باورش نمیشد.. این همان خانم كوچك روستاشون باشه، مهرنگار خانمی زیباوخوشتیپی شده  

د.. خدارشكر كرد، بابت رسیدن به محبوبش..  بود. از دیدن مهرنگار بسیار خوشحال ش

مهرنگار موقع كنكورش بود ودرس می خواند، ارسلان گاهی برای اموزش بعضی از دروس به 

خانه اشان می رفت واین رفت وامد ها، باعث شد كه مهرنگارهم شیفته ی مهربونی و خوش   
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كه گاهی وقتها مهیار بهشون  اخلاقی ارسلان شود. در نتیجه بیشتر مواقع باهم بودند. تا جایی

لغاز می گفت.. مهرنگار یبار در مورد اردوان با ارسلان صحبت كرد. اما ارسلان در پاسخ به  

مهرنگار گفت:: اردوان ازدواج كرده، وبازنش خوشبخته، مهرنگار خیالش راحت شد واین امر  

شتر تا دیر وقت،  موجب نزدیكیشان بهم شده بود  ،، دیگر دوستیشان بحدی رسیده بود كه بی

در كنار یكدیگر بودند، اما مهیار از این بابت ناراحت بود وازشون می خواست كه یه مدت  

مراعات كنند تا اخر ماه به روستا رفته و طبق رسم ورسوم ازدواج كنند... بنابراین تصمیم براین 

مهرنگار بسمت   گرفته شد... اخرماه شده بود وهرسه باهم راهی روستای دالاهو شدند، مهیار و

 خانه ی خود حركت كردند و ارسلان بسمت عمارت.... 

 

پدرومادر با دیدن مهیارو مهرنگار، دنیارا بهشون دادند،  roman.royai@ »پارت سی ونه«  

اینقدر كه خوشحال شدند ولی جای خالی عزیزجون، بدجور بچشم بود. مهرنگار همینجور كه  

وی این چند سال به روستا بیاید، شرمنده بود. عصر  اشك می ریخت. واز اینكه نتوانسته بود ت

همان روز با پدرو مادرش ومهیار برسر مزار عزیزجان رفتند... از ان طرف ارسلان وقتی وارد 

عمارت شد، متوجه شد كه همه چیز تغییر كرده،. درش دیگر قادر به انجام كار زیادی نبود و  

پدرش، داخل اتاق كوچكی زندگی می   مانند یك سربار زندگی می كرد. مادرش در كنار

كردند.. موقع نهار، اردواپ بجای پدرش، در صدر میز نشست، سمت راست ژینوس ودر  

كنارش مادر و سمت راست پدرش وبعد خود ارسلان... بعد نهار ارسلان گفت:: لطفا بشینید،  

ش درهمین بعد چند سال اومدم ومی خواهم ازدواج كنم. دختری را كه می خواهم، پدرومادر

روستا زندگی می كنند.. ما یه مدت در تهران، كنار هم بودیم وباهم شناخت كافی داریم.. ودر  

حال حاضر، تصمیم گرفتیم كه باهم ازدواج كنیم. پس خواهش می كنم، كنارم باشید ودراین  
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راه همراهم باشید. در ضمن ما بعد ازدواج درتهران زندگی خواهیم كرد. چون تمام زندگی  

 ، مطب و خانه ـ... در تهران است... من

 

پدر و مادر، از این حرف ارسلان خـوشحال شدند.ارسلان ادامه roman.royai@»پارت چهل«  

داد:: برادرش متخصص قلب هست و در كارش حرفه ای و خواهرش نیز د. رشته ی پزشكی  

ز خدمه ها را بدرب قبول شده وامسال ترم اولیه.... دوروز از این ماجرا گذشت.. ارسلان یكی ا

خانه ی مهرنگار فرستاد و قضیه ی خاستگاری راپرسید.. مهیار در جواب گفت:: فرداشب  

منتظریم.. وقتی وارد خانه شد، روبه پدر ومادر ش گفت: من طی كنفرانسهایی كه می رفتم با  

این  فردی بنام ارسلان دست شدم. باهم رفت وامد داشتیم. طی این قرارها متوجه شدم كه مال 

روستا هست وپسر خانه.. وقتی متوجه شدیم اردوان ازدواج كرده وبا اینكه اولاد دار نشده، و  

بخاطر دوست داشتن زنش، زنی دیگر نگرفته.. خیالمون راحت شد كه مهرنگار رافراموش  

كرده. برای همین به روستا اومدیم تا طبق رسم ورسوم، مهرنگار با ارسلان ازدواج كند وشماها 

اجازه بدهید. انها فرداشب بیایند.. پدر نگاهی به مادر كردو گفت:: والا چه بگوییم، الهی  اگر  

هرچه خیر است همان شـود، اگر مهرنگار راضیه، ماهم هستیم.. روز خاستگاری فرا رسید،  

ارسلان به یكی از خدمتكارها سفارش گل وشیرینی داد تا تهیه كند تا شب.. پدرو مادر در  

 گنجیدند. خیلی خوشحال بودند ولی...   پوست خود نمی

 

ولی انها نمیدانستند، دختری كه قراره به خاستگاریش  roman.royai@»پارت چهل ویك« 

بروند، همان مهرنگار است.. اردوان نگاهی به ارسلان كردو گفت:: امیدوارم به اونی كه دوست  



 

 

 

65 

   بتول منزهنویسنده:  | خواب و خیال

اموشش نكردم و یك  داری برسی. وجوانیت در حسرت دیدنش، مثل من دود نشه.. من كه فر

روزی از كاری كه باهام كرد، پشیمون خواهد شد.. ارسلان از حرفهای اردوان براشفت،، نگران  

شد وبا خود گفت::»خدا كنه مهرنگار رافراموش كرده باشد ومشكلی پیش نیاد« وبا همین امید، 

حاضرو    از پدرو مادرش خواست كه باهاش همراهی كنند..       شب خاستگاری رسید، همگی

اماده سوار براریكه، بسمت خانه ی مهرنگار حركت كردند. همین كه بدرب خانه رسیدند،  

مادرو اردوان باهم گفتند:: اینجاست؟ اینها كه دختری ندارند؟ چند سال پیش دخترشون گم  

شد.. ارسلان چیزی نگفت، فقط درب را زدو گفت:: حالا میریم متوجه میشیم. اونها به من این  

ا دادند...مهیار درب راباز كرد، همگی وارد خانه شدند. ژینوس از حالت همسرش  ادرس ر

متوجه شد، كه حال چندان خوبی ندارد.. او چه شبهایی شنیده بود كه همسرش، نام دختر ی  

بنام مهرنگار را در خواب ومستی، صدا می زند.. اما فكر نمی كرد كه این، همان دختر است..  

 ودند، مهرنگار باسینی چای وارد شد... همه در ارامش نشسته ب 

 

مهرنگار باسینی چای وارد شد.. چشمها همه خیره اش  roman.royai@»پارت چهل ودو« 

شد.. اردوان... اردوان نگاه از چشمهاش برنمی داشت..مهرنگار سلام كردو بسمت خان رفت..  

رای خان ببر، مگر نمی  البته پدرخان.. خان بزرگ نگاهی به اردوان كردو گفت:: دخترم، اول ب 

دانی كه اردوان، خان هست.. مهرنگار:: درسته كه اردوان خان هست، ولی شما پدر خان و  

بزرگ مایید. پس بفرمایید.. خان بزرگ، چای رابرداشت و گفت:: مثل اینكه، قسمت و تقدیر  

ار سینی را این است كه تو عروس خانواده ی ما بشی، جدا كه نمیشه از تقدیر فرار كرد.. مهرنگ

بطرف خان اردوان برد.. اردوان با چشمهای بخون نشسته، نگاهش می كرد، همین كه مهرنگار، 

چای را روبروی اردوان قرار داد، اردوان براشفت و دست به زیر سینی زد. همه ی چایی  
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هاواژگون شدند. اردوان از جایش برخاست وبا داد گفت:: این چه مسخره بازی است كه راه  

تید؟ باخشم نگاه به مهرنگار كردو گفت:: توی این چند سال كدوم گوری بودی.؟ هان..  انداخ

جواب مرا بده؟ تا همینجا كار بدستتان ندادم... هیچ كس این روی اردوان را تاكنون ندیده بود، 

مثل دیوونه هایی شده بود كه زنجیر پاره كرده اند.. با خشم بسمت ارسلان رفت، یقه اش را  

 گفت:: تو به چه حقی.... چنگ زدو  

 

بسمت ارسلان رفت و یقه اش را بطرف خودش كشید   roman.royai@»پارت چهل وسه« 

وگفت:: به چه حقی دست روی، اموال اردوان گذاشتی؟ مگه تو نمی دونستی كه من این دختر 

برادرش را می خوام! مگه نمیدونستی جونم به جونش وصله! هان... بعد همان طور كه یقه ی 

در دستش بود، نگاهی به همه كردو گفت:: این دختر مال منه، بزودی سندش را بنام خودم  

میزنم.. پس حرفیرنمی ماند.... همین كه خواست، یقه ی ارسلان را ول كند.. مهرنگار كه تا اون  

مدت، گوش وایساده بود وحرفی نمی زد،با خشم بطرف اردوان رفت وگفت:: ببین،، خان  

من انسانم، من ازادم، با هركسی دوست داشته باشم ازدواج می كنم.. من كالا یا خانه   اردوان،،

و... نیستم كه تو سند بنام خودت بزنی... من ارسلان را دوست دارم، یعنی ما همدیگر را دو.... 

همین كه امد، ادامه بدهد، اردوان باسرعت بطرفش دوید و دست بر روی دهانش گذاشت و  

دا نگو،، اینجور نابودم نكن،،، حرف نزن، هیچی نگو،، اگر حرف نزنی كسی  گفت:: تورو خ

نمیگه لالی،،، تو بی خود میكنی كسی بجز من را دوست بداری،، تو خودت می دونی تا چه حد  

دوست دارم.. می خواستم بیام خاستگاریت، ولی تو گم وگور شدی، اخه باید چكار می كردم؟ 

 ان گفت::... هان...مهرنگار در پاسخ اردو
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مهرنگار گفت:: تو اگر مرا می خواستی، ازدواج نمی  roman.royai@»پارت چهل وچهار«  

كردی؟ من زن مردی كه زن داره نمیشم.. نگاه كن زنت را،، تو زن داری، بهش احترام بذارو  

بچسب به زندگیت، بذار من وارسلان هم بریم پی زندگیمون... اردوان:: مشكلت ژینوسه،،  

می دم.. ژینوس با شنیدن این حرف، طاقتش تمام شدو از اتاق بیرون رفت.. مهرنگار::  طلاقش 

چرا اینقدر، این زن بدبختت را زجر می دهی،، اون دیگر زنته... ومن حتی اگر طلاقشم بدهی،  

زنت نمیشم.. خواهش می كنم بگذار، مراسم بخوبی برگزار شود.. اردوان با همون حالت  

خفه شو،، بخدا میام می زنم تو دهنت كه تا یه مدت نتونی حرف بزنی،،   عصبی گفت:: خفه شو.

بعد انگشت اشاره اش را روی بینیش گذاشت وگفت:: هیس،، فقط هیس.. تو مال منی،، جان  

منی،، ناموس منی،،، به كسی نمی دمت، زن من نشی، نمی ذارم باكسی دیگر ازدواج كنی،، یا من 

ت وگفت:: به تو اطمینانی نیست، تورا با خود می برم عمارت، تا  یا هیچ كس... بعد دستم را گرف 

وقتی كه باهام ازدواج كنی،، اینجوری بهتر است. وبعد مرا كشان كشان با خود می برد، مهیار 

بطرفم اومد و اون دستم را گرفت و بسمت خود كشید وگفت:: به چه حقی دست خواهرم را  

 ا ول كن،.... گرفتی؟ اون ناموس تو نیست! پس دستش ر

 

در حالی كه هردو دست مهرنگار را می كشیدند، مهیار   roman.royai@ »پارت چهل وپنج«  

ادامه داد:: فعلا خوهرمن زنت نیست، هر وقت زنت شد، زور بازوت را نشان بده.. مهرنگار 

همینجور كه اشك میریخت، گفت:: ولم كنید، اخ دستم،،، اردوان وقتی این حرف راشنید،  

را بسمت مهرنگار گرفت و گفت:: چی شد، فدات بشم، خب خودت مقصری، با من  صورتش 

راه بیا،، جون عزیزت بامن راه بیا، میدونی چند ساله منتظرتم،، می دونی چه شب وروزهایی كه 

بیادت بودم.. مهرنگار كه از حرفهای اردوان جلوی، بزرگترها خجالت میكشید، گفت:: وای،  
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لان را دوست دارم، تورو خدا دست از سرم بردار.. اردوان تا این را  توروخدا ولم كن، من ارس

شنید، تفنگش را كه همیشه همراهش بود را بیرون اورد و گفت:: نگو،، بس كن،، بخدا می  

كشمت، بعدشم خودم را می كشم.. دیوونم نكن.. من دست از سرت برنمیدارم، بروروز وشب  

ت پیدا كنی.. بعدم كشان كشان، همینجور اسلحه  دعاكن بمیرم، شاید اینطور از دستم نجا

بدست، مهرنگار را بسمت درب خانه می كشید.. پدر مهرنگار )شهیاد( كه تا اون موقع حرفی  

نزد ه بود، بسمت اردوان رفت ومشتی به سینه ی اردوان زد وگفت:: دست از سر دختر م  

 بردار،، نه با تو ازدواج میكنه نه با برادرت... 

 

اردوان با یك دست، مچ شهیاد را گرفت و گفت:: قراره  .roman.royai@ل وشش«  »پارت چه

پدر زنم بشی، پس نذار بهت بی احترامی كنم، دخترت جاش، پیش من امنتر هست.. ودوباره  

مهرنگار رابسمت درب كشید.. ارسلان جلو اومد وگفت:: تو چه برادری هستی كه نمی تونی  

دیگر را دوست داریم، دست از سرش بردار،، تو زن داری  خوشبختی برادرت را ببینی، ماهم

نكن جلو مردم.. تو چه خانی هستی كه باعث ازارو اذیت میشی؟! اردوان دستی كه اسلحه  

درونش بود رابطرف ارسلان گرفت وگفت:: تو حرف نزن.. برو دختر دیگری انتخاب كن،  

وهیچی نگو.. برو جل وپلاست را جمع  خودم نوكرتم، ولی مهرنگار نه..... اون مال منه.... برو  

كن و از روستا برو ودیگه برنگرد... وهمه چیز را فراموش میكنی.. انگار نه انگار.... مهرنگار 

گفت:: اتفاق ساده ای نبوده كه فراموش بشه.... ارسلان:: تو هیچ وقت، اسمی از مهرنگار نبرده  

می خواستی،، خودم تازگیها از زبان  بودی؟ من چه می دانستم كه این همان دختریه، كه تو 

مهرنگار فهمیدم  ما چند وقتیه باهمیم و همدیگر را دوست داریم... با شنیدن این حرف، انگار 
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واقعا دیوانه شد. چندین بار تیر هوایی زد و مشتی به صورت، ارسلان زد وگفت:: تكرار نكن، 

 كه اگر بكنی، بخدا می كشمت..... 

 

گفتم خفه شو، اگر تو چند ماهه دوستش داری من چند ساله كه  »پارت چهل وهفت« مگه ن 

عاشقشم.. پس تو دست از سرش بردار. هردو برادر باهم گلاویز شده بودند، اردوان چند باری  

تیر هوایی زد، مادرو پدرخان، مرتب بچه هارا صدا میزدند. مادر خان با نفرت  بسمت  

ن دوتا برادر بجان هم افتادند. كاش بمیری،،،  ومهرنگار رفت وگفت:: همش تقصیر توهه. كه ای

كاش بمیری و بعد مهرنگار را هول داد.. مهرنگار نتوانست خودش را كنترل كند وافتاد  

وسرش با لبه ی حوض كوچكی كه داخل حیاط بود، برخورد كرد وبیهوش شد.. مهیار كه زود  

اردوان، بسمت مادرش دوید و  متوجه شد، سریع به اتاق رفت تا وسایل پزشكی خودرا بیاورد.. 

گفت:: وای بحالت،،، دعا كن براش مشكلی پیش نیاد، كه ازت نمی گذرم.. مادرو پدر مهرنگار 

هردوكنارش نشستند.. مادرش گریه می كردو مرتب صدایش میزد:: دخترم، دختر خوشكلم،  

وسایل ضدعفونی  بمیرم برات كه اینقدر بختت سیاه بود.. عزیزكم، چشمات را بازكن... مهیار با

دور و اطراف سر مهرنگار را تمیز كرد و با باند ان رابست.. اردوان پرسید حالش چطوره؟  

مهیار:: خوبه، خداراشكر بخیر گذشته، ولی بیهوشه وباید استراحت كند.. بعدم با كمك پدرش، 

 مهرنگار را به اتاق بردند و سرمی بهش وصل كرد..... 

 

گتر كردو دستوردادكنار اتاق یك حمام ویك دستشویی بسازند... »پارت چهل ونه« اتاق را بزر

همه ی اثاث هارا عوض كرد.. اومتوجه شده بود كه مهرنگار با برادرش رفته.. پس می خواست  
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همه چیز را برای برگشت مهرنگار اماده كند.. هر روز به شهر میرفت و لباس می خرید.  

خرید كرده بود، ژینوس به سمتش رفت وگفت::    مجلسی. زیر راحتی و... برای اولین بار كه

عزیزم اینها را برای من خریدی؟ واو جواب داده بود.. نه،، برای مهرنگار هست... ژینوس  

عصبی میشه وبا نفرت می گوید:: تو چقدر بی شرفی! كه جلوی زنت، در مورد دختری حرف  

شد برای من هم خرید كنی.. اما  میزنی كه هیچ نسبتی باهات نداره،، من چند ساله زنتم، یبار ن 

این دختر هنوز نیومده، هنوز مشخص نیست كه زنت میشه،، براش اینطور خرج می كنی.. واقعا 

كه... اردوان:: تو حتی اگر بری برام مهم نیست. برای من ارزشی نداری جز دختر عمه.. فكر 

شه خانم خان و تو  نكن از كارهات خبر نداشتم.. در ضمن زنم میشه، خیالت جمع،، اون می 

میشی كلفتش، مطمین باش دنیارابپاش میریزم. بعدم وسایلی را كه خریده بود به اتاق برد تا  

در كمد بچیند.. او هر روز بست می نشست، درب خانه ی مهرنگار.. امروز همین كه پدر  

 مهرنگار را دیده بود، تهدیدش كرده بود كه اگر مهرنگار 

 

اردوان وقتی شهیاد را می بیند با تهدید بهش می گوید كه اگر roman.royai@»پارت پنجاه« 

مهذنگا. بزودی برنگردد، خودش بدنبالش خواهد رفت.. وگفته بود كه اگر پیدایش كند،  

زندگی برایش نخواهد گذاشت.. بااین حرف اردوان، كمی دل شهیاد از ترس لرزید وبرای  

: می سپارمش بخدا و ارسلان.. اون حتما  اینده ی دخترش نگران شد. اما دوباره با خودگفت:

مواظبش هست.. اردوان بعد اون حرف وتهدید، چندتا از مزدورهایی كه قبلا می شناخت را به 

تهران فرستاد تا در جستجوی مهرنگار، اورا پیدا كرده وبه نزدش بیاورند... او مطمین بود كه  

الش راحت بود..»مهرنگار« زندگی با مهرنگار به دانشگاه تهران می رود.. پس از این بابت خی 

ارسلان برایش شیرین بود، زندگیش پر شده بود از عشق ومهربونی، صبح ها به دانشگاه می  
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رفت وبعد ازظهرها به مطب شوهرش برای كمك.. زندگیش را دوست داشت، همه چیز بروفق  

شق همدیگر  مرادش بود، در همه حال ارسلان كمك حالش بود. صبح ها بعد از خـواب، باع

رابیدار می كردند ونوبتی برای هم صبحانه اماده می كردند یكروز ارسلان و روز بعد مهرنگار..    

 چند ماه از زندگی شیرینشون می گذشت.. كه....

 

مهیار رو كرد به ارسلان و اردوان وگفت:: بهتر است  .roman.royai@»پارت چهل وهشت« 

شت، خواهرم را می كشت. ون خواهرم را برمی دارم این موضوع را فراموش كنید. مادرتان دا 

ومیرم، شماها دوستش ندارید. كه اگر داشتید، این حال وروز خواهرم نبود.. ارسلان:: برو  

اردوان،، برو و مهرنگار را فراموش كن اون تـو را نمی خواهد. اردوان:: من هرگز ولش نمی  

وند من توی این چند سال چی كشیدم، كنم و به این راحتیا ازش نمی گذرم. هیچ كس نمی د 

من عاشقشم. من دلتنگ چشاشم.. خواب وخیالم شده مهرنگار.. وبعد از خانه بیرون رفت.  

ارسلان:: مهیار حالا چكار كنیم، اردوان نمی گذاره.. مهیار:: باید تو عمل انجام شده قرار بگیره.. 

مطمین باش، وقتی بفهمه زنت شده.   شبانه با پدرم به تهران میریم وهمانجا ازدواج می كنید. 

دیگه بی خیال میشه... همه چی همونجور شد كه مهیار گفت و با گذشت  سه روز، مهرنگار به 

همسری ارسلان درامد.. پدر مهرنگار )شهیاد( بهشون نصیحت پدرانه كرد وسپس فردای ان  

س دعوا كرد و قرار  روز به روستا بازگشت...»عمارت« اردوان بعداز امدن به عمارت با ژینو 

براین شد كه به اتاقهای پایین باز گردد.. وتمام وسایل را به اتاق ژینوس برده شد.. اتاق بالا  

 وبغلیش را به هم وصل كردندو بزرگتر... 
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اون روز دلش شور میزد، ارسلان را از زیر قران رد كرد .roman.royai@»پارت پنجاه ویك« 

ست؟ خیلی مواظب خودت باش. من به دانشگاه می روم  وگفت:: نمی دونم چرا دلم اشوب ا

وعصر به مطبت میام.. ارسلان بوسی بر روی پیشانیش گذاشت وگفت: نگران نباش عزیزم من 

مواظب خودم هستم، تو هم مواظب خودت باش، یكی یدونم... همین كه ارسلان رفت، اسفندی  

شگاه رفت.. عصر در راه برگشت از دود كرد وصدقه ای كنار گذاشت. بعد هم اماده شد وبه دان

دانشگاه، دونفر مزاحمش شدند. اول فكر كرد دزدند، هر راهی می رفت، دنبالش بودند، از  

ترس می لرزید. اخه قیافه هاشونم كمی ترسناک بود، سبیلهای بناگوش در رفته، با اون  

ودند، تا  چشمهای غضبناک،،،، هرچی از این خیابان به اون خیابان میرفت، پشت سرش ب

اینكه... نزدیكی های مطب، همین كه پیچیدم داخل كوچه، یكی از انها به كیفم چنگ انداخت  

ومرا بسمت خودشون كشید... تا اومدم ظروع به دادو بیدادكنم، اون یك نفر، دستش را روی 

دهانم گذاشت و با چاقویی كه بدست داشت، روی پهلویم فشار اورد.. گفت:: صدات در نیاد،  

نه چاقو فرو میره تو دلت.. گفتم:: چی می خواهید؟ از لحجتون معلومه كه كوردید. من  وگر 

 همشهریتونم،،، بهتون كمك می كنم، فقط با من كاری نداشته باشید... 

 

اون مردی كه كیفم راچنگ زده بود، گفت:: اسمت چیه؟  roman.royai@ »پارت پنجاه ودو«  

ال روستای دالاهو.. یكدفعه اون مردی كه چاقو  مال كجایی؟ گفتم:: اسمم مهرنگار است وم

بسمتم گرفته بود گفت:: درسته خودشه،،،، بعد هم مرا، كشان كشان بسمت ماشینی كه فقط  

دودر داشت ودر تهران بسیار بودوهمه به اسم فلوكس می شناختند،،، بردند،،، هركار كردم كه 

دستمال دستهایم رابستند وبا یك   بتوانم از دستشان نجات پیدا كنم، نتوانستم.... با یك

دستمال دیگر، دهانم را، وسپس روی صندلی عقب نشاندندوخودشان جلو... یكی از مردها  
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گفت:: وای،، چه پولی گیرمون بیاد وقتی كه تحویلش دادیم.... دل تو دلم نبود، نمی دونستم  

كردم وصلوات می  مرا به كی وی خواهند تحویل بدهند.. همینجور اشك می ریختم وگریه می 

فرستادم.. یكی از مردها با صدای نخراشیدش گفت:: صدات راببر، بگیر بخواب تا اذیت  

نشی،،،،، بكپ زودباش،،، از ترس چیزی نمی گفتم، با این حرفش، روبه پهلو دراز كشیدم.. وای 

به   ارسلان.. وای،،  یعنی متوجه شده كه مرا دزدیدند.. خدایا خودت مراقبش باش.. همین كه

نزدیكیهای روستا رسیدیم، دستمال روی دهانم را برداشتند، گفتم:: شما كی هستید؟ برای چی  

مرا اوردید اینجا؟ كی بهتون دستور داده مرا بدزدید؟ مردی كه راننده بود، گفت:: اهان،  

خودش داره میاد، حالا كه پیاده شدی، میبینیش.. همین كه پاهام را روی زمین گذاشتم، مرد 

م اومد ودستانم را باز كرد. همین كه سرم را بالا گرفتم، دیدمش،، گفتم:: وای، خدایا،،  بسمت

 توووووـــ

 

دستهایم را روی سرم گذاشتم وخودم راتكان تكان  roman.royai@»پارت پنجاه وسه«

میدادم. خدایا چكنم؟ اگر بفهمد، ازدواج كردیم، چه خواهد شد؟ وای،، چطور شك نكردم كه  

ان باشد... اردوان:: بالاخره رسیدید، مردم ازنگرانی، هی با خودم گفتم، نكنه موفق  شاید. اردو

نشید،، ویا گیر بیفتید... یكی از مردها گفت:: باریكلا،، دستخوش، داشتیم داداش، یعنی اینقدر 

بی عرضه ایم.. بفرما، ببین خودشه،،، صحیح وسالم، خدمت شما،،، فقط دستمزد ما یادتون نره...  

وان تازه متوجه من شدو سریع بطرفم امدوگفت:: عزیزم، قربونت برم، خوبی؟ مشكلی كه  ارد

نداشتی؟ اذیتت كه نكردند؟ نگاهش كردم وگفتم:: تا اذیت، برای تو چه معنایی داشته باشه،،،  

ترساندنم، بیرون دانشگاه دزدیدنم... واقعا تو از جون من چی می خواهی؟  چرا راحتم نمی  

دارم،، زندگی دارم،،، وشروع كردم بگریه كردن.... گفت:: باشه، باشه، گریه   ذاری؟ من درس
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نكن فدات بشم، توراست میگی؟ حالا خوشده.. زود برت می گردونم.. بیا سوار اسب شو..  

گفتم:: نمی خوام، من خودم میام، میرم خونه، مزاحم شماهم نمیشم، وسپس راه افتادم.. كمی  

فت:: خب خسته میشی،، بیا سوارشو،، من بند لگام اسب را می گیرم نگاهم كردوبدنبالم امد وگ

و پیاده میام،،  بیا قربونت برم... پمی دونستم چكار كنم، اگر حرفی میزدم شك میكرد  اگر  

هیچی نگم، چگونه به ارسلان خبر میدادم.. اردوان  كمك كرد تا بر روی اسب، بشینم، خودش 

د،، كمی از راه را رفته بودیم كه گفت:: میریم اول عمارت، بعد تسمه ی لگام را گرفت وبراه افتا

هم می برمت خانه اتان،، هیچی نگفتم.. فقط اشك می ریختم،، اخه این چه مصیبتیه كه  

گریبانگیرم شده.. همینطور كه راه می رفت، گاهی نگاهم می كرد، انگار باورش نمیشد كه من  

ی زد. گفت:: اشك نریز، فدات بشم، بخدا  روی اسب باشم.. چشماش بجور عجیبی برق م 

اینقدراهم من بد نیستم، من دوست دارم، اگر خودت را ازم پنهون نمیكردی، شاید توهم تا  

بحال دل بدلم داده بودی.. تو با من راه بیا، ببین چطور دنیا را برات گلستون می كنم.. گفتم:: 

استی؟ زن نمی گرفتی؟ واقعا كه،، رودل  حتما بازنت،، من زن تو نمیشم.. اگر واقعا مرا می خو

خندیدوگفت::من اگر هزارتاهم  roman.royai@ نكنی اقا دوتا دوتا....»پارت پنجاه وچهار«  

بگیرم، هیچ كس مثل تو نمیشه، تو برام چیز دیگری،،، در ضمن، من اون موقع هم خواستم بیام 

پدرم مجبورم كرد با دختر    خاستگاری، اما تو نامردی كردی ورفتی؟ برای ادامه ی نسلمون،

عمه ام ازدواج كنم، اما خداراشكر بچه دار نشد... انشاالله تو برام كاكل پسر میاری،، وبعدشم  

شروع كرد بخندیدن.... واقعا از ش می ترسیدم، مشخص نبود، چی تو سرشه؟ دیگر حرفی  

ش ژینوس، دم درب نزدیم، تا اینكه به عمارت رسیدیم... از اسب پایین اومدم، خان بزرگ وزن

سالن عمارت، ایستاده بودند. اومد جلو، خواست دستم رابگیرد، كه دستم راكشیدم وگفتم:: به 

من دست نزن.. دوتا دستاش را بالاگرفت وگفت:: باشه باشه،، بهت قول می دهم تا بهت محرم 
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م، خان نشدم، دست بهت نزنم... پس همراه من بیا. باهاش بسمت خان بزرگ رفتیم، سلام كرد

بزرگ:: سلام دخترم، چی شده؟ گفتم:: من توی تهران دانشگاه میرم. از پسرتون بپرسید كه  

مرا دزدیده واورده عمارت،،، تورو خدا كمكم كنید.. الان برادرم تو تهران نگرانم است....  

 @roman.royai .... 

ه هایی كه  اردوان شروع كرد بخندیدن، از اون خندroman.royai@: »پارت پنجاه وپنج«  

باهاش حرص همراه هست. بعد گفت:: وای، چه رمانتیك، دختر نكن با خودت اینجور دلم  

پاره  پاره شد... بعدم گفت:: به برادرت خبر دادم كه پیش منی، حالا خیالت راحت شد... برو  

تو.. گفتم:: نه، می خوام برم خونمون. گفت:: اه، راست میگی، بذارم بری خونتون كه دوباره  

راری بشی. نه جونم. یبار گول می خورم، دوبار گول می خورم، تو مرا چی فرض كردی؟ یا الله  ف

زودباش برو تو، وسپس از پشت سر هولم داد داخل.... وارد سالن كه شدم، شروع كردم به 

گریه... ولم كن تو رو خدا.. اخه عشق مگه زوری میشه! من تو را نمی خوام. من می خوام برم  

می خوام برم تهران، دنبال درسم... جلو اومد و نگاهم كرد وگفت:: بهتره دیگر این  خونمون...

اداهااز خودت درنیاریذ.. تازنم بشی اینجا می مونی.. بعد كه ازدواج كردیم. می برمت تهران تا 

درست رابخونی. خوبه. دیگه كوتاه میایی؟ گفتم:: چی میگی؟ من با مرد متاهل ازدواج نمی  

چی میگن؟ گفت:: مردم چی می خواهند بگویند. من دختری را كه دوست داشتم.  كنم، مردم  

عاشقشم، را گرفتم، پس چه می خواهند بگویند.. هیچ وقت از حرف مردم نترس... در دهن  

مردم را نمیشه بست. پس بذار هر انچه را كه دوست دارند بگویند... گفتم:: من نمی خوام.  

جر نده... داری اذیتم می كنی.. گفت:: چه اذیتی! من كه كاری به تورو خدت بذار برم.. اینقدر ز

تو ندارم.. بعد صدای یكی از خدمه ها زد، كه اسمش ثمین بود. گفت:: ثمین، از این به بعد تو  

دربست، در خدمت خانمی،، هر چه را كه گفتند بدون چون وچرا قبول می كنی، بجز اونهایی را  
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شه،، حالا هم خانم را ببر به اتاقش... با ثمین به اتاق رفتم. خدای  كه قبلا گفتم... پس حواست با

من چه می دیدم! اتاقی بزرگ، با تختی شاهانه، بحدی زیبا بود كه از دیدنش سیر نمیشدم.  

ثمین بطرفم اومد وگفت:: قبلا ژینوس خانم اینجا بودند. ایشان را فرستادند پایین واینجا را  

ل را جدید خریدند. بعد بطرف كمد رفت ودرب ان راباز كرد و  بزرگ كردند. تمام این وسای

ادامه داد، ببینید، هربار به شهرمی رفتند براتون لباس می خریدند.. لباس بیرونی، لباس زیر،  

لباس خواب، لباس مجلسی،،، خلاصه هرگز تو این چند سال برای ژینوس خانم، این كارهارا  

ند.. راستی تا یادم نرفته، این درب هم حمام  نكرده بودند. مشخصه خیلی دوستون دار 

ودستشویی است، براتون اینجا ساختند كه نخواسته باشید به حیاط بروید و اذیت بشید. ببینید  

چه قشنگه؟ ثمین همینجور حرف می زد، اما من تمام فكر وذهنمذپیش ارسلان بود.. الهی  

ت:: خانم برید دوش بگیرید تا  بمیرم براش، چقدر عذاب كشیدهذ... ثمین بسمتم اومد وگف 

خستیگتون بیرون بره. ابگرمكنش را روشن كردم براتون... لباس هم براتون می ذارم، اینجا  

اردوان:: ما دعوایی نداریم، ایناهم مهمان  روی تخت... برید خانم وخیالتون راحت باشه.....

بگویدچی را نگفتند؟   نیستند. دیگه دارند میشند جز خانواده. پس عیبی نداره اگر ارسلان  

ارسلان:: اینكه، نگاهی به مهرنگار كردو ادامه داد، این كه دزدیدی، صاحب دارد، واون هم  

منم.. اردوان باشتاب رفت، یقه لباس ارسلان را گرفت وگفت:: چه غلطی كردی؟ یبار دیگر  

.. زود  تكرار كن... مگه اینكه من مرده باشم وتوبشی صاحبش.. زود باش حرفت را پس بگیر 

باش تا بخاطر این حرفت، زیر مشت ولگدلهت نكردم... ارسلان:: من دورغی ندارم كه پیش تو  

بگم واین كه اینجا وایساده واینجور اشك می ریزه، زن منه... زنداداش تو... اردوان دستاش را 

گذاشت روی سرش ومثل دیوونه ها خنده ی بلندوترسناكی كردو گفت:: زن تو.... بعدم  

ش را بطرفش گرفت وگفت:: تو چه گوهی خوردی؟ حرفت را پس بگیر، بخدا می  انگشت
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كشمت. مگر تو جلز وولز مرا ندیده بودی... تو چكار كردی.... وای.. یییی.. همینجور دور  

خودش می چرخید وبا خودش حرف میزد. چشماش كاسه ی خون شده بود ـصورتش بحدی  

دم گفتم:: الان است كه سكته كند. یكدفه بسمت  قرمز شده بود و رگهایش برجسته. كه با خو

ارسلان دوید وبا مشت بصورتش زد وگفت:: میری طلاقش میدی؟ یا زنت، اینجا می مونه دور  

از تـو،، تا موهاش همرنگ دندوناش بشه. و تو.. توهم گورت را گم میكنی.. از این شهر كه نه، 

 هم گم شو..... از این كشور میری تا خبر مرگت را بیارن.... حالا 

به نگهبانها دستور داد، تا ارسلان را از  roman.royai@ [ »پارت شصت«  ۱۳:۵۲ ،۱۰/ ۵]

عمارت بیرون انداختند. هنگامی كه ارسلان سرو صدا می كرد وزنم زنم، گفت:: بار اخرت باشه 

اسم مهرنگار را میاری. دیگه هرگز نخواهی دیدش... درضمن هرچه زودتر طلاقش بدی به نفع 

هردوتون است. بعدم اشاره كرد به نگهبانها كه بیاندازنش بیرون.... بسمت پدرم وبرادرم امد 

وگفت:: با این كاری كه كردید، دیگه حقی بر گردن شما نیست، ومهرنگار الان عروس این  

خانواده است... دیگر دوست ندارم پاتون را داخل عمارت بگذارید... تامن زنده ام، هرگز  

م كه دخترتان راببینید. پس بفرمایید.... وسپس با دست اشاره به بیرون كرد... تا اجازهنمی ده

پدرم امد حرفی بزند، گفت:: بفرمایید، دیگر حرفی بین ما نمی ماند.. بسمت پدرش امد  

وگفت:: تو خبر داشتی،،،، نه،،، پدرش فقط نگاهش كرد وجوابی نداد.. كمی داخل سالن راه  

استید كه احترام وحرمتی بماند.. از این به بعد شما ومادر با یكی از رفت وگفت:: خودتون نخو

خدمه ها به ساختمان داخل بیشه كه گاهی برای استراحت میرفتیم.. میرید... هر چه زودتر  

 roman.royai@وسایلتون را جمع كنید، تا حسن اقا كمك كند، به اونجا نقل مكان كنید.... 

باصدای بلند ثمین را صدا زد، همین كه ثمین اومد .roman.royai@»پارت شصت ویك«         

گفت:: می ری چند دست لباس، برای مهرنگار اماده میكنی،،، اون فعلا خانم عمارت نیست،  
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پس لیاقت اون اتاق وتخت را فعلا ندارد، یك اتاق بغل خدمتكارااست، كه بجای انباری بود. تا 

اونجا را تمیز واماده می كنید برای مهرنگار... فعلا  پسین، نزدیك به غروب، به همراه چندتا  

اونجا زندگی می كند... وسپس وارد اتاق ژینوس شد... با صدای بلند زدم زیر گریه وبا  

دادگفتم:: الهی بمیری،،، الهی بمیری. چی از جونم می خواهی،، بیا بكش، هم مرا راحت كن هم  

از دوری من دق می كند.. بذار برم. خدا،،،،، خدا  خودت را... من شوهر دارم، بذار برم، ارسلانم

             بفریادم برس..... 

 

یكدفعه باضرب بسمتم دوید ودوطرف شانه ام را گرفت   roman.royai@ 6۲پارت 

وهمینجور كه تكان می داد، گفت:: خفه شو، خفه شو تا نزدم دنونات را بریزم تو دهانت.... بعد 

وتكان داد وگفت:: ببین، برای خودت احترامذقایل شو   با انگشت اشارش جلوی صورتم گرفت 

وگرنه بخدا، به علی قسم كاری می كنم كه نرسی حتی دوثانیه بهش فكر كنی،، پس بشین  

سرجات و مثل ادم زندگی كن... خندیدم وگفتم:: زندگی،،، بابا تو خوزنت را داری، دیگه چی از  

ال تو،،، روحم مال ارسلانه، دلم پیش  من می خواهی، تنم را، بیا مال تو،، جسمم همش م

ارسلانه.... بخدا خودم را می كشم، كه تا اخر عمرت از عذاب وجدانردیوونه بشی... سیلی  

محكمی به صورتم زدو گفت:: خفه شو تا خودم نكشتمت،، من همه ی وجودت را می خوام.. من 

می خوای خودت رابكشی،،   اگر به تنت نظر داشتم، احتیاجی نبود كه بخوام اینقدر صبر كنم..

كاری برسرت میارم كه وقت نكنی نفس بكشی.. كاری می كنم روزی هزار بار بمیری.... حالا  

هم برو گمشو... كه حالم ازت بهم خورد... بعد با دستی كه روی شانه ام بود، پرتم كرد به  

          عقب.... 
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، به كی بگم، این غم بزرگ را،  خدا،،،،، خواب وخیال من شده، فكر روزگار،،، كجا برم6۳پارت

اخه این چه سر نوشتیه كه من باید داشته باشم.. این خونه زندون منه،، بخت بدم، دست مرا  

بسته به زنجیر فلك، تو قصه ی تلخ من جای خوشی نیست، این دل بیچاره ی من پراست با  

درسهایم میرسیدم، باید در  زخم وترک.... خدا به كی بگم این حال و روزم را......... الان باید به

كنار شوهرم زندگی می كردم، اما اینجا گرفتارم...... خدایا خودت بفریادم برس.... همینجور  

اشك می ریختم وبا خودم زمزمه میكردم... نمی دونم كی بخواب رفتم. نیمه های شب بود كه 

اتاق شد. مدتی ایستاد   در اتاق باز شد، اما من حسی نداشتم كه چشمهام را باز كنم. كمی وارد

ورفت.... فردای اـن روز، ثمین با یك سینی چای شیرین ونان وپنیر وارد اتاق شد. گفت:: سلام 

خانم. پاشید ناشتا بشید و وقتی كامل خوردید، بیایید به اشپزخانه تا بگم كارتون چیه؟ گفتم::  

تم:: باشه.. وارد  ساعت چنده؟ گفت:: ساعت هفت هست خانم.... یه ساعت وقت دارید. گف

سالن شدم ورفتم سمت حیاط، جلوی حوض یك. شیر اب بود. دست وصورتم را شستم وبه  

اتاق برگشتم... صبحانه ام را خوردم و سینی رابداشتم وبه اشپزخانه بردم.... همین كه خواستم 

كه  وارد اشپزخانه بشوم،، ینوس واردوان سرمیز صبحانه نشسته بودند ولذا می خوردند. همین

خواستم از كپارشون رد بشم. ژینوس گفت:: به به خدمتكار جدید، سلام عرض شد. بعدم با  

تشر گفت:: من صبحانه تخم مرغ می خوام، بجوشون مواظب باش سفت نشه، عسلی می  

خورم.... گفتم:: چشم... ناگهان با چشمی كه من گفتم، اردوان سرش رابا سرعت بالا اورد وبا  

 كر نمی كرد به این زودی تسلیم بشوم.... تعجب نگاهم كرد، ف

 

پارت هفتاد:::: برگشتیم تهران، همین كه رسیدیم به ارسلان گفتم:: من سه ماه، به انتظارت  

نشستم، ولی تو نیومدی؟  من همه ی امیدم بتو بود، گفتم می ایی ونجاتم میدی، ولی حیف، من 
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غرورم را خرد كردید، من دیگر، نمی توانم  سه ماه ازگار اونجا كلفتی كردم، تحقیر شدم، 

باهات زندگی كنم... من مردی می خواستم كه همه رقم پناهم باشه، نه با یبار گفتن برو. مرا  

تنها بگذارد. برو خوش باش.. هرچه صدایم زد توجه ای نكردم وبخانه ی برادرم رفتم..  

بعد ازم خواست تا جریان را موبه  برادرم، تا مرا دید، از خوشحالی بغلم كرد و دور چرخوند. 

مو تعریف كنم.... برادرم گفت:: توی این سه ماه ارسلان دوماه اولش كه بخاطر شغلش،  

كنفرانسی در ایتالیا بوده. رفته و وقتی بر می گردد، با كمك وكیل محمدی، كه یكی از  

 ورد....   دوستانش است، توانسته بدون انكه شكایتی از برادرش، بكند بیاید ومرا بیا

 

»پارت هفتاد ویك« اما دیگر برام ارزشی نداشت. من در بند اسارت برادرش بودم و اون بجای  

اینكه برای نجاتم تلاش كند، به كنفرانس در ایتالیا می ر ود. چقدر من خوش باور بودم.. یك  

دم.... یروز ماهی از امدنم می گذشت، ارسلان چندین بار بدنبالم امد ولی من از اتاقم بیرون نیام

كه از دانشگاه برمی گشتم، تصمیم گرفتم كه به مطب بروم واین كدورتها از بین ببرم... همین  

كه وارد مطب شدم.. صدای دختری را شنیدم كه با نازو عشوه برای ارسلان حرف میزد و  

ن  ارسلانم، قربون صدقش می رفت. وارد شدم. تو سالن انتظار كسی نبود. و صدا از اتاق ارسلا

میومد، درب نیمه باز بود. همین كه در را باز كردم و وارد اتاق شدم، دختره را دیدم كه روی 

پاهای ارسلان، با فجیح ترین وضعیت، نشسته  بود. ارسلان تا مرا دید، شوكه زده، دختره را به  

كناری پرت كرد وبلند شد ایستاد، همین كه خواست بطرفم بیاید گفتم:: مشخص شد كه من  

ر برات ارزش داشتم.... مطمین بودم كه مرا نمی خواهی، كه اگر می خواستی، پشتم را  چقد

خالی نمی كردی. وخدارا شكر اومدم و وضعیت شوهرم  را با چشمام دیدم... لطف كن هر چه 

زودتر طلاق مرا بده! بسمت سالن راه افتادم كه برم بیرون، داشت حالم بد میشد.. ارسلان  



 

 

 

81 

   بتول منزهنویسنده:  | خواب و خیال

:: مهرنگار بخدا بار اولم بود..... ببخش.... اشتباه كردم... ببخش.. برگشتم  بدنبالم دویدو گفت

وبا خشم نگاهش كردم وگفتم:: هرگز نمی بخشم. خوش باش با دوست دخترات... وبعدم  

باسرعت از انجا دور شدم... منی كه دلبسته بودم به ارسلان،، منی كه خاطرش را می خواستم.. 

 خوشگذرانی بوده... خاک برسرمن كه اینقدر بهش اعتماد داشتم......  اما او با خیال راحت، بفكر

 

»پارت هفتاد ودو«دیگر حوصله ی هیچ كاری را نداشتم... كار روز وشبم بود گریه، وقتی به  

برادرم گفتم،،، خواست تا كمی فكر كنم وعجولانه تصمیم نگیرم. ولی من نمی تونستم، دیگر  

بیادش میفتم، ان منظره ی دل بهم زن بیادم میاد.. چند روزی از  ارسلان را قبول كنم، هربار كه

اون ماجرا گذشت... مهرنگار، نتوانست ارسلان راببخشد، برای همین به دادگاه رفت وبرای  

طلاق خود اقدام كرد. با چندین بار رفتن به دادگاه وبخشیدن مهریه ی خود، بالاخره حكم  

یكی از پرستاران بیمارستانی كه كار می كرد، دوست   طلاق صادر شد...مهیار كه تازگیها با

شدت بود، از مهرنگار خواست كه با هم اشنا شوند. برای همین از هر دوطرف خواست كه شب  

به رستورانی كه نزدیك بیمارستان ومحل كارشان بود، بروند... مهرنگار كه اصلا حال وحوصله  

برادرش را با دختری پشت میز چهار نفره    نداشت، با ساده ترین لباس خود به رستوران رفت.

بود. ccuدید، همین كه به پای میز رسید، با دیدن دختر، ان راشناخت، او یكی از پرسنل، بخش 

دختری ارام ومتین، دختر نیز مهرنگار راشناخت، با دیدنش از جای خود برخاست وگفت::  

م كردو گفت:: منم خوشحالم  سلام، خانم دكتر، خوشحالم از اشناییتون.. مهرنگار نیز سلا

عزیزم.. خداراشكر برادرم همه جا شانس دارد و خوشحالم كه  خانمی مثل تو، قراره نسیبش  

 بشه.... 
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»پارت هفتاد وسه« مهیار خوشحال از این اتفاق گفت:: خدارا شكر، كه باهم اشنا در اومدید...  

. وسپس روبه خواهرش كرد  بعد روبه دختر گفت:: عزیزم، مهرنگار خواهرم وعزیز بنده..

وگفت:: وایشون هم خانم بنده، تاج سر بنده ارمغان... اون شب كنار هم شب خوبی را  

گذروندند.. متوجه شدند كه ارمغان خودش پرستار و پدرش وبرادرش، دكتر هستند. خودش 

رفته  عاشق پرستاری بوده... قرار براین شد كه تا یه مدت دیگر، مهیار بدنبال پدرو مادرشان 

وانها رابرای خاستگاری بیاورد... مهرنگار با اینكه بسیار دلتنگ ارسلان بود، حاضر نشد كه از 

گناهش بگذرد، برای همین خودش را سرگرم درس خواندن وبیمارستان رفتن می كرد... با  

را  اینكه چندین بارارسلان برای معذرت خواهی امده بود، ولی نه تنها مهرنگار، بلكه مهیار هم او

 .    roman.royai@از خود رانده بود... 

 

 

 

« كپی، به هردلیلی گناه كبیره است.. چون برای این رمان، زحمت زیادی كشیده شده.. پس  

كپی كردن وبه نشر گذاشتن، بدون اجازه ی نویسنده،،، گناه هست.... ممنون از  

          همكاریتون«........... بخونید ولذت ببرید 

 

چهار« روز وشبم در غم وتنهایی می گذشت، پدرو مادرم برای خاستگاری امدند. »پارت هفتاد و 

اون شب بهترین لباس كوردیم، كه یك لباس مجلسی خیلی زیبا بود را پوشیدم وبا پدرومادرم 

ومهیار، به خانه ی پدری ارمغان رفتیم... خانواده ای بسیار خوش مشرب وبا فرهنگ بودند.  
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سیار جوان وبا ادب بود. واینطور كه متوجه شدیم، ازدواج نكرده بود. ارمغان عمویی داشت كه ب

سال را داشت. منظور از پدر ۳6** ۳۵نه.... حداقل  ۲8--- ۲7البته جوان كه میگم، نه... به سن 

ارمغان خیلی جوانتر بود. پدرو مادر بزرگ پدر ارمغان ومادر بزرگ مادری، ارمغان هم بودند. 

یش فوت شده بودند.... پدر بزرگ ارمغان، مردی قد بلند و هیبتی  بابای مامانش، چند سال پ 

زیبا، عصایی خیلی زیبا هم بدست داشت، كه ابهتش را دو چندان می كرد. مشخص بود، كه از  

افراد خاص مملكت بوده كه همچون نظامی ها قدم بر می داشت... اول از همه او روی صندلی  

 تند.....  مخصوصش نشست، وما بقی هم بدستورش نشس

 @roman.royai 

 

 

        كپی كردن در هرشرایطی ممنوع است.... 

 

 roman.royai@ »پارت هفتاد وپنج«  

پدر بزرگ كمی از اصالت كورد نشینها، تعریف كرد، بعد در مورد خودشان وزندگیشان، كه 

ارمغان،  جزو ثروتمندان پایه ی چهار مملكتند وصاحب كارخانه و این طور ادامه دادكه پدر 

پزشكی را دوست داشته وترجیح داده بدنبال ارزوهاش بره وسرمایه ی این ارزوش، ارمغان و  

برادر ارمغان، ارسطو هست... پسر بزرگش در این مجلس نبود، فعلا اداره كننده ی كارخانه  

هست و پسرش مازیار كه درحال حاضر، اینجا بود.... همه اضهار خوشبختی كردیم وپدرم یك 
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خودمون وروستایمون گفت ودر اخر، ارمغان را برای برادرم مهیار، خواستار شد..          كم از

 @roman.royai 

قرار براین شد كه فردا صبح، برادرم بدنبال ارمغان امده وبرای ازمایش خون بروند، اگر  

ماشین مشكلی پیش نیومد، برنامه ی بله برون را ردیف كنند... تا دیر وقت انجا بودیم، وبعد با 

 roman.royai@ جدیدی كه برادرم خریده بود واسمش پیكان بود. به خانه برگشتیم.... 

 

 

        كپی كردن در هرشرایطی ممنوع است 

 

»پارت هشتاد« گفت:: خب، حالا بریم سر معرفی خودم. من مازیار ملكی هستم، راستی فكر  

گاهی بخودش كرد وگفت:: نمی سال،، ن ۳7*۳6میكنی چند ساله ام؟ خندیدم و گفتم:: فكركنم  

دونستم اینقدر پیرم... گفتم:: نه،، نه اینكه چهره تون كاملا مردانه شده، حدس این سن را  

سال دارم.... وگفتم:: اه،  ۳۴زدم... خندید وگفت:: حالا با یكی دوسال اشتباه  می بخشمت من  

بگی؟ مرا كه سن بالا   پس ماشاالله خوب موندید.... خندید وگفت:: اره دیگه، این ونگی چی

نشان دادی، حالا هم میگی خوب موندی؟..... می دونستم اینجور برخورد می كنه تا ناراحتیم را  

فراموش كنم... بالاخره شام را اوردند وبا شوخی و خنده شام خورده شد وبعد هم با ادرسی كه 

 roman.royai@ دادم مرا بخانه ی برادرم برد...  

        در هرشرایطی، گناه محسوب میشه وممنوع است« »كپی كردن این رمان،  
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 »پارت هشتاد ویك« خوابی بود وخیالی مارا، روز وصال رفت از یاد  

تباه شد حال ان خواب وخیال،، روزی دلكش وخرم بود،،،، فارغ خاطرم از غم بود،،،،،،هر گل از 

 غم فروردین          لرزان قطره ی شبنم بود  

وزان حسن وجمال     جان را نشاط ومستی ـــــ از روی تو بود دل را امیدو هستی ـــ برسوی تو 

 ا   لرزان زعشق وبی تابی،، هر درد بر پیكر ما  بود ریزان ــ زشاخ سوسن ها،،، گل ها برسرم

 ای كاش دامانت را از كف نمی دادم  ، چه شد ان وفا، چه شد ان صفا  

زچه از چشمت افتادم     چوگذشته ها به برم بیا  كه دهد غم بر بادم،،، خواهم بار دگر با تو به  

 صحراو بیشه رفتن، غمها از دل بردن،،، خوش به تماشا رفتن  

 رفته بیا تا نرفتم از دست ای 

 كین زخمیه غم، تار دلم بشكسته....  

اهنگ زیبایی بود كه پدرم، در حال گوش دادن ان بود ومن بیاد غم خود اشك ریختم و به 

 roman.royai@بخت بدم، بخدا شكایت بردم.....  

 »كپی كردن رمان در هرشرایطی ممنوع است.« 

 

 « 8۲»پارت 

 ! خدایا   
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نی، خوب نیستم! دلم زود می گیرد و بغضم راحت تر از همیشه می شكند،  نگاهم كه نمی ك 

 نگاهم كه نمی كنی، بی پناه ترین می شوم و هر اتفاق ساده ای مرا به هم می ریزد،  

نگاهم كن ... دستانم را بگیر واین نگرانی های بی دلیل را كم كن، می دانم اتفاق بدی نمی  

ود... ولی حواست كه نیست، می ترسم... كمی بیشتر  افتد، می دانم همه چیز درست می ش

حواست به من باشه..... برادرم وارمغان وقتی جواب ازمایش را گرفتند، همه چیز خوب  

ومساعد بود.. قرار بر دوشب بعد گذاشتند كه فرداش تعطیلی بود، ومی تونستند براحتی تا دیر 

م به بازار رفتیم و گردنبند مناسبی برای  وقت به جشن وپایكوبی بگذرانند.... من با پدرو مادر

عروس خریدیم وسپس لباس وكفشی برای مجلس جشن بله برون... این دو روز كه وقت  

داشتند، همش به خرید رفتند و همه چیز طبق رسمشان، خریدها را بسته بندی شیشه ای  

ه برای این كردند و داخل سینی گذاشتند و بصورت طبق طبق، با كمك تعدادی از مردهایی ك

 منظور استخدام شده بودند، به خانه ی عروس، برده می شد كه معروف بود به غنچه برون..... 

 @roman.royai 

        »كپی از رمان، به هر دلیلی، گناه و ممنوع می باشد...« 

 

«   مراسم جالبی بود، تعدادزیادی مهمان در این جشن حضور داشتند. حلقه ها  8۳»پارت

سته بودند. وقتی حلقه ها را بدست هم كردند، پدر بزرگ ارمغان، رمان را باقیچی  رابارمانی ب

تزیین شده ای، ان را برید، ودست وهورا بلند شد.... بعد بینشون صیغه محرمیت، بمدت سه  

ماه  خوانده شد. كه دراین سه ماه براحتی بتوانند كارهای عقد وعروسیشان را انجام دهند...  

لباس مجلسی كوردی پوشیده بودیم. بیشتر زنان انجا، ازما تمجید و تعریف  تنها من ومامان، 
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می كردند... پدرو برادرم هردو كت وشلوار پوشیده بودند... جشن جالبی بود.. و خدارا شكر  

همه چیز بطور عالی برگزار شد..اخرای مجلس، من ومادر وپدرم بطرف عروس وداماد رفتیم، 

 وارزوی خوشبختی براشون كردیم..  وگردنبندرا به عروس دادیم،  

 عموی ارمغان، اقا مازیار چند بار، به نزد ما امد ونمی گذاشت، احساس غریبگی كنیم.  

 یه دختری بود كه زیاد كنار مازیار بود، كه  

بعدا متوجه شدم، دختر اون یكی برادرش است. ـ. . بیشتر مهمانها رفته بودند. كه ماهم  عزم  

ارخواست كه بماند. پس اقا مازیار مارا همراهی كردند ومارا بخانه رفتن كردیم. اما مهی

 roman.royai@ رساندند.  

 

 

        »كپی از رمان به هر دلیلی، گناه و ممنوع می باشد.« 

 

چندین بار تو راه دانشگاه، یا بیمارستان، مازیار را می دیدم.  roman.royai@ « 8۴»پارت 

ی من خوبی داشت، خوش اخلاق ومهربان، بیشتر روزهایی نمیدونم عمدی بود یاسهوی.. اما برا 

كه به دانشگاه میرفتم، در راه برگشت، بدنبالم میومد وبا خود یا به خانه ویا به بیمارستان می  

رسوند.. درست دوماه از روزی كه مهیار وارمغان باهم نامزد شدند، می گذشت. رابطه ی مازیار 

ود... واما ارسلان، گاهی برای دیدن مهرنگار به دانشگاه  ومهرنگارم، نسبت به قبل بهتر شده ب

میومد و دورادور، مهرنگار را نگاه می كرد. ومیدید كه چطور بتازگی، چهره ی مهرنگار بشاشتر  
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وخوشرنگتر شده است... بخودش می رسید واز اون چهره ی ماتم گرفته وافسرده، فاصله  

وروح مهرنگار ندارد، بقولی خود كرده را   گرفته است. میدونست كه دیگر جایگاهی در قلب

 تدبیر نیست..  

 @roman.royai 

        »هر گونه كپی برداری از رمان، ممنوع است.«  

 

«به خدا گفتم:: چرا مرا از خاک افریدی؟ چرا از اتش نیستم؟ تا هر كه قصد داشت  8۵»پارت 

افریدم تا بسازی! نه بسوزانی... تورا از بامن بازی كند، اورا بسوزانم! خدا گفت:: تورا از خاک 

خاک، از عنصری برتر ساختم... تا با اب گل شوی وزندگی ببخشی.... از خاک افریدم تا اگر  

اتشت زنند!.. باز هم زندگی كنی و پخته تر شوی... با خاک ساختمت تا همراه باد برقصی... تا 

وری!.. در قلبت دانه ی عشق بكار ی! ورشد اگر هزار بار تورا بازی دادند، تو برخیزی!.. سر برا

دهی واز میوه ی شیرینش زندگی را دگرگون سازی! پس به خاک بودنت ببال....»عمارت«  

اردوان اخلاقش بحدی بد شده بود كه هیچ كس نمی توانست، سرش را از ترس بالا بیاورد. 

یكی از زنهای بد به  بعد رفتن مهرنگار، پدرو مادرش را به عمارت بر گردوند... هرشب با 

عمارت میومد، هرشب مست ولاینعقل می شد. بیچاره ژینوس، دیگر تحملش به صفر رسیده  

بود. حالش از كارهای اردوان بهم می خورد...مدتی بود با دختری به اسم غوغا دوست شده بود 

دند  واورا گاهی بخانه می اورد. یكبار كه همه در سالن بودند وچای می خوردند وحرف می ز

اردوان، بعد مدتها، بدون انكه مست باشد به عمارت اومد. دوست ژینوس، دختری بود زیبا وتو 

دلبرو، بقولی مهره مار داشت، همه را بخودش جذب می كرد. اردوان با دیدنش، بدش نمیومد، 
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یمدتی را باهاش خوش باشد. كم كم به مرور زمان، با غوغا بیرون از روستا همدیگر را می  

ند وگاهی در خانه ی ییلاقی كه در بیشه داشتند، باهم تنها میشدند و بقولی خوش می  دیدید

گذروندند. تا اینكه اینم دل اردوان را زد. اما چوب خدا صدا ندارد... بعد دوسه ماهی كه باهم  

 roman.royai@ بودند، خداوند....   

 

 «        »كپی كردن رمان، به هر دلیلی، ممنوع می باشد.... 

 

«خداوند به اردوان یا نه بهتر بگویم به غوغا لطف بیكران خودرا نشان داد. غوغا بار 86ارت »پ 

دارشد.. غوغا هر روز به عمارت میومد وبه بهانه های مختلف، خود را به اردوان نزدیك می  

كرد ومی گفت:: من باردارم و بچه ی تورا درشكم دارم، باید فكری كنی، وگرنه ابرویم  

ا اردوان زیر بار حرفهایش نمیرفت، از او ن وقایع سه چهار ماهی گذشته بود وشكم  میرود... ام

غوغا جلو امده بود. پس برای حفظ ابروش، به عمارت امد وبدیدن پدرو مادر اردوان رفت  

وتمام قضایا را براشون بازگو كرد.... پدر اردوان كه بسیار خوشحال شده بود، گفت:: صبر كن، 

یه مدت دیگر منتظر بمان... شب كه همه در حال شام خوردن بودند، پدر  من راضیش می كنم.

اردوان گفت:: پسرم دختری امروز بدیدن من ومادرت امد، اسمش غوغا بود، هم خودش وهم  

اسمش زیبا بود. می گفت از تو باردار است. پس بیا وحالا كه بالاخره خدا بهت لطف كرده  

تا انشاالله بسلامتی ما هم نوه ی عزیزمان را ببینیم...   وفرزندی داده، به عقد خود ت دراور

 ژینوس باورش نمیشد كه دوستش با شوهرش بوده.. اما مثل همیشه مجبور بود سكوت كند... 
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اردوان گفت:: نه پدر، فكر نكنم بچه از ان من باشد... من نمی توانم زن بگیرم، من به انتظار  

زن دیگری گرفته ام و تازه بچه ام دارم، دیگر محاله مهرنگار نشستهذام، وای اگر بفهمد كه 

همسرم شود... پدر اردوان گفت:: اگر مهرنگار امد ازش پنهون می كنیم واصلا بهش نمی  

گوییم وتا بیاید درسش تمام شود.. فرزندت بزرگ شده ومی گوییم به فرزندی قبول  

 كردی؟اردوان گفت:: من باید فكر كنم.....  

 

 

 @roman.royai 

        «»كپی كردن رمان، در هرشرایطی ممنوع است..  «»

 

«حال بشنوید، از مهرنگار... دیگر بپایان درسش نزدیك بود. در دانشگاه، هیاهوی  87»پارت 

دیگری، بپا شده بود. روزها در دانشگاه حرفی از رهبری بزرگ در میان بود. روزی نبود كه  

خود ببرند... وضع مملكت خوب نبود. نه تنها تهران،    نیایند دانشگاه وعده ای را اسیر نكنند وبا

بلكه شهرهایی مثل:: تبریز، یزد، شیراز. و.... نیز همینجور بود.. من ومازیار دوستهای خوبی  

شده بودیم. توی این مدت، مهیار و ارمغان خود را برای برگزاری عروسی خود اماده می  

روسش، سنگ تمام گذاشت. برادرم خانه ای  كردند. پدرم تا انجا كه در توان داشت، برای ع

بزرگتر اجاره كرد و اثاث عروس خانم، در ان چیده شد.. منم كه تا پایان درسم، چیزی نمانده 

بود.. با كمك یكی از دوستام، برای دوره ی ازمایشی، قرار براین شد كه در روستای خودمان،  

 roman.royai@ مشغول بكار شویم...    
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 «        ی ممنوع می باشد... ممنون  »كپی در هر شرایط

 

رفتم به سمت یخچال كوهی،  تخم مر غی برداشتم و در قابلمه ی اب گذاشتم وروی  6۴پارت

اجاقی كه از قبل روشن شده بود، گذاشتم... خانمی كه بعدها فهمیدم، اسمش ریحانه است،  

را می برید. برای خان  بسمتم امدو گفت:: سلام، اگر اشكالی ندارد این چای.را وقتی تخم مرغ 

ببرید... گفتم:: اخه تا اون وقت یخ می كنه... گفت:: خب، پس تا تخم مرغ اماده میشه، برید  

وبرگردید. گفتم:: ژینوس خانم عسلی می خوان، حواستون باشه، بهش تا من برگردم.. سینی 

رد ولی  چای را گرفتم و بطرف سالن غذا خوری رفتم، اردوان داشت با ژینوس صحبت می ك

صحبت كردنش، مثل كسی بود كه دارد با طرف دعوا می كند... همین كه مرا دید سكوت كرد.  

سینی چای رابسمتش بردم وچای را به همراه قندان روی میز قرار دادم.. همین كه خواستم  

بسمت اشپزخونه برگردم، گفت:: نهار امروز با توست. پس سعی خودت را بكن كه غذای  

نه.... فقط نگاهش كردم، یكدفعه نگاهم كردو با نگاه من، نمی دونم چی شد  خوبی بپزی، وگر 

كه دست برد زیر میز و همه ی وسایل را با میز به سمت زمین پرت كرد وگفت:: وای،،،  

لعنتی،،،،، لعنتی،،،، چند بار دست تو موهاش كشید وگفت:: گمشو، گمشو،،، تا من خــونه ام،  

: چشم. گفت:: نگو چشم،،، نگوچشم... همون مهرنگار باش..  جلوی من نیا، فهمیدی؟ گفتم:

 خدایا من چمه؟ بعدم دستش را تكون داد وگفت:: برو، فقط برو..... 

«روزها را با كار داخل اشپزخونه كه بیشتر اشپزی بود. گذروندم. گاهی هم ژینوس 6۵: »پارت  

ی این مدت چند بار  بهم متلك می گفت ولی من فقط اشك می ریختم وچیزی نمیگفتم.. تو 

پدرم بدنبالم امد، ولی از عمارت بیرونش كردند.... نه خبری از مهیار برادرم بود ونه ارسلان... 

یعنی واقعا مرا فراموش كردند، یا اتفاقی براشون افتاده.. دیگه با دوسه تاشون راحت بودم  
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راشستم  وباهاشون دوست شده بودم.. اون شب، نزدیك ساعت هشت بود، اخرین ظرفم 

وداشتم وارد سالن میشدم كه اردوان با یك دختر، وارد عمارت شد. مشخص بود حال وروز  

خوبی ندارد... دختره زیربغلش را گرفته بود ومی گفت:: اخه، چقدر گفتم زیاده روی نكن...  

ببین چه برسر خودت اوردی،، خان مملكت مارا باش... همینجور كه داشت حرف می زد،  

 با خود می كشید...  اردوان را نیز

«من كنار درب ایستاده بودم و نگاهشون می كردم. همین كه نزدیك شدند. اردوان  66»پارت  

با صدای شل و ول گفت:: ببین كی اینجاست؟ عشق من، اینجا وایساده، بعد باید از دوریش برم 

ر كه داشت  می خواری.. تو چی از جونم می خوای، چرا از فكرم، مغزم بیرون نمیری،، همینجو

اینارا می گفت با انگشت به سر خود می زد وادامه داد:: مونس، این همان  مهرنگار منه، ولی  

رفته زن داداشم شده... مونس:: خب پس بذار بره كنار برادرت... اگر دوستش داری بذار 

بره... یكد فعه با دستش مونس رابه عقب هول داد وگفت:: تو هم كه این ومی گی؟ هر كه  

نه، تو كه خوب می دونی چقدر خاطرش را می خوام. اولش مال من بود.... داداشم، برادرم، ندو

هم خونم ازم دزدیش... حالا هم نمی ذارم كنار هم خوش باشند باید دردی كه من می كشم،  

 اونا هم بكشند... 

بعدم دست انداخت دور گردن مونس وگفت:: بریم، بریم تو كه roman.royai@ 67: پارت  

ی خسته ام،،، بعدم نمی دونم چی به هم گفتند وخندیدند.... من فقط نگاهشون  كردم  خیل

واشك ریختم. دنیام برام سیاه وتیره شده بود... فقط می خواستم خدا نجاتم بده ـ.. غرورم،  

شخصیتم، رازیر پا له كرد.... من دكتر اینده باید اینجا خدمتكاری كنم. چقدر همسرم،  

ی پشتم را خالی كرد. الان نزدیك به سه هفته است كه اینجام، ولی خبری از نامردبود كه براحت

ارسلان نیست. حتما اون هم مرا فراموش كرده ومثل برادرش، دنبال عیش ونوششه.... نه....  
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نه.... ارسلان، مثل اردوان نیست....  نموند تا همراهم باشد. چه راحت تنهام گذاشت.. خدایا من 

غم وغصه ها را پای چی بنویسم.. خدایا مجبورم، توی دل بریزم وتحمل   این دردها را این

كنم... مجبو م بخاطر ارسلان، این دردو تحمل كنم... وای چقدر در تهران خوش بودیم... چقدر 

خوشیامون كوتاه بود.. دوستم نداشت، كه اینطور تنهام گذاشت، خدایا از دلتنگیش، دارم  

 roman.royai@ قط اشك می ریزم....  میمیرم.. از دلتنگیش، فقط وف

 

بعدم دست انداخت دور گردن مونس وگفت:: بریم، بریم تو كه roman.royai@ 67: پارت  

خیلی خسته ام،،، بعدم نمی دونم چی به هم گفتند وخندیدند.... من فقط نگاهشون  كردم  

بده ـ.. غرورم،  واشك ریختم. دنیام برام سیاه وتیره شده بود... فقط می خواستم خدا نجاتم 

شخصیتم، رازیر پا له كرد.... من دكتر اینده باید اینجا خدمتكاری كنم. چقدر همسرم،  

نامردبود كه براحتی پشتم را خالی كرد. الان نزدیك به سه هفته است كه اینجام، ولی خبری از 

ه....  ارسلان نیست. حتما اون هم مرا فراموش كرده ومثل برادرش، دنبال عیش ونوششه.... ن 

نه.... ارسلان، مثل اردوان نیست....  نموند تا همراهم باشد. چه راحت تنهام گذاشت.. خدایا من 

این دردها را این غم وغصه ها را پای چی بنویسم.. خدایا مجبورم، توی دل بریزم وتحمل  

قدر كنم... مجبو م بخاطر ارسلان، این دردو تحمل كنم... وای چقدر در تهران خوش بودیم... چ

 خوشیامون كوتاه بود.. 

 

دوستم نداشت، كه اینطور تنهام گذاشت، خدایا از دلتنگیش، دارم میمیرم.. از دلتنگیش، فقط  

 roman.royai@ وفقط اشك می ریزم....  
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بازم اونشب، نیمه های شب، درب اتاق را باز كرد و مدتی  . roman.royai@« 68: »پارت  

.. وای اردوان داشت گریه می كرد... زمزمه  اش را  ایستاد... وای صدای گریش را می شنیدم

می شنیدم كه می گفت:: نمی خواستم اذیت بشی... اگر برای من بودی، دنیات را بپات می  

ریختم.... نمی تونم ازت بگذرم، نمی تونم... بعدم از كنار اتاق رفت و دورشد... نزدیك به سه 

ش، رفتار می كرد وشبها هم درب اتاق می ایستاد ماه هست، كه اینجام، روزها باهام مانند كلفتا 

و مدتی نگاهم می كردو می رفت:: اون روز طبق معمول با دوتا از دخترها، در حیاط ظرف  

میشستیم، كه ارسلان با سه تا مامور، وارد عمارت شدند... اردوان نبود، سرباز بطرفم اومد  

ینجایید؟ گفتم:: مرا دزدیدند و برای  وگفت:: شما مهرنگار هستید؟ گفتم:: بله، گفت:: چرا ا

خدمتكاری اوردند... گفت:: ایشون همسرتون هستند؟ گفتم:: بله. گفت:: پس اماده بشید،  

مابرای بردن شما اومدیم... با خوشحالی به اتاقم رفتم ولباس گرمی انتخاب كردم وپوشیدم.  

وی حیاط امدم. اردوان با چون نزدیك به اخرای تابستان بود وكمی هوا سرد شده بود. همین ت

اسبش، به همراه سه مرد دیگر وارد شدند... گفت:: به به،، اغر بخیر،، شال وكلاه كردید! كجا  

بسلامتی؟ اوه شوهرت را دیدی، فكر كردی، منم اینجا بوقم... برو تو زود باش... گفتم:: برای 

بسه، من دیگر اینجا  چی برم تو؟ شوهرم بدنبالم اومده بسه هرچی غرورم را خورد كردی؟ 

نمی مونم... خیالتم راحت، دیگر ارسلان هم برام ارزشی ندارد.. مردی كه سه ماه مرا ول كرد، 

بدرد نمی خوره؟ خیالت راحت... پس بذار برم. من از درس هام، عقب ماندم...  

 @roman.royai 

هرنگار بهمراه  «سرباز بسمت اردوان رفت و گفت:: جناب، اگر اجازه بدهید خانم م69»پارت  

ما تشریف بیارند... اردوان نگاهی بهم كرد و از اسب پایین اومد و بطرفم اومد، دستی روشالم  

كشید وگفت:: اخه فداتبشم، میدونم اذیتت كردم، اما من بدون تو میمیرم... من باید هرشب.... 
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زن برادرتم،   نگاهت كنم، بری دق می كنم. نمی تونم دوریت را تحمل كنم... گفتم:: خان، من

درست نیست این حرفها... از من بگذر، بخدا من اونی نیستم كه تومی خواهی.... اردوان شروع 

به راه رفتن كردو هی رفت، هی برگشت... بالاخره گفت:: برو، درست را بخون، اما از ارسلان  

اینجور نمی  جدا شو... من دق می كنم برای كسی دیگر باشی... گفتم:: صبر داشته باش.... دنیا  

 مونه،،، انشالله، همه چی خوب میشه... 

 

فردای صبح آن روز، طبق قراری كه گذاشته شده بود، برادرم بدنبال ارمغان رفت تا به  

ازمایشگاه بروند... من هم چون، كلاس داشتن عصر هم باید به بیمارستان می رفتم، از پدرو  

وقتی از بیمارستان بر می گشتم، ارسلان  مادرم خدا حافظی كرده وبه دانشگاه رفتم... شب 

جلوی راهم را سد كرد وگفت:: مهرنگار، توروخدا بحرفم گوش كن. اینها تماما نقشه ی اردوان  

بوده، او این دختر را سر راهم قرارداده، ندیدی چه راحت گذاشت، بیایی... بیا ومرا ببخش... با 

ذرم. چون اگر قرار باشه با عشوه ی هر  اینكه خیلی دلتنگش بودم، گفتم:: من نمی توانم بگ

دختری بدام بیفتی، این زندگی پایه واساس محكمی نخواهد داشت.... برو... دیگه هم به من  

نزدیك نشو... انگار نه انگار كه همدیگر را می شناختیم.. بعدم راهم را ادامه دادم....  

 @roman.royai 

ك می ریختم كه ناگهان صدای ترمز ماشینی،  «همینجور تا خونه، برای بخت بدم اش77: »پارت  

مرا بخود لرزاند،، تا اومدم ببینم كیه كه اینجور ترمز گرفته،،،، عموی ارمغان از ماشینش بیرون  

امد وسلام كردو گفت:: ببخشید كه ترساندمتون، اخه هرچی بوق زدم متوجه نشدید، معلومه  

خودم را بهتون برسونم كه مجبور به  حسابی توی فكر بودید،، برای همین سرعت گرفتم كه  

ترمز شدم... واقعامعذرت می خواهم.. گفتم،:: اشكالی ندارد، حالا كه بخیر گذشته... امری  
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داشتید كه بدنبالم اومدید؟ گفت:: دیدم، دم بیمارستان، با مردی صحبت كردید وبعدم با حالی 

ندارد، بیایید سوار ماشین بشوید خراب رفتید، برای همین نگرانتون شدم. حالا هم اگر اشكالی  

تا شمارا به منزل برسانم...ماشین زیبایی بود، سقف نداشت، وخیلی بلندو كشیده بود. جلو بغل 

دستش نشستم، همین كه خواست حركت كند، ازش تشكر كردم. گفت:: قسمت بوده كه من 

ی از راه را كه  شما را اینجا ببینم، دیگه هم ناراحت نباشید، صبر حلال مشكلات هست. كم

رفتیم، از كنار یك رستوران خیلی زیبا رد شدیم. یكدفعه ایستاد ودنده عقب برگشت، با  

تعجب بهش نگاه كردم، گفت:: خب گرسنمه، این رستورانم پاهام را شل كرد، اگر اجازه  

بدهی، برویم با هم شام بخوریم، بعد دربست خودم نوكرتم وهرجا كه خانه اتان باشد، می  

تون..  لبخندی از این حرفی كه با مظلومیت، گفته بود زدم وباهم وارد رستوران شدیم..  رسانم

رستوران كمی شلوغ بود، با كمك گارسون، یه میز دونفره در طبقه ی بالا پیدا كردیم و بر روی  

 ان نشستیم.....  

 @roman.royai 

 

        كپی كردن، در هر شرایط ممنوع است.. 

ن دیگر اومد و منویی بدستمون داد. من چون شب بود. اشتهاییم  «یك گارسو78: »پارت  

نداشتم، فقط یك سیخ كباب برگ سفارش دادم، اما عموی ارمغان، چلوكباب، با كلی مخلفات  

سفارش داد... هر چی بهم اصرار كرد كه بیشتر سفارش بدهم، گفتم:: نه، خیلی ممنون، من  

ینكه، غذاها را بیارند، می خواستم خودم را درست  شبها زیاد غذا نمی خورم.. گفت:: من قبل ا

وحسابی، معرفی كنم ولی قبل ان، یه سوالی داشتم، اون مرد كه بود؟ گفتم:: همسر سابقم،،  
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واقعیتش ما  در روستامون خان وخانزاده ای بودند ، كه هر دو پسر خان مرا می خواستند،  

ده بودم به تهران امدم ودرس می خواندم و  یكیشون كه اصلا دیوونه بود  با اینكه ازش فرار كر

اون ازدواج كرد، وقتی برادرش به خاستگاریم امد، خاستگاری را هم زد وما بصورت پنهانی كه 

فقط پدرانمون با خبر بودند، در تهران ازدواج كردیم، ارسلان دكتر جراحی زیبایی بود.. هنوز  

ان با كمك دونفر مرا دزدید، وبعد وقتی چند ماه از ازدواجمون نگذشته بود، كه برادرش اردو

فهمید  من ازدواج كردم  ، مرا اونجا كلفت عمارتش كرد. تا اینكه اقا همسرم، بعد سه ماه بیادم 

افتادو بادوتا سرباز بدنبالم اومد، وبالاخره نجات پیدا كردم، بعداز، ارسلان یه مدتی را قعر  

یك روز كه از دانشگاه بر می گشتم، با خودم  «79كردم و بخانه ی برادرم رفتم.... : »پارت  

تصمیم گرفتم كه این قعر را كنار بگذارم وبرای اشتی پیش قدم شوم.. وارد مطبش كه شدم،  

دیدم كسی نیست وفقط صدای حرف زدن ونازوقربون می اید، وقتی وارد اتاقش شدم، دختری 

فم گرفت و گفت:: گریه نكن،  با بدترین حالت، روی پاهایش نشسته بود... دیدم دستمالی بطر

 اشكهام بودم، افتاده گریه به كی  دونم نمی     مطمین باش، اینها ارزش اشكهای تورا ندارند..

  خیانت روی من اینطوریم،، من  فقط یا اینجوریند  زنها ی همه دونم نمی::  وگفتم كردم  پاک را

مش، وازش طلاق گرفتم، ببخش كه نتوانستم  دیدم، وضعیت دراین را انها  ووقتی  حساسم،،  خیلی

وحالا مرتب می اید و می گوید كه برادرش این دام را براش پهن كرده است ومقصر نبوده  

 ومی خواهد كه ببخشمش وبهش برگردم،، ولی من نمی تونم، هرچند كه دلتنگش باشم...  

 @roman.royai 

        «كپی از رمان، در هرشرایط،ممنوع است 
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به یك دوچرخه می ماند، اگر یكسره وبی توقف، در مسیرهای   پارت هشتادو هشت... زندگی

سخت، ركاب بزنی، جایی در میانه ی راه، تكه های دوچرخه از هم باز می شود وتو می مانی و 

زخم های روی تن وحسرت مسیرهای نرفته... اگر ركاب نزنی، حركت نمی كنی واگر بیش از  

زد و زمین می خوری، این تویی كه تصمیم می  اندازه اهسته، ركاب بزنی، تعادلت بهم می ری

گیری هر از گاهی توقف كنی، پیچ و مهره ها را محكم كرده،  دستی به سرو گوش دوچرخه  

ات بكش، نفسی تازه كنی وبا خیالی اسوده، مسیر خوشبختی ات را طی كنی، این تویی كه  

كت اند رخم كوچه ای  تصمیم می گیری با چه سرعتی برانی كه نه انقدر كم باشد كه بی حر

 نرگس ـ صرافیان ـ طوفان  # بمانی ونه انقدر زیاد، كه زمین بخوری... 

شهر به هم ریخته بود، بیمارستانها شلوغ شده بود، روزی نبود كه بیمار زخمی نیاورند، بیشتر  

شبها حكومت نظامی بود. دیگر جرات بیرون رفتن را مردم نداشتند.. هرجا نگاه میكردی، روی  

ر، روی زمین، روی درب خانه ها و.. عكس اقایی بود كه همه به اسم ایت الله خمینی نام می دیوا

بردند... روی دیوارها شعار مرگ برشاه،،، دستهای خونی... اوضاعی بود، هیچ كس باورش  

نمیشد، مملكت شاهنشاهی با این همه عظمت فرو بریزد،، خوب گفتند كه بعد سیاهی، سفیدی 

 هر روز به بیمارستان میومد ویه مدت كوتاهی را در كنارم می ماند. هست... مازیار 

 

پارت هشتاد ونه،،، چند روزی گذشت و وضعیت مملكت بغرنج تر میشد... اون روز شیفت  

كاریم بعد از ظهری بود... مازیار بدیدنم اومد، بعد مدتی كه كنارم نشست، گفت.. پدرم، می  

كه بیایی؟ گفتم:: باشه، فردا صبح بیكاریمه،،،، ولی   خواهد باهات صحبت كنه، كی وقت داری

اخه چكارم دارند؟ گفت:: بخدا، نمی دونم، حالا میایی، مشخص میشه... دیگر دراین مورد  

حرفی نشد... همینجور مسخره بازی در میاورد ومرا می خندوند، همش می گفت:: مهرنگار، 
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ز تونستم، گل لبخند، بر روی لبهای  من وقتی میرم خونه، با خودم فكر می كنم، ایا امرو

خوشكلت بیارم؟ بهش گفتم:: خوب شد بهت گفتم تكه كلام عزیز جونم، اینه... دایم میگی گل 

لبخند... می دونی عزیزجونم، همیشه می گفت:: لبهات، بحدی رنگش قرمزه، كه وقتی می  

راست گفته عزیزجون    خندی، لبات مثل غنچه ای كه شكفته میشه، باز میشه...مازیار::الحق كه

خدا بیامرزت...  من كه میمیرم برای خودت و برای همه ی وجودت... خب من برم، فردا صبح 

میام دنبالت، یادت نره به برادرت بگی.... گفتم:: باشه... پس ساعت ده بیا، باشه... گفت:: باشه،  

 به امید دیدار.... 

 

و همین كه خواستم برم اماده بشم. ارمغان  پارت نود،،، فردای ان روز، با برادرم صحبت كردم 

گفت:: می خواهی منم همراهت بیام... گفتم:: نه، عزیزدلم، میرم ببینم چی می گن... انشاالله  

 زودی برمی گردم..  

ساعت ده، طبق قراری كه با مازیار داشتم، اومد بدنبالم، یكدست كت و شلوار سربی رنگ  

یه شال نازک سفیدم خریده بودم كه هاله هایی از رنگ   خریده بودم، اون را پوشیدم، تازگیها 

سربی داخلش بود... همون را روی سرم قراردادم وبسمت كوچه حركت كردم... مازیار بیرون  

ماشین، به انتظارم ایستاده بود. دوباره با دیدنم، شاخه ی گل رزی را بهم داد وگفت:: قربونت  

نم گل، میدونی، بخودم قول دادم كه تا هروقت زنده برم كه اینقدر خوشكلی... یدونه ی من.. ای

ام،،،، روزی یبار یه شاخه گل بهت بدهم... حالا هر گلی.. من باید هر روز لبخند روی لبات را  

 ببینم. وگرنه میمیرم...  
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سوار ماشین شدیم، من از بس استرس داشتم، دستام را به هم می مالیدم، با ناخنام ور می  

را گرفت وگفت:: چته؟ نبینم استرس داشته باشی، از تو،  كه بگفته ی   رفتم، یكدفعه دستم

خودت، اینجور با پسرخان صحبت می كردی، بعیده.. دوست دارم همونجور شجاع باشی واز  

خودت دفاع كنی... مطمین باش، من برای تو كمم،،، نه تو،،  این وبدون هر اتفاقی بیفته، من  

باش، نزدیكم، شانه به شانه ام، نكنه وسط راه ولم كنی؟ اگر تورا از دست نمی دهم. پس تو هم 

دوستم داری، پا بپایم جلو بیا،، باشه، مهرنگار قول بده عزیزدلم.... زودباش قول بده،، خندیدم  

 و گفتم:: باشه، قول میدم...  

بیرون خانه، كنار كوچه پارک كرد و هردو باهم پیاده شدیم.. دست مرا در دستاش گرفت و  

م بطرف درب خانه براه افتادیم.. همین كه چند تقه بدر زد.. پیرمردی در را باز كرد...  باه

مازیار جلو رفت وگفت:: سلام مش تقی.. خوشحالم كه از ده برگشتی، دلتنگت بودیم.. مش  

تقی لبخندی زدو گفت:: منم همینطور.. از بس بی بی غر زد، امروز صبح اومدیم. تو خوبی  

 اهی به من كرد و گفت:: انشاالله بسلامتی باباجان... ماشاالله حوری پیدا كردی..  باباجان.. بعد نگ 

مازیار خندید وگفت:: اره باباجان، اما به این راحتی ها كه بله نمیده... ناز داره خانم.. همینطور  

كه بسمت سالن خانه می رفتیم. مازیار برام توضیح دادكه مش تقی از جوانی اینجا سرایدار  

 واولادی نداره.. وگاهی به روستا میره وسری به خواهرش می زنه... بوده

 

پارت نود ودو،، همین كه از خانه بیرون اومدیم وسوار ماشین شدیم، گفت:: عشقم من بخاطر  

تو هر كاری می كنم... بعدم شروع كرد برای خوندن.. صداش محشر بود... نمیدونی چقدر دلم  

 ..  می خواد، همین الان بیام سراغت
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 زیبای من حواست وجمع كن اخه تو خیلی مهربونی  

 عشقم اگر دریا را دوست دارم تو موج موهای تو غرقم.  

یكی یكدونم، دلت نلرزه مهربونم كه در میره واست جونم عشقم. دوتا دوتا ییامون قشنگه زیر 

زش می كرد..  بارون، دلم باهات ارومه ارومه عشقم.... همینجور كه برام می خوند، دستم را نوا 

 بحدی صداش قشنگ بود كه ارامش وجودم شده بود.  

 یكی یكی دونم، دلت نلرزه مهربونم كه درمیره جونم واسه تو عشقم... 

نزدیك خونه بودیم كه گفت:: فقط به پدرو مادرت خبر بده كه می خواهی ازدواج كنی.. گفتم:: 

ن یكی دوروز، تماس میگیره ومن  پدرم باید به شهر بیاید وباهامون تماس بگیرد... توی ای

براش می گویم، انچه را كه خان بابات گفتند.. مازیار گفت:: نه عزیزم اصلا،، فقط می گی می  

خواهی ازدواج كنی ومنم به پدرومادرم میگم كه پدرت اینا موافق بودند... من نمیذارم، طوری  

... بذار هر چه زودتر  بشه كه من تورا از دست بدهم... پس حرفی نزن كه نشه جمعش كرد

 بهم برسیم... 

 

پارت نود ویك،، وارد سالن شدیم، مازیار باصدای بلند گفت:: خان بابا،،، خانم جان،، كجایید؟ 

بیا یید كه مهمانتان امد... خانمی  بسمت من اومد ومرا به پذیرایی راهنمایی كرد، به همراه  

نشستیم، مامان وبابای مازیار اومدند. از جام پاشدم  مازیار بسمت پذیرایی رفتیم، همین كه 

وسلام كردم.. بابای مازیار، فقط سری تكان داد و رفت اون بالا روی مبل نشست، اما مادرش،  

بسمتم اومد وبغلم كرد وگفت:: سلام عزیزم، خوش اومدی گلم. بفرما،،، بفرما بنشین.. وسپس 

. بابای مازیار یا همون خان بابا گفت::  خودش، بسمت بابای مازیار رفت و كنارش نشست
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ببخش كه مزاحمت شدیم خانم دكتر.. گفتم،:: خواهش می كنم.. بفرمایید من درخدمتم..  

گفت:: دختر چقدر عجولی، بذار گلوت را تر كنی،، میگم بهت.. همون خانمه، كه اولین بار برای  

الو وپرتقال را بهمون تعارف كرد، راهنمایی اومد، لیوانهای شربتی كه همش پر بود از شربت الب

 بعدم رفت ظرفی پر از شیرینی یزدی كه قطاب وباقلوابود، را اورد وتعارف كرد... 

راستیتش، دخترم تو خوبی، دكتری، پر از حجب وحیایی، از همه مهمتر خوشكلی، ولی تو قبلا 

ازدواج كردی، ولی پسر من، نه،،، می دونم دوست داره،  اما دخترم، در اینده، همین پسر من  

بارها بهت گوشزد خواهد كرد كه تو قبلا ازدواج كرده ای... به هر حال ادم، تو زندگی كه  

شق بین دوطرف سرد وسردتر میشه... من باید گفتنیها را بهتون می گفتم... در ضمن میفته، ع

با این اوضاع مملكت. پسرم قرار نیست ایران بمونه، پس خوب فكرات را بكن، همه چیز  

 رابسنج واگر موافق بودی، ماهم مشكلی نداریم...  

ون خبر می دهم... بعد از  گفتم:: من نمی دونم چی بگم، با پدرو مادرم مشورت می كنم وبهت

جایم پاشدم وگفتم:: ببخشید كه مزاحمتون شدم... مازیار هم بلند شد وگفت:: پدر، مادر من 

این خانم را می خوام.. دوستش دارم.. حالا هرچی می خواهد پیش بیاید. اما من بهتون قول می 

س مغزم هم  دهم، هرگز هرگز روسرش منتی نیست وندارم... وقتی دلم انتخابش كرد. پ 

بفرمان دلم پیش رفت و من این خانم را همه رقم می خوام... بعد هم دستم را گرفت و گفت:: 

 بریم عزیزم.... 

 

 پارت نودو سه،، خیر در چیزی است كه اتفاق می افتد، باید تسلیم بود....  
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می  گاهی برای شما حادثه ای رخ می دهد وشما را غصه دار می كند، اما پس از مدتی متوجه 

شوید در دل این بحران، بركاتی نهفته است كه خداوند در یك بسته بندی تلخ به شما هدیه می 

 دهد! مطمین باش::  

 ساقی هرچه ریزد از لطف اوست...  

 خدایا،  

ذره ای شك ندارم كه انچه تو برای بنده ات بخواهی، بهترین است... واین را با تمام وجود به  

 من چشاندی...  

ظارم گذشته بود، تا اینكه بالاخره پدرم عصر روز دوم زنگ زد.. گفت، از  دوروز از انت

تنهاییشون، از دلتنگیشون،، از دوریمون واینكه دوست داشت هرچه زودتر به روستا برگردم 

ودر كنارشون باشم... منم تمام جریانات مازیار، كه،، می خواهند به خاستگاریم بیایند واگر  

عیین كنند.. پدرم در جواب گفت:: انشاالله كه خیر است وادامه داد،  اجازه بدهند یه روز را ت 

مازیار پسر خوبیه وشاید تقدیر من اینطور بوده، كه به این صورت با مازیار اشنا بشوم... پدرم 

خواست، اگر براشون مانعی ندارد، هفته ی دیگر به خاستگاری بیایند، انها نیز خودرا خواهند  

 رساند... 

هشت... زندگی به یك دوچرخه می ماند، اگر یكسره وبی توقف، در مسیرهای   پارت هشتادو

سخت، ركاب بزنی، جایی در میانه ی راه، تكه های دوچرخه از هم باز می شود وتو می مانی و 

زخم های روی تن وحسرت مسیرهای نرفته... اگر ركاب نزنی، حركت نمی كنی واگر بیش از  

دلت بهم می ریزد و زمین می خوری، این تویی كه تصمیم می  اندازه اهسته، ركاب بزنی، تعا

گیری هر از گاهی توقف كنی، پیچ و مهره ها را محكم كرده،  دستی به سرو گوش دوچرخه  
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ات بكش، نفسی تازه كنی وبا خیالی اسوده، مسیر خوشبختی ات را طی كنی، این تویی كه  

باشد كه بی حركت اند رخم كوچه ای  تصمیم می گیری با چه سرعتی برانی كه نه انقدر كم 

 نرگس ـ صرافیان ـ طوفان  # بمانی ونه انقدر زیاد، كه زمین بخوری... 

شهر به هم ریخته بود، بیمارستانها شلوغ شده بود، روزی نبود كه بیمار زخمی نیاورند، بیشتر  

ردی، روی  شبها حكومت نظامی بود. دیگر جرات بیرون رفتن را مردم نداشتند.. هرجا نگاه میك

دیوار، روی زمین، روی درب خانه ها و.. عكس اقایی بود كه همه به اسم ایت الله خمینی نام می 

بردند... روی دیوارها شعار مرگ برشاه،،، دستهای خونی... اوضاعی بود، هیچ كس باورش  

نمیشد، مملكت شاهنشاهی با این همه عظمت فرو بریزد،، خوب گفتند كه بعد سیاهی، سفیدی 

 ست... مازیار هر روز به بیمارستان میومد ویه مدت كوتاهی را در كنارم می ماند. ه

 

پارت هشتاد ونه،،، چند روزی گذشت و وضعیت مملكت بغرنج تر میشد... اون روز شیفت  

كاریم بعد از ظهری بود... مازیار بدیدنم اومد، بعد مدتی كه كنارم نشست، گفت.. پدرم، می  

، كی وقت داری كه بیایی؟ گفتم:: باشه، فردا صبح بیكاریمه،،،، ولی  خواهد باهات صحبت كنه

اخه چكارم دارند؟ گفت:: بخدا، نمی دونم، حالا میایی، مشخص میشه... دیگر دراین مورد  

حرفی نشد... همینجور مسخره بازی در میاورد ومرا می خندوند، همش می گفت:: مهرنگار، 

كنم، ایا امروز تونستم، گل لبخند، بر روی لبهای  من وقتی میرم خونه، با خودم فكر می  

خوشكلت بیارم؟ بهش گفتم:: خوب شد بهت گفتم تكه كلام عزیز جونم، اینه... دایم میگی گل 

لبخند... می دونی عزیزجونم، همیشه می گفت:: لبهات، بحدی رنگش قرمزه، كه وقتی می  

زیار::الحق كه راست گفته عزیزجون  خندی، لبات مثل غنچه ای كه شكفته میشه، باز میشه...ما

خدا بیامرزت...  من كه میمیرم برای خودت و برای همه ی وجودت... خب من برم، فردا صبح 
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میام دنبالت، یادت نره به برادرت بگی.... گفتم:: باشه... پس ساعت ده بیا، باشه... گفت:: باشه،  

 به امید دیدار.... 

 

رم صحبت كردم و همین كه خواستم برم اماده بشم. ارمغان  پارت نود،،، فردای ان روز، با براد

گفت:: می خواهی منم همراهت بیام... گفتم:: نه، عزیزدلم، میرم ببینم چی می گن... انشاالله  

 زودی برمی گردم..  

ساعت ده، طبق قراری كه با مازیار داشتم، اومد بدنبالم، یكدست كت و شلوار سربی رنگ  

شیدم، تازگیها یه شال نازک سفیدم خریده بودم كه هاله هایی از رنگ  خریده بودم، اون را پو 

سربی داخلش بود... همون را روی سرم قراردادم وبسمت كوچه حركت كردم... مازیار بیرون  

ماشین، به انتظارم ایستاده بود. دوباره با دیدنم، شاخه ی گل رزی را بهم داد وگفت:: قربونت  

ونه ی من.. اینم گل، میدونی، بخودم قول دادم كه تا هروقت زنده برم كه اینقدر خوشكلی... ید

ام،،،، روزی یبار یه شاخه گل بهت بدهم... حالا هر گلی.. من باید هر روز لبخند روی لبات را  

 ببینم. وگرنه میمیرم...  

سوار ماشین شدیم، من از بس استرس داشتم، دستام را به هم می مالیدم، با ناخنام ور می  

، یكدفعه دستم را گرفت وگفت:: چته؟ نبینم استرس داشته باشی، از تو،  كه بگفته ی  رفتم

خودت، اینجور با پسرخان صحبت می كردی، بعیده.. دوست دارم همونجور شجاع باشی واز  

خودت دفاع كنی... مطمین باش، من برای تو كمم،،، نه تو،،  این وبدون هر اتفاقی بیفته، من  

هم. پس تو هم باش، نزدیكم، شانه به شانه ام، نكنه وسط راه ولم كنی؟ اگر تورا از دست نمی د
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دوستم داری، پا بپایم جلو بیا،، باشه، مهرنگار قول بده عزیزدلم.... زودباش قول بده،، خندیدم  

 و گفتم:: باشه، قول میدم...  

اش گرفت و  بیرون خانه، كنار كوچه پارک كرد و هردو باهم پیاده شدیم.. دست مرا در دست

باهم بطرف درب خانه براه افتادیم.. همین كه چند تقه بدر زد.. پیرمردی در را باز كرد...  

مازیار جلو رفت وگفت:: سلام مش تقی.. خوشحالم كه از ده برگشتی، دلتنگت بودیم.. مش  

تقی لبخندی زدو گفت:: منم همینطور.. از بس بی بی غر زد، امروز صبح اومدیم. تو خوبی  

 اجان.. بعد نگاهی به من كرد و گفت:: انشاالله بسلامتی باباجان... ماشاالله حوری پیدا كردی..  باب

مازیار خندید وگفت:: اره باباجان، اما به این راحتی ها كه بله نمیده... ناز داره خانم.. همینطور  

سرایدار   كه بسمت سالن خانه می رفتیم. مازیار برام توضیح دادكه مش تقی از جوانی اینجا

 بوده واولادی نداره.. وگاهی به روستا میره وسری به خواهرش می زنه...

 

پارت نود ودو،، همین كه از خانه بیرون اومدیم وسوار ماشین شدیم، گفت:: عشقم من بخاطر  

تو هر كاری می كنم... بعدم شروع كرد برای خوندن.. صداش محشر بود... نمیدونی چقدر دلم  

 ن بیام سراغت..  می خواد، همین الا 

 زیبای من حواست وجمع كن اخه تو خیلی مهربونی  

 عشقم اگر دریا را دوست دارم تو موج موهای تو غرقم.  

یكی یكدونم، دلت نلرزه مهربونم كه در میره واست جونم عشقم. دوتا دوتا ییامون قشنگه زیر 

، دستم را نوازش می كرد..  بارون، دلم باهات ارومه ارومه عشقم.... همینجور كه برام می خوند

 بحدی صداش قشنگ بود كه ارامش وجودم شده بود.  
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 یكی یكی دونم، دلت نلرزه مهربونم كه درمیره جونم واسه تو عشقم... 

نزدیك خونه بودیم كه گفت:: فقط به پدرو مادرت خبر بده كه می خواهی ازدواج كنی.. گفتم:: 

یرد... توی این یكی دوروز، تماس میگیره ومن  پدرم باید به شهر بیاید وباهامون تماس بگ

براش می گویم، انچه را كه خان بابات گفتند.. مازیار گفت:: نه عزیزم اصلا،، فقط می گی می  

خواهی ازدواج كنی ومنم به پدرومادرم میگم كه پدرت اینا موافق بودند... من نمیذارم، طوری  

نشه جمعش كرد... بذار هر چه زودتر    بشه كه من تورا از دست بدهم... پس حرفی نزن كه

 بهم برسیم... 

 

پارت نود ویك،، وارد سالن شدیم، مازیار باصدای بلند گفت:: خان بابا،،، خانم جان،، كجایید؟ 

بیا یید كه مهمانتان امد... خانمی  بسمت من اومد ومرا به پذیرایی راهنمایی كرد، به همراه  

نشستیم، مامان وبابای مازیار اومدند. از جام پاشدم  مازیار بسمت پذیرایی رفتیم، همین كه 

وسلام كردم.. بابای مازیار، فقط سری تكان داد و رفت اون بالا روی مبل نشست، اما مادرش،  

بسمتم اومد وبغلم كرد وگفت:: سلام عزیزم، خوش اومدی گلم. بفرما،،، بفرما بنشین.. وسپس 

. بابای مازیار یا همون خان بابا گفت::  خودش، بسمت بابای مازیار رفت و كنارش نشست

ببخش كه مزاحمت شدیم خانم دكتر.. گفتم،:: خواهش می كنم.. بفرمایید من درخدمتم..  

گفت:: دختر چقدر عجولی، بذار گلوت را تر كنی،، میگم بهت.. همون خانمه، كه اولین بار برای  

الو وپرتقال را بهمون تعارف كرد، راهنمایی اومد، لیوانهای شربتی كه همش پر بود از شربت الب

 بعدم رفت ظرفی پر از شیرینی یزدی كه قطاب وباقلوابود، را اورد وتعارف كرد... 
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راستیتش، دخترم تو خوبی، دكتری، پر از حجب وحیایی، از همه مهمتر خوشكلی، ولی تو قبلا 

ازدواج كردی، ولی پسر من، نه،،، می دونم دوست داره،  اما دخترم، در اینده، همین پسر من  

بارها بهت گوشزد خواهد كرد كه تو قبلا ازدواج كرده ای... به هر حال ادم، تو زندگی كه  

شق بین دوطرف سرد وسردتر میشه... من باید گفتنیها را بهتون می گفتم... در ضمن میفته، ع

با این اوضاع مملكت. پسرم قرار نیست ایران بمونه، پس خوب فكرات را بكن، همه چیز  

 رابسنج واگر موافق بودی، ماهم مشكلی نداریم...  

ون خبر می دهم... بعد از  گفتم:: من نمی دونم چی بگم، با پدرو مادرم مشورت می كنم وبهت

جایم پاشدم وگفتم:: ببخشید كه مزاحمتون شدم... مازیار هم بلند شد وگفت:: پدر، مادر من 

این خانم را می خوام.. دوستش دارم.. حالا هرچی می خواهد پیش بیاید. اما من بهتون قول می 

س مغزم هم  دهم، هرگز هرگز روسرش منتی نیست وندارم... وقتی دلم انتخابش كرد. پ 

بفرمان دلم پیش رفت و من این خانم را همه رقم می خوام... بعد هم دستم را گرفت و گفت:: 

 بریم عزیزم.... 

 

 پارت نودو سه،، خیر در چیزی است كه اتفاق می افتد، باید تسلیم بود....  

می  گاهی برای شما حادثه ای رخ می دهد وشما را غصه دار می كند، اما پس از مدتی متوجه 

شوید در دل این بحران، بركاتی نهفته است كه خداوند در یك بسته بندی تلخ به شما هدیه می 

 دهد! مطمین باش::  

 ساقی هرچه ریزد از لطف اوست...  

 خدایا،  
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ذره ای شك ندارم كه انچه تو برای بنده ات بخواهی، بهترین است... واین را با تمام وجود به  

 من چشاندی...  

ظارم گذشته بود، تا اینكه بالاخره پدرم عصر روز دوم زنگ زد.. گفت، از  دوروز از انت

تنهاییشون، از دلتنگیشون،، از دوریمون واینكه دوست داشت هرچه زودتر به روستا برگردم 

ودر كنارشون باشم... منم تمام جریانات مازیار، كه،، می خواهند به خاستگاریم بیایند واگر  

عیین كنند.. پدرم در جواب گفت:: انشاالله كه خیر است وادامه داد،  اجازه بدهند یه روز را ت 

مازیار پسر خوبیه وشاید تقدیر من اینطور بوده، كه به این صورت با مازیار اشنا بشوم... پدرم 

خواست، اگر براشون مانعی ندارد، هفته ی دیگر به خاستگاری بیایند، انها نیز خودرا خواهند  

 رساند... 

 

چهار،، روز خاستگاری رسید.. پدرو مادرم، روز قبل خودرا به تهران رسانده بودن.  پارت نود و

ارمغان و مهیار نیز در تلاش، هرچه بهتر برگزار شدن، مراسم بودند.. ارمغان گفت:: درسته كه 

دامادی عمومه وباید اونطرفی باشم، ولی تو خواهرمی. برای همین، اینجا كنارت می مانم وبرات 

بختی می كنم.. اون چند روز بدجور اوضاع مملكت خراب شده بود.. بیشتر مواقع، ارزوی خوش

مردم در خیابانها می ریختند و هر چی دم دستشون میرسید، اتش می زدند.. همش صدای  

گلوله میومد.. اونشب وضعیت بغرنج تر شده بود.. نزدیكیهای غروب، از راه رسیدند. پدرو  

مغان و اون یكی برادرشون كه مدیر كارخونه بود  به اسم برزو.. اقا مادر مازیار به همراه پدر ار

برزو پسر اول این خانواده بود و پدر ارمغان كه اسمش بهروز بود و مازیار كه كوچكتر بود...  

 همگی وارد خانه شدند... وروی مبل نشیمن، جای گرفتند 
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تند، خیلی سریع رفتند سر اصل نود وپنج،، صحبتهای اولیه زده شد.. وچون باید زود بر می گش 

مطلب... قرار براین شد بخاطر این مشكلات و اتفاقات اخیر، مراسمی گرفته نشه وما فقط عقد  

كنیم وبایك مهمانی ساده بر سر خانه وزندگیمان برویم... ماهم قبول كردیم.. قرار براین شد 

بگیریم ودر خانه ی   كه فردا برای ازمایش خون وسپس خرید حلقه اقدام كنیم ووقت محضر

 خان بابا كه پدر مازیار باشد، یك مراسم كوچك بگیریم...  

اونشب خداراشكر همه چی بخیرو خوشی تمام شد. فرداصبح زود، مازیار بدنبالم امد. اول به 

ازمایشگاه رفتیم، گفتند تا دوساعت دیگه جواب حاضر میشه.. وماهم تو این دوساعت، اول به 

به ازمایشگاه رفتیم وصبحانه ی مفصل خوردیم. بعد جواب ازمایش را  یك رستوران نزدیك 

گرفته وبرای خرید حلقه به بازار زرگرها رفتیم.. هردو حلقه ای ساده وزیبا خریدیم. ودراخر  

برایم یك لباس مجلسی سفید زیبا به همراه كفش وكیف مخصوصش... وقتی به خانه برگشتیم،  

 ه شد برای سه روز بعد نزدیك غروب بود.. وقت محضر گرفت

 

متری بود. بیشتر وسایل را داشت. اما باز  ۱۲۰پارت نود وشش،،، خانه ی مازیار، یك اپارتمان 

هم پدرو مادرم بعضی از وسایل را خریداری كردند و بخانه اضافه نمودند.. صبح روز عقد،  

ارایشگاه بردند. موهایم را  ارمغا ن بهمراه دختر عموش یغما و مازیار بدنبالم اومدند ومرا با 

رنگ كردند و صورتم را اصلاح وسپس ارایش ملایمی روی صورتم انجام دادند.. لباس سفیدی  

تهران رفتیم. ۱۴۲را كه خریده بودم، پوشیدم وسپس به همراهی، بچه ها به دفتر عقد وازدواج 

گ خانه از خانه ی  وقتی صیغه ی عقد جاری شد، متوجه شدم مهریه ام را یك كیلو طلاو سه دان 
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مازیار رامهریه ام كرده اند. خیلی ناراحت شدم و از مازیار خواستم، یك كیلو طلا را خط بزند 

ولی او قبولرنكرد.. بعد از عقد، پدرو مادرمرسرویس طلا و خان بابا و خان جان، نیز سرویس  

رم مهیار وارمغان،  طلا ومابقی، هركس یك تكه طلا به عنوان یادگاری، بهمون هدیه دادند. براد

 ساعت ست، به مچ هر دومون بستند. بعد از ان همگی به خانه ی پدری مازیار رفتیم... 

 

پارت نود وهفت،،، از ساعت پنج تا ده شب، بیشتر مراسم نبود وبخاطر حكومت نظامی، مردم 

از    بعد شام به خانه های خود رفتند. من ومازیار هم بخانه ی خودمون مستقر شدیم... هر چی

روزهای اول زندگیم بگویم، كم گفتم، همه چیز خوب وعالی بود.. چند ماهی را بدون هیچ نوع  

تنشی باهم زندگی می كردیم... اخلاق ورفتار مازیار حرف نداشت... بی نظیر بود... گاهی وقتها 

متوجه میشدم، در اتاق كارش، خودش را مشغول می كند... یك روز كه حالم خوب نبود و  

تهوع داشتم به اتاقش رفتم، هر چی در زدم جوابی نداد، وقتی وارد اتاقش شدم، متوجه  حالت 

شدم در حال نماز خواندن است... ایه های قران را بصورت دلنشینی می خواند.. صدای بینهایت 

زیبایی داشت،، یه مدت همان گوشه ی اتاق ایستادم و نگاهش كردم... دلم هر روز بیشتر از  

 سته اش میشد... روز قبل، واب 

 

پارت نود وهشت،، هر روز صبح كه می خواست به كار خانه برود، از زیر قران ردش می كردم. 

همین طور پشت سرهم سوره های كوچیك قران، كه در كودكی عزیزجان بهم اموزش داده  

بود، می خواندم و بدورش فوت می كردم... مازیار بغلم می كرد و می خندید. وسپس می  

خانم دكتر ماراباش... بدو عزیزم كه بیمارستانت دیر شد.. وبعد كمكم می كرد اماده  گفت.:: 
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بشم و مرا تا بیمارستان می رساند... اون روز دوباره حالم بد شد ه بود، همین كه وارد  

بیمارستان شدم، به یكی از پرستارها گفتم ازم ازمایش خون بگیرد وبه ازمایشگاه ببرد و  

 برایم اماده كنند..   جوابش را اورژانسی

بعد دو سه ساعت بالاخره جوابش اماده شد ومتوجه شدم كه باردارم... همونجا با یكی از  

همكارام كه متخصص زنان و زایمان بود، وقت گرفتم، تا برای معاینه ی اولیه ، به مطبش  

 بروم... 

 

با تعجب نگاهم كردو گفت:: پارت نود ونه،،، عصر كه مازیار بدنبالم اومد، گفتم:: سلام بابایی... 

بابایی.. این یعنی چی؟ گفتم:: داری بابا میشی؟ وبعد ماجرای این چند روز وحال بدم را توضیح 

دادم.. از خوشحالی چند بار جیغ زد و بوق میزد.. مرا مستقیم به خانه ی خان بابا برد تا خبر  

ده وزنده اند تا فرزند مازیار رابهشون بدهد.. اونها هم خوشحال بودند، كه خدا بهشون لطف كر

را ببینند.. موقع برگشت چند تا ظرف پر از ترشی. لواشك، پره زردالو، البالو خشك و.. مغز 

بادام وفندق و پسته... بهم دادند. خانم جان می گفت كه اینجور چیزها حالت تهوع را كم می  

. هرچی می گفتم اخه  كند... دیگه مازیار نمی گذاشت تو خونه دست به سیاه سفید بزنم.

اولشه.. توجه نمی كرد و می گفت:: فقط بخور وبخواب، تا فرزندی سالم و قوی وتپل بدنیا  

بیاری.. چند روز بعد با مازیار به مطب دوستم رفتم، سونوگرافی انجام دادوگفت:: حدود هفت 

 هفتمه.. وداروهای ویتامین بهم داد و گفت:: همه چیز خوبه ومشكلی نیست... 
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رت صد،،، الان چهار ماه دارم ومنتظرم كه مازیار بیاد، تا باهم به مطب دوستم برویم... قرار پا

است امروز مشخص بشه كه جنینم، پسر هست یا دختر.. مازیار كه همش ذوق دختر را دارد،  

ساعت چهار بود وهنوز مازیار نیومده، دلنگرانشم، خیابانها بیش از اندازه شلوغ شده، مردم  

در حال تظا هراتند.. همش صدای گلوله بگوش میرسد... رفتم اماده شدم وكلید و  بیشتر 

مداركام را داخل كیفم گذاشتم واز اپارتمان بیرون رفتم. هنوز به پاگرد سومی نرسیده بودم كه  

پسر بچه ای خونین ومالین، روی پله ها افتاده بود، بطرفش رفتم، تیر به بازویش اصابت كرده 

خودش، كه از درد به خود می پیچید، بخانه بردمش وبا تمام وسایلی كه در منزل  بود. با كمك  

داشتم، سعی كردم تیر را از بازویش خارج كنم.. ماشاالله پسری قوی وبا دل وجراتی بود..  

بهش با تنها سرمی كه درخانه داشتم، تزریق كردم و تا بهوش اومدنش، كه نیم ساعتی شد،  

ی خودم دم كردم ومشغول خوردن بودم كه مازیار بخانه امد.. وای  كنارش نشستم... چای برا

چه میدیدم... لباسش خونی بود. نزدیك بود از ترس پس بیفتم. گفت:: بخدا چیزیم نیست،  

توی راه پسری تیر خورده بود، رفتم بهش كمك كنم، نزدیك خانه، یهو فرار كرد.. هرچی  

شد، متاسفم... گفتم:: من یه ساعت پیش داشتم  دنبالش گشتم، پیداش نكردم، برای همین دیر  

میومدم پایین دنبالت، با این پسر بچه،)بعد با دست پسر را نشان دادم( برخورد كردم،  

 اوردمش بالا تیر رابیرون اوردم، الانم دیگه نزدیكه بهوش بیاد.... 

 

ت::  پارت صدو یك،، با شنیدن حرف من، مازیار بسمت اتاق رفت وقتی پسر را دید، گف

خودشه... الله واكبر،، ببین باید قسمت بشه بیاد اینجا.. حالا حالش چطوره؟  گفتم:: خوبه، باید  

بهوش بیاد، تا بهتر بتونم معاینه اش كنم.. ناگهان پسر سرش را تكانی داد و ناله ای كرد،  

  بمیرم براش، همینجور اشك می ریخت وصدای مادرش میزد بالاخره چشماش را باز كرد، اول 
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كمی ترسید. وقتی من ومازیار بهش، دلداری دادیم. تشكر كرد وگفت:: باید برگردم خانه..  

مادرم منتظرمه.. بعد پاشد وخواست راه بره كه نزدیك بود بیفتد، گفتم:: اجازه بده، چیزی  

بیارم بخوری، تا جون بگیری، بعد می تونی بخانه اتان بروی.. مامانت اگر تورا اینجور ببیند،  

یفتد.. رفتم كمی شربت وشیرینی اوردم.. انهارا خورد وبعد یك كم نشستن، وقتی حالش  پس م

كمی بهتر شد، بلند شد تا برود. گفتم:: پسر ما اسمش را بهمون نگفت.. گفت:: اسمم، حامین  

هست ومادرم فقط مرا دارد،، ممنون به امید دیدار.. وسریع از خانه خارج شد.. من ومازیار هم 

 مازیار دوش گرفت ولباساش را عوض كرد، به مطب دكتر رفتیم.. بعد اینكه 

 

پارت صدو دو،، مطب دكتر، مثل همیشه شلوغ بود.. كمی كه نشستیم،، مابین بیماران فرستاده  

شدیم داخل.. مازیار همراه من بداخل اومد.. دكتر با دیدنش از جای خود برخواست وسلام  

مهرنگار جان را می بینم،، به به چه سعادتی... مازیار تشكر  كرد وگفت:: خوشحالم كه همسر 

كردو گفت:: واقعیتش، دیگر صبر ندارم ودوست دارم این فسقلی را ببینم.. رفتم روی تخت  

خوابیدم ودكتر پشت دستگاه سونو اومد وگفت:: دوست دارید، چی باشه؟ من گفتم:: سالم  

كاش دو قلو بود ومن یباره صاحب دختر وپسر    باشه، هرچی می خواد باشه.. ولی مازیار گفت::

میشدم.. وای فكرش رابكنید چقدر خوبه.. خدای من! دكتر خندید و گفت:: عجبا، خدا بده  

شانس، كاشكی ماهم وقتی از خدا چیزی می خواستیم بهمون زود می داد.. با تعجب نگاهی به  

وگفت:: تبریك می گم  دكتر كردم و گفتم:: یعنی چی؟ مگه چی شده؟ این دفعه خندید 

بهتون.. نزدیك به پنج ماه داری و دوقلو هستند. دست روی دهانم گرفتم وگفتم:: شوخی می 

كنی، مگه نه،، اخه چند ماه پیش، كه اومدم، اسمی از دوقلو بودن نزدی؟ نمی دونم، چرا  

نیدن  مشخص نبود اون كیسه اب اون یكی.. ولی به هرحال بهتون تبریك می گم.. مازیار با ش
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این حرف، مرا بغل كردو گفت:: خدارا شكر، خداراشكر... خیلی دوستون دارم.. وای.. همینجور 

 كه این حرفها را میزد واشك می ریخت... 

 

پارت صدو چهار،، راستی جواب ابلاغیه ام امد وقرار شد، یكی از دوستانم بجای من به بهداری 

ه روی شاخه ی درختها نشسته بودند، بیدار روستای دالاهو برود.. صبح با صدای گنجشكهایی ك

شدم، پنجره ی اتاق روبه حیاط بود، انرا باز كردم و از طبیعت بكری كه این گوشه ی حیاط  

داشت، لذت بردم.. مازیار از پشت من را بغل كردو گفت:: چرا وایسادی عزیزدلم؟ به چی  

یت این مملكت،،، به  فكر می كنی؟ گفتم:: به همه چی.. به تو، به بچه ها،، به وضع

خوشبختیمون،،، چرخیدم وصورتم را روبه صورتش قرار دادم و گفتم:: مازیار، می ترسم، می  

ترسم از این همه خوشبخنی... بیا از ایران برای یه مدتی بریم،،، وقتی همه چیز خوب شد و  

 اروم شد، بر می گردیم 

 

ها و دلشوره ها، فقط وفقط بخاطر پارت صدو پنج،، مازیار گفت:: ترس برای چی؟ این استرس 

بارداریه.. در ضمن، خودم هم بخاطر شرایط كار خانه، باید به هلند برم.. ومن بخاطر، شرایط تو 

نرفتم، پس حالاكه اینطوره، میرم دنبال پاسپورت وویزا برایت.. تا هر چه زودتر بریم و بچه  

ولد بشوند، دیگه براحتی می تونیم  هامون را خارج بدنیا بیاری.. می دونی كه وقتی اونجا مت

اقامت دایم را بگیریم.. بچه ها كم كم تكانهای ریز خودرا شروع كرده بودند... مهر نگار،  

برایشان خیلی ذوق داشت.. مادر مهرنگار قرار بودتو یكی دوروز اینده، بدیدار انها بیاید..  

میاو ردند ومجبور بودند، توی سالن بیمارستانها غلغله بود از زخمی وشهید.. بیشتر وقتها جا كم 

 از انها مراقبت كنند  . شهر دیگر، ارامش نداشت... 
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 پارت صدو شش،،  

 عمارت 

اردوان خوشحال بود از اینكه فرزندش بدنیا اومده، هنوز دوروزه بود، خیلی ریز، اردوان با ذوق 

دوروزشه،، بذار  بغلش می كرد و می گفت:: چقدر زشته،،، پدرش در جواب گفت:: اخه هنوز 

بزرگتر بشه، ببین چه خوشكل بشه دختر بابا،  راستی نگفتی اسمش را چه می خواهی بذاری؟  

اردوان گفت:: مهرنگار،، دوست دارم بیاد عشقم، اسم دخترم را مهرنگار بذارم.. هیچ كس  

وش  حرفی نمیزد.. همه از حرف اردوان شوكه شده بودند، انها فكر می كردند كه اردوان، فرام

كرده اون عشق كذایی را،،، ولی انگار اشتباه فكر می كردند،،، اردوان خوشحال بود كه  

خدابهش فرزندی داده، ولی بازم باید بفكر فرزندی می بود تا وارث عمارت وخان روستا و اون 

منطقه شود..... ژینوس هر روز بدیدار بچه میومد و در اغوشش می گرفت.. عمارت سرو  

بود، همه شاد بودند وشادی می كردند.. بجز اردوان كه گاهی، با یاد   صداش بیشتر شده

 مهرنگار، داغش زنده میشد وگاهی در خلوت خود، بیاد عشقش، شرابی می نوشید... 

 

پارت صدو هفت،، همیشه كسی وجود دارد كه،، سر راهتان سنگ پرتاب كند، این بشما بستگی 

یوار؟ شما معمار زندگیتان هستید، پس سعی كنید  دارد كه با ان سنگها چه میسازید؟ پل یا د

 معمار خوبی باشید...  

روزها وشبها از پی هم می گذشت. دیگر تجمع مردم وتظاهرات های گسترده ی مردم، در  

شهرها و روستاها، ترس را بردل حكومتیها انداخته بود... همه حرف از رفتن شاه می زدند..  
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نویسم، درست یازده تیرماه هزارو سیصدو پنجاه وهفت  امروز كه دارم، این خاطرات را می  

هست.. همه جا خبر از امدن مردی، روحانی وخدا پرست بود. من الان نزدیك شش ماه ونیمه  

هستم. شكمم خیلی بزرگتر شده. بچه هام، جنب و جوششون زیاد... مازیار بتازگی، شبها دیر  

انه را بهانه می كند.. الان ساعت هشت  بخانه میاد. وقتی دلیلش را می پرسم، مشكلات كارخ

شبه ومن، خیلی نگران مازیار م.. صدای تق دراومد، فكر كنم خودشه... من:: سلام، خسته  

نباشی، كجایی؟ چرا اینقدر دیر امدی؟ گفت:: سلام عزیزم، ببخشید شرمنده، كاری فوری پیش  

ام... گفتم:: اشكال نداره، اما قول  اومد. می دونم با این وضعیتت، شبها باید زودتر بیام.. شرمنده

بده تو این وضعیت مملكت وحال من حداقل زودتر بیا خونه تا اینقدر بهم استرس وارد نشه..  

 جلو اومد وپیشانیم را بوسید وگفت:: چشم، عزیزم... 

 

پارت صدو هشت،، درست یك ماه، از اون روز كه خاطراتم را می نوشتم گذشته... داشتم برای 

وسایلش را اماده می كردم،، یكد فعه مازیار با شتاب به خونه اومد وگفت:: بیا برو زود  ناهار، 

چمدونت راببند، كه امشب حركت داریم.. گفتم:: پس چرا زودتر نگفتی؟ اخه من با این حالم  

چجوری زود اماده بشم.. گفت:: خودم كمكت می كنم.. فقط چیزهای خیلی مهم مثل اسناد  

، اینا را بردار، لباس اندازه ای كه فعلا كاریش داری، مابقی اونجا می خریم..  ومدارک وطلا وپول

پس بیا تا كمكت كنم.. با هم به اتاق خواب رفتیم، مازیار اسناد ومداركهایی را كه داشت در  

كوله اش جاسازی كرد و من هم جعبه طلاهام ومقداری پول را بین لباسهایم در چمدان  

دست لباس اورد وگذاشت داخل چمدان.. گفت:: بهتر است، اینها هم  گذاشتم... مازیار چند 

باشد... فقط برای خود دودست لباس، شلوار برداشت و داخل كوله اش گذاشت.. گفتم:: چرا  

در چمدان نمی گذاری؟ گفت:: من اونجا وسایل دارم.. یدور همه جارا نگاه كردم، یادم امد  
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ن را اوردم و چنددست لباس و پوشاک و... برای بچه  برای بچه ها چیزی برنداشتم.. چمدانشا

ها برداشتم.. انگار همه چی را جمع كرده بودیم. به مازیار گفتم چمدانها را كنار اتاق بگذارد..  

به مازیار گفتم:: چجوری بدون خداحافظی از پدرو مادرم برویم. كاش زودتر خبر داده بودی. 

مملكت بده. شاید نذارند، دیگر از كشور خارج   بدیدنشان می رفتیم.. مازیار گفت:: وضع

 بشیم.. با بدبختی برای امشب بلیط گرفتم... 

 

پارت صدو نه،، ساعت پنج وشش عصر بود كه اماده شدیم وفلكه اب وبرق را قطع كردیم.  

درهم قفل نمودیم وسپس مازیار كلید خانه را به سرایدار اپارتمان دادو گفت:: پدرم میاد،  

عدم با تاكسی كه خبر كرد، بسمت فرودگاه راه افتادیم.. گفتم:: چرا با ماشین  بهش بده.. ب

خودمون نیومدیم.. گفت:: گذاشتم تو پاركینگ. پدرم میاد، می بره به خونه خودشان... دیگر 

 حرفی نزدیم تا فرودگاه...  

توی فرودگاه غلغله بود. بیشتر كسانی كه دستشون به دهنشون می رسید، داشتند به  

 شورهای خارجی می رفتند تا پناهنده شوند.  ك

من روی صندلی نشسته بودم منتظر پرواز... یكدفعه توی سالن فرودگاه سرو صدای زیادی  

بلند شد.. مازیار بطرفم اومد وكنارم نشست وگفت:: نترس، حتما از اوهباشند.. ولی نه... خدای  

 من چه می بینم؟ 

 

ی است.... زندگی می اموزد كه شتاب نكن، زندگی  پارت صدو ده،، زندگی معلم بزرگی بزرگ

می اموزد چیزهایی كه می خواهی به انها برسی وقتی دریافتشان می كنی، میبینی انقدر هم كه  
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فكر می كرده ای مهم نبوده، شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است،  

ی سخت نیست، زندگی می اموزد همه زندگی می اموزد از دست دادن، انقدر هم كه فكر می كن 

لحظات، تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند، بعدا كه می گذری و تو دران لحظه بی تابی می  

 كردی و این را نمی دانستی زندگی زیباست... 

وای خدای من،،، چه می دیدم.. اردوان و ارسلان، پدرم وبرادرم )چرا پدرو برادرم را با طناب  

(.. چند تا از افراد غول پیكرش هم، همراهش بودند... داشت تو  بسته و می كشندشون

فرودگاه، دنبال كسی می گشت.. مازیار گفت:: اینا كیند؟ چرا پدرو برادرت را بستند؟  یكدفعه 

نگاه ارسلان كردو گفت:: مهرنگار، این شوهر سابقت نیست؟ اینجا چخبره؟ من فقط نگاه می 

ی فرار نداشتم... برادرم داشت به ارسلان، چیزی را توضیح كردم واشك می ریختم... توانی برا

 می داد،، ناگهان... 

 

پارت صدو یازده،، ناگهان، اردوان مرا دید با شكم بزرگم، همینجور نگاهم می كرد. یكدفعه  

چشمهاش قرمز شد واشك ازش جاری شد... همینجور نگاهم میكرد ومنم نگاهش میكردم... 

م بخاطرچی؟ ولی من اشك می ریختم بخاطر ترسم... می ترسیدم او اشك می ریخت، نمی دون

ازش، بلایی سر بچه هام نیاره،، سر زندگیم نیاره،، واقعا ازش می ترسیدم.. ارام ارام جلو اومد، 

به نزدیكیمان رسید، نگاهی به مازیار كرد و بعد روبه من گفت:: تو كیستی؟ چقدر پستی؟  

ازم رفتی ازدواج كردی تازه ازش توله هم داری؟ بعد با  دیدی دوست دارم، دیدی عاشقتم،، ب

خنده ای از حرص گفت:: تو دیگه كی هستی بابا؟ گفتم:: چرا پدرو برادرم را اسیر كردی؟  

ولشون كن.. به چه حقی دستشون رابستی؟ باز كن زود باش.. گفت:: نه بابا،،، می بینم هنوز  

 . شجاعت بچگیات را داری،، نه بابا خوشم اومد..
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باز نكنم چكار می خواهی بكنی؟ داشتی از ایران می فهمی؟ چه شجاع شدی خانم دكتر.. اگر  

بری، خبر مرگ خانواده ات را می فهمی، این وبدون كه اینكار را خواهم كرد... بعد رفت  

وروبروی مازیار قرار گرفت، دست زیر چونه ی مازیار قرار داد و هی سرش را اینور واونور  

گفت:: نه، خوشم اومد.. دختر عجب ماهیگیر خوبی هستی؟ اما كوسه شكار كردی!  تكان داد و 

میدونی كوسه چه مشكلی داره؟ بعد سر مازیار را ول كرد و دوباره بطرفم اومد وگفت:: بی  

وفاست! امتحانش مجانیه.. گفتم:: من عاشق مازیارم و اونم همینطور.. برادر تو یك اشتباه بود، 

سه بود.. ولی محاله مازیار اینحور باشد. خندیدو گفت:: عجبا، چقدر مگر  اون بیشتر شبیه كو

 این مرد را می شناسی؟ گفتم:: او ن قدر كه بچه هاش را دارم حمل می كنم.... 

 

پارت صدو دوازده،، گفت:: خب اشتباه كردی دیگه؟ نگاهی به مازیار كردم، سرش انداخته بود 

دندان قرو چه می كرد ولباش را گاز می گرفت، معلوم  پایین، اصلا حرفی نمی زد. فقط گاهی،

بود، بیش از اندازه ی تحملش داره صبر می كند، نمی دانم پس چرا هیچی نمی گفت؟ چرا ازم 

حمایت نمی كرد.. مازیار شجاع من،،، نگاه اردوان كردم،،، اردوان خنده ای كردو گفت:: چقدر 

همش دنبال معشوقت باشی! نه این مرد كه تورا به گفتم بهت، با من باش، عشق واقعی اینه، كه 

پدرو مادر پیرش فروخت.. من بعد دست به سینه اش زدو گفت:: من برای رسیدن بهت هر  

كاری كردم ومی كنم، حتی از پدرو مادرمم می گذرم.... چقدر ساده ای دختر.. تو فكر كردی  

ن نمی ذاره.. بعد هم شروع كرد  داری میری خارج... شاید جزو برنامه هاش بود.. ولی اردوا

بلند خندیدن... ارسلان جلو اومد وگفت:: اردوان ولشون كن... من گذشتم، تو هم بگذر.. بچه 

دارند. نكن برادر من.. خودتم مهرنگار داری ،، نكن،، اردوان دستش را جلوی  ارسلان گرفت و  

تا مرا درک كنی،، من به گفت:: من نمی گذرم،، چند ساله در حسرت چشاشم... عاشق نیستی، 
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دیدن چشاش معتادم،،، اگر صدبار شوهر نكنه وبازم مرا نخواد،، مهم نیست، یروزی، یجایی  

 تسلیم من میشه... 

 

پارت صدو سیزده،،، با تعجب نگاه مازیار كردم وگفتم:: این چی می گه؟ مازیار هیچی نگفت و  

اش علامت داد، بعد یه مدت دیدم اقا  سرش را انداخت پایین.. ناگهان اردوان به یكی از نوكر

خان را دارند زوركی بطرف ما می اورند.. اقا خان گفت:: پدرتون را درمیارم، هنوز مملكت  

اینقدر بی صاحاب نشده، كه من پیرمرد را بدزدید  .. نزدیك ما اومد وگفت:: مازیار بابا،،  

كردند؟ اردوان گفت:: نه پیری،، مهرنگار عزیزم، شما اینجا چكار می كنید؟ شماهارا هم اسیر. 

تورا دزدیدم تا پسر چلمنگت، عشق مرا پس بده.. وقتی تو له هاش دنیا اومد، خواست بیاد  

بگیره... البته اگر تونست... اقا خان با تعجب پسرش را نگاه كردو گفت:: مازیار، تو داری  

ارداره، الان دوتا بچه داخل چكار می كنی بابا؟ جون من پیرمرد، اینقدر ها ارزش نداره.. زنت ب

شكمشه... استرس براش خوب نیست.. بابا جان ببرش... مازیار نگاهی به من كردو گفت:: مرا  

ببخش،،، ببخش،، چند روزه دارم فكر می كنم،، قرار بود توی این مدت بریم خارج.. نمی دونم  

ا سخته برام ازت جدا  كی به اردوان خبر می دهد، می اید وخانواده ام را اسیر می كند، بخد

بشم،، اما چاره ای ندارم،، پدرو مادرم هستند.. نمی تونم... تو می تونی خوشبخت بشی... اردوان  

 دیوانه وار دوستت داره كه اگر نداشت، دست به این كارها نمی زد... مرا فراموش كن... 

مازیار؟ مرا با   كردی  چكار ::  وگفتم كردم نگاهش     پارت صدو چهارده،،، با حالتی تعجب 

بچه هات را، می خواهی ول كنی؟ باورم نمیشه.. مازیار جلوی روم وایساد وگفت:: خودت می  

دونی كه چقدر برام ارزش داری... من بدون تو میمیرم، میدونم اینو.. ولی چكنم، پدرو مادرم  

كسی   هستن، خودت می دونی چقدر برام عزیزند. برام محترمند.. من اگر تورا ول كنم، هست
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كه مواظبتون باشه،، اردوان خیلی دوست داره، دل بهش بده و زندگیت را بساز.. هردو اشك  

  ببخش مرا.. عشقم ببخش مرا    می ریختیم، باورم نمیشد، مازیار با من چنین كاری را بكند... 

...  باشه نهفته  حكمتی  اتفاقات این  ی همه تو شاید..  بدون  قسمت و تقدیر را همه.. عزیزدلم

ون و همیشه بخاطر بسپار كه تا عمر دارم دوستون دارم و بیادتونم... شاید، خدارا چه دیدی؟ بد

شاید دوباره بهم رسیدیم.. گفتم:: مازیار، نكن با من اینكار رو،، ماهم زن وبچتیم.. نكن با ما،،  

ه ها دنیا  نرو،، اردوان جلو اومد وگفت:: یا الله، زود باش این برگه ها را امضا كن، همین كه بچ

اومدند، صیغه ی طلاق را بده بخونند.. همین كه اینكار انجام شد، پدرو مادرت صحیح وسالم  

كنارتند.. ولی اگر  اینكار را نكنی، به ولای علی، اول پدت، بعد مادرت را می كشم.. برگه ها را 

،، مرا  داد، مازیار همه را امضا كرد و نگاهی بهش انداخت و گفت:: مواظب خودتون باشید

ببخش فرشته ام... ببخش... بعدم زد زیر گریه وبا یك كیف كوله، كه از خونه همراهش بود  

                        به سمت ترانسفور رفت..... 

  دل رو بذاری پا میتونی  نداری  احساس تو    پارت صدو پونزده،، به همین راحتی رفت،،،  

  من با میمونه یادگاری زدی كه  كاری  زخم این سادم

 نیا رو بگرد ببین كی مثل من واست میمیره  برود

 یه روزی بر میگردی كه واسه اومدن تو خیلی دیره  

 این دنیا هر چی داره واسه تو، برو همه ی خاطرات واسه من  

 از خدا میخوام خوب باشه حال تو  برو بی خیال حال من  

من به پات سوختم نشد،، اسمونو به زمین دوختم نشد،، من گرفتارم نه تو، بگو با چی عوض  

 كردی منو، داره بارون میاد هرجا میرم تو روبرومی  
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 خیالم راحته توام زیر این اسمونی  

 نرو هیشكی تورو واسه خودت جز من نمیخواد  

 این ادمی كه ساختی از خودت، بهت نمیاد  

 ره واسه تو برو همه خاطرات واسه من  این دنیا هرچی دا

 از خدا می خوام خوب باشه حال  تو  

 برو بی خیال حال من  

 بگذار كه در حسرت دیدار زمیرم، درحسرت دیدار تو بگذار بمیرم  

 دشوار بود مردن وروی تو ندیدن. بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم  

 من به پات سوختم نشد اسمونو به زمین دوختم نشد،،، 

 

پارت صدو شانزده،، همین جور كه داشتم اشك می ریختم، نگاه به پدرو برادرم كردم كه  

دستاشون را باز كرده بودند، هر دوبا سرعت بطرفم اومدن و بغلم كردند.. نگاهی به بابام  

  ول مرا رفت،:: بابا،،گفتم  جان:: پدرم...  بابا.. كرد  ولم. شد تموم     كردم وگفتم:: بابا رفت  

الا با این بچه ها چكنم؟ اردوان اومد نزدیكمون، بسمتش رفتم، همین طور كه اشك می ح  كرد،،

ریختم مشت برسینه اش زدم وگفتم:: چرا نمیمیری،، چرا نمیمیری،، اخه من چه گناهی كردم، 

كه گرفتار تو شدم... بخدا من اونی نیستم كه می خواهی... حالا با این بچه های بی پدر چكنم.. 

ی ..همینجور كه اشك می ریختم وفریاد می زدم.. بچه هام لگدی بهم زدند.. كه  وای... وا 

نزدیك بود از حال بروم... مهیار رفت از دكه ای كه تو فرودگاه بود اب میوه خرید و اورد وبه 
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خوردم داد... كنار گوشم گفت:: با تقدیر نمیشه جنگید.. مازیار م چاره ای نداشت. غیر از پدرو 

 ی خانـوا ده اش را تهدید كرده بودند... حتی تورا.. اون بخاطر تو از تو گذشت...  مادرش، همه

 

پارت صدو هفده،، باورم نمیشد، باهام اینكار را كند، اخه این چه عشقیه؟ كه حاضر به بدبختی 

منه؟ خدایا، خدایا خودت كمكم كن،،  پدرو برادرم را كنار زد وگفت:: برید بسلامت... فقط، با 

اشارش، روبه پدرو برادرم گرفت و گفت:: تا نزاییده، نمیایید.. هر وقت خواست وضع   انگشت

حمل كنه، خبر می كنم مادرش را بفرستید كنارش باشه یه مدتی... بعدم گوشه ی استین لباسم  

را گرفت و گفت:: زود باش راه بیفت.. نگاهی به اقا خان كردم وگفتم:: بابا جان، ببخشید.  

تون نبودم. كه اگر بودم الان پسرتون، كنارتون بود، نه اینجور دور... مرا   عروس خوبی برا

ببخشید.. انشاالله بچه ها بدنیا اومدند، میارمشون دست بوسی.. سلام به خانجونم برسونید واز 

  حاجی   كنار  ارسلان... افتادم براه اردوان با بعدم       طرف من حلالیت بگیرید.. خدا حافظ 

 ود وبا احترام همراهیشون می كرد.... ب ایستاده  خان

 

پارت صدوهیجده ،، از فرودگاه كه بیرون اومدیم. شب شده بود واسمان هم به همراه من گریه 

می كرد.. دل اسمانم، مثل دل من گرفته بود... سوار ماشین شدیم ویكی از افرادش، چمدان  

ی شاگرد نشست و همون  مراهم اورد و گذاشت كنارم روی صندلی عقب.. اردوان روی صندل

مردی كه مرا دزدید، هم اومد پشت فرمان نشست. وگفت:: سلام ابجی... ببخشید هر بار باید 

قیافه ی ماراببینید،، بعدم خودش خندید.. اردوان گفت:: یونس، بسه. حركت كن.. یونس  

دا صبح را ه  گفت:: چشم اقا.. ولی اقا تا نیم ساعت دیگه حكومت نظامیه.. بریم هتلی، جایی.. فر
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بیفتیم. اینطور بهتر نیست... اردوان نگاهی بهم كرد و گفت:: باشه، برو،،، فقط یجا  

،، حالم اصلا خوب تمیزوخوب... كه مهرنگار خانم، بتونه استراحت كنه... یونس گفت:: چشم.

نبود، بچه ها تكان شدیدی، می خوردند، یكدفعه، نا خداگاه، صدای اه، از دهانم خارج شد.  

دوان نگاهم كرد وگفت:: جونم، جونم عزیزم چته فدات بشم، می خوای ببرمت دكتر.. گفتم::  ار

نمی خواد، جونت را فدای من شوهردار كنی... خجالت بكش، قباهت داره،، گفت:: اون كه  

طلاقت دادو رفت.. فقط صیغه اش مانده كه بعد زایمانت می خونند... در ضمن از این به بعد 

... منم خنده ی كوتاهی كردم و گفتم:: بله، حتما خدمتكارتون كم شده..  جلوی چشم خودمی

وچقدر خوبه مهرنگار برای حمالی، چه كسی بهتر ازمن، بدون مزدو مواجب... گفت:: شرمنده،  

من از كارت عصبی بودم كه رفتی زن ارسلان شدی... ببخش مرا... گفتم:: نمی بخشم... این را  

بالم باشی، حسرت مرا خواهی  داشت.تو بهترین كسم را، پدر بچه بدون اگر تا اخر عمرت، دن 

هام را، عشقم را با زور و تحدید ازم گرفتی... نمی بخشمت.. و شروع كردم گریه  

  بچه برای خودم...  كردم می دق  دوریت از داشتم من.. نداشتم ای  بخداچاره:: گفت     كردن

باشم.. خندیدم و گفتم:: تو چقدر   براشون خوبی پدر  دم می قول بهت. كنم  می پدری هات

احمقی،، من یه تار مویشون را بهت نمدم، حالا بیام، بچه هام را بیارم زیر سایه ی تو... چقدر  

خوشخیالی... بعدم با خشم وتشر گفتم:: بچه های من خودشون پدر دارند... نیازی به تو  

 نخواهند داشت... 

 

 مازد ورفت  پارت صدو نوزده،، نازنین امد ودستی به دل 

 پرده ی خلوت این غمكده بالا زدو رفت  
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 كنج تنهایی ما را به خیالی خوش كرد  

 خواب خورشید به چشم شب یلدا زدو رفت  

 درد بی عشقی ما دید و دریغش امد  

 اتش شوق درین جان شكیبا زد ورفت  

 خرمن سوخته ی ما به چه كارش می خورد  

 كه چوبرق امد و در خشك و تر مازد و رفت  

 رفت و از گریه ی تو فانی ام اندیشه نكرد  

 چه دلی داشت خدایا كه به دریا زد ورفت  

 بود ایا كه زدیوانه ی خود یاد كند  

 ان كه زنجیربه پای دل شیدا زد ورفت 

 سایه ان چشم سیه با تو چه می گفت كه دوش  

 فت...  عقل فریاد براورد وبه صحرا زدو ر 

شب را در هتلی گذروندیم. اتاقی برای من گرفت وچمدانم را در كنارم داخل اتاق گذاشت و  

گفت:: نگهبان، بیرون پشت در مراقبته،، پس با خیال راحت بخواب، اگرم دردی، یا كاری  

داشتی، به نگهبان بگی، خبرم می كند. گفتم:: باشه.. اون رفت ومن در تنهاییای دوبارم غرق  

. روی تخت نشستم، دستم را روی شكمم گذاشتم.. كمی با بچه هایم حرف زدم واز  شد م.
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دردام، گفتم::پدرشون خیلی خوب بود، تواین چند ماه زندگی باهاش، ارزویی نداشتم،  

 خوشبخت عالم بودم.. یادمه همیشه   

در،  عزیزجون وقتی می دید، من وغزل بی ریا می خندیدیدیم وشادی می كردیم، می گفت:: ما

اهسته بخند، كه چرخ فلك چشمتون نزنه ومن باز هم می خندیدم و می گفتم:: اینها خرافاته.. و 

واقعا چه قدم شومی داشتند، از وقتی كه خان به روستایمان امد  هرگز نتوانستیم شاد باشیم،  

ی  مثل قدیم... من تمام شادیهام را در خانه ی مازیار، دیدم كه همیشه مرا می خنداند و نم

 ذاشت غم به چشام بشینه... 

 

پارت صدو بیست،، روی تخت، رو به پهلو دراز كشیدم، اشك ریختم برای بدبختیم، نالیدم...  

خدایا نكنه باز بخواهد، مرا برای خدمتكاری به خانه اش ببرد.. خدایا بچه هام را چكنم.. خدایا 

فت:: عزیزكم، دردونه ام، چرا  میگ بود، مازیار الان  اگر كه اخ     امیدم تویی، توكلم به توست

اشك، چرا نارحت، چراغمگین، ، پاشو از الان به بچه هات بگو كه مرا اول دوست داری،، بعد  

اونها را.. بگو كه مازیار همه ی وجودته وبعد اونها.. اینقدر می گفت و می گفت، خیلی حساسم،، 

. وای.. وای... چقدر برام خط نبینم با پسرم، رفیق بشی و مرا فقط برای خلوت شبونت بخواهی.

ونشون می كشید... خدایا كجاست الان؟ كجایی عشقم؟ كجایی عزیزم؟ می دونم حال تو هم  

  نگهبان،  كه كردم گریه اینقدر        مثل من خوش نیست... چجوری تحمل كنم دوریت را 

مونجا روی  ه از ... بزنم صدا  را اقا خواهید،  می خوبه،،،  حالتون  خانم،::  وگفت  زد در مشتیبر 

 تخت گفتم:: نه، لازم نیست... خوبم ... همینجور ارام ارام اشك ریختم تا اینكه خواب رفتم.... 
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پارت صدو بیست ویك،، می دونی، دنیا اینجور نمی مونه،، فقط از خدامی خوام،، حالش خوب  

میرم،  باشه.. عذاب نكشه، مازیار پسر خوبی بود.. پسری دلسوز و خانواده دوست بود. الهی ب

وقتی داشت می رفت، چطور گریه می كرد، انگار عزیزش مرده... چقدر براش سخته... خدا،  

خودت كمكش كن، كمك كن مارا فراموش كنه،، خدایا، كسی را كنارش قرار بده، كت اصلا ما 

را بیاد نیاره، نمی خوام مرد من غصه بخوره... اخ... اخ..»بگذار كه در حسرت دیدار بمیرم... در 

سرت دیدار تو بگذار بمیرم...،،، دشوار بود مردن ورویش را ندیدن،،، بگذار به دلخواه تو  ح

 دشوار بمیرم«  

اصلا حالم خوب نبود.. دیگه نمی تونستم، این دردهارا تحمل كنم.. اما با هر بدبختی بود، شب 

برای   را به صبح رسوندم ... صبح زود، بلند شدم و رفتم حمام، یه دوش گرفتم وزیر دوش

بیچارگی خودم و بچه هام، گریه كردم.. نمی دونم برای افسردگی دوران بارداری بود، یا دیگه 

تحملم، كم شده بود... از داخل چمدان لباس مناسبی پیدا كردم وپوشیدم... لباسهای كثیفم  را 

درب،  گذاشتم، داخل جیب چمدانم... موهام را شانه كردم و رفتم بیرون از اتاق.. نگهبان پشت

روی صندلی خوابیده بود... همین كه خواستم، درب را ببندم، بیدار شد و گفت:: ابجی كجا می 

ری؟ گفتم:: باید به تو هم جواب، پس بدهم.. در ضمن، من همچین برادری نمی خوام.. خودم  

  برادر دكتر دارم.. وبعدم راه افتادم، بدنبالم اومد وگفت:: خب، بگو حداقل كجا میری؟ من بی

 نوا بتونم جواب این اردوان را بدهم،، گفتم:: گرسنه هستم، میرم رستوران هتل... 

 

پارت صدو بیست ودو،، وارد رستوران هتل شدم، دلم ضعف میرفت.. پشت میز نشستم،  

گارسون اومد سفارش گرفت ورفت... همینجور نشسته بودم وداشتم، اطراف را دید می زدم  

كه اردوان با اون نگهبانش هم اومدند.. اردوان جلوی رویم نشست و گفت:: خوبی؟ راحت  
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ی فكر می كنی؟ شوهرم را باتهدید ازم جدا كردی؟ بعد می گی  خوابیدی؟ گفتم:: واقعا، تو چ

خوبی؟ گفت:: خب باشه حالا،، ارومتر، زشته بابا، اینجا رستورانه،،، گفتم:: چشم، هیچی نمیگم، 

خفه میشم،،، دوباره اشكام جاری شده بود، نمی دونم چرا اینقدر دل نازک شده بودم،، فقط  

نپرس ازم... اصلا حالم را نپرس.. گفت:: باشه، باشه، حالا چرا  فقط، بذار اروم باشم، اصلا هیچی  

 اشك می ریزی قربونت برم.. باشه بخدا دیگه هیچی نمیگم...  

صبحانم كه یدونه تخم مرغ جوشانده بود ویك چای را اوردند.. اردوان گفت:: این چیه سفارش 

سل، حلیم... هرچیز خوب دادی؟ تو بخوری یا بچه هات؟ نه اقا جان، چندتا بجوشون، كره وع

ومقوی داری بیار... بعدم رو كرد به من و گفت:: اهسته بخور، تا اونا هم اماده بشه وبیارند.. تو 

الان باید  بیشتر بخودت، توجه كنی، مادر دوتا بچه ای... راستی نگفتی! بچه ها چیند؟ گفتم:: 

 بیایی...  خیلی مهمه؟ گفت:: خب نه، فقط می خواستم از حالت عصبی بیرون 

 

پارت  صد وبیست وسه،، غذا ها را اوردند.  اما من همون یه تخم مرغ را هم زوری خوردم.  

اونم فقط بخاطر بچه هام... بعد صبحانه، نگهبانه رفت. وسایل ها را از اتاق اورد، وبعد از حساب 

ر حال  كردن هتل، سوار ماشین شدیم و رفتیم بسمت زاد گاهم... توی راه، چندین بار بخاط

بدم، نگه داشتند. كمی قدم می زدم. ابی چیزی می خوردم ودوباره حركت می كردیم. هر چی 

اردوان می خواست كه باهام حرف بزنه، با بله ونه جواب می دادم. زیاد حوصله نداشتم باهاش  

 حرف بزنم.  

اجازه بده،  نزدیكیهای روستا بود یم، كه گفتم:: می دونم باید بیام برای خدمتكاری. ولی فقط 

فقط امشب را در خانه ی پدریم، كنار مادرم بمونم... چند ساله خانه را ندیدم... خواهش می  
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  نزدیك رسیدیم، كه  الان..  دارم دوست چقدر كه بدونی اینكه،  برای اینم باشه،:: گفت    كنم 

نم هیچ  نك  فكر  دونم،  می:: گفتم ...  مونده  نخورده  دست اتاقت .. شب  فردا تا بمون غروبه، به

كس بتونه روی اون تخت زواردر رفته بخوابه... گفت:: من وشرمنده نكن... نه عزیزم، میری  

اون اتاقی كه برای اولین بار رفتی، از روزی كه رفتی درش قفل بوده.. حالاصبح میگم تمیز كنند 

 واماده، من فردا غروب بدنبالت می ایم... خوبه،،، گفتم:: باشه، ممنون... 

 

 بیست وچهار،، در عرض یك دقیقه پارت صدو 

 میشود یك نفر را خرد كرد دریك ساعت  

 میشود كسی را دوست داشت  

 دریك روز میشود عاشق شد ولی یك عمر طول خواهد كشید تا كسی را فراموش  كرد...  

 گابریل ـ گارسیا. ـمار #

افتاد، اشكهایم   وقتی به روستا رسیدیم، هنوز عصر بود. ومی شد محیط را دید. نگاهم به بیشه

جاری شد، چه خوش بودیم، ان موقع ها، غزل، وای غزل، یاد م باشد از مادر، احواش را  

بپرسم.. از بس در زندگیم مشكلات داشتم، بهترین دوستم را فراموش كردم.. ای جان، حتما  

كوكا هم بزرگ شده وبرای خودش، اسب جوانی شده.. همینجور كه نگاه می كردم، بدرب  

مان رسیدیم... توی این چند سال، برای روستا، جاده ای درست كرده اند، كه با ماشین  خانه ی

هم بتوان، براحتی، عبور ومرور كرد.. همین كه از ماشین، پیاده شدیم، اردوان درب را بصدا  

دراورد.. مادرم، درب را باز كرد. از دیدن من، چشمهایش پر از اشك  شد. گفت:: ای جان  

مدی، گلم... وسپس بغلم كرد وبا زبان كوردی، قربان صدقه ام می رفت..  جانانم، خوش او 
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اردوان گفت:: سلام، مهرنگار اینجاست تا فردا بعداز ظهر،، نزدیك به غروب میایم بدنبالش،  

حواستان بهش باشد.. دوتا نگهبان بیرون هست. كاری داشتید، یا اتفاقی افتاد، می توانید توسط 

 مادرم:: باشه، وسپس دست مرا گرفت و با خود بداخل خانه برد...  نگهبانان، خبرم كنید.

 

پارت صدو بیست وپنج،، بامادر به داخل خونه رفتیم. همین كه مادر درب رابست، هر دو زار  

زار گریه می كردیم. مادرم می گفت:: الهی بمیرم برات مادر، كاش نبودم و این روزها را  

نمیدیدم، چقدر تو عزیزدلم، باید از دست این نامردها زجر بكشی.. غصه نخور، قربوپت برم، 

 صبر داشته باش،،، كه خدا با صابرانه،،   خدا بزرگه،

كمی كه دلم ارام شد، گفتم:: بابا كجاست؟ هنوز نیومده؟ گفت:: چند روز اسیر این نامردهای  

از خدا بی خبر بود.. امروز قرار بود بیاد،، اما هنوز كه نرسیده.. پاشو پاشو بریم تو مادر، با این 

به داخل سالن خانه رفتیم.. مادرم خیلی خوشحال  وضعیتت، اینجا نایست. با هم اهسته وارام 

بود،یك چای از سماوری كه گوشه ی اتاق گذاشته بود، ریخت. گفتم:: مادر، چخبر از غزل؟  

گفت:: بازم به معرفت غزل، هر وقت میومد ده، اول میومد اینجا واحوالت را می پرسید، گفتم:: 

ا، مهندس كشاورزیه وهمسرشم   از ده رفته؟ گفت:: دختر كجای كاری؟ كه غزل جان م

همینجور.. تو دانشگاه باهم اشنا میشن و ازدواج میكنند.. الان سه چهار سالی هست،، راستی یه 

پسرم داره. جفت خود غزله.. فكر كنم تا یكی دوروز دیگه بیاد برای دیدن پدرو مادرش...  

اومد. مادرم گفت::   گفتم:: خداراشكر كه حداقل غزل خوشبخت شد.. ناگهان صدای تق الباب

حتما پدرته.. برم درب را باز كنم.. بعد یا علی گفت و پاشد وبسمت درب حیاط رفت.. شنیدم 

یكی داره از مادرم خواهش وتمنا می كنه، پاشدم و سرم را از درب اتاق بیرون بردم وگفتم::  

عه خانمه بچه  چی شده مادر؟ كیه؟ مادرم گفت:: عزیزم، یكی از زنای روستای پایینه .. یكدف
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بغل اومد تو وگفت:: خانم دكتر، تورو خدا بدادم برس، بچم نمی دونم چشه؟ دوسه روزه تب  

كرده، تمام بدنش دانه های سرخ زده.. به مادرم علامت دادم، بذاره داخل بشه  ... وارد اتاق  

 شدند.. خودم كه  هیچ وسایلم همرام نبود.... 

 

وسایلام، همرام نبود. به مادرم گفتم:: هیچی از  پارت صدو  بیست وشش،، خودم كه هیچ 

وسایل داداش اینجا هست؟ مادرم گفت:: اره عزیزم، یكی از كیفاش را همیشه اینجا می گذاره، 

برای اینكه وقتی میاد، لازم شد، داشته باشه استفاده كند.. گفتم:: لطف كن بیارش.. مادرم رفت 

ذ، نشان دهنده ی سرخك بود. گفتم:: این بیماری  اورد.. بچه را معاینه كردم، همه ی علامتش

واگیر داره.. سعی كن از بچه های دیگرت، دور نگهش داری.. باید قرنطینه باشه،، یعنی با هیچ 

كس برخورد نداشته باشه. وگرنه همه گیر میشه.. دارو برایش می نویسم، یكی بفرست از  

نید.. توی وسایل برادرم، یك شیافت  شهر برایش بگیره.. بو نباید بخوره.. مرتب پاشویش ك 

مسكن بود، نیمیش را برایش زدم.. گفتم:: تا ده دقیقه ی دیگر تبش قطع میشه... بیا اینم، نیمی 

دیگر، قایم كن گم نكنی، تا اخر شب، برایش استفاده كنی.. فردا صبح زود حتما كسی را  

 بفرست تا دارویش، را هر چه زودتر بگیرد.... 

 

وهفت،،، اون شب تا نیمه های شب، با مادرصحبت كردیم وگریه كردیم،    پارت صدو بیست

تمام وقایع را برای مادرم تعریف كردم.. هنوز خواب نرفته بودیم، كه پدرم نیز امد، با دیدن  

من درانجا، بسیار خوشحال شد.. میگفت:: فكر نمی كردم اردوان بگذارد به اینجا بیا یی؟ مانده  

 درت توضیح بدهم...  بودم ، چجوری برای ما 



 

 

 

133 

   بتول منزهنویسنده:  | خواب و خیال

نزدیكیهای صبح بود كه همگی خوابیدیم، فردای اون روز، چند تا مریض دیگر هم معاینه  

كردم، هر كدام یك مشكل خاصی داشتند. یكی پادرد بود، یكی بچش اشتها نداشت و دلدرد  

داشت. ودوتا دیگر از بچه ها هم كه معاینه كردم، مانند بچه ی دیشبی بود، كه سرخك  

.. سفارش كردم، حتما قرنطینه بشود، تا بچه های دیگر وا نگیرند.. تا نزدیكیهای غروب داشت

با پدرو مادرم در خانه بودیم.. هوا روبه تاریكی می رفت كه اردوان به انجا امد.. مـوقع رفتن به 

مادر گفت كه می تواند، هر موقع كه بخواهد، بدیدنم بیا ید.. هر چه پدر گفت:: اینكار درست  

نیست،، اخه مسلمون، زن مردم را از شوهرش جدا كردی، حالا به چه عنوانی بخانه ات، می  

بری. گفت:: زنمه.. همین كه زایید به عقدم در خواهد امد.. نزدیك به دوماه ونیم دیگر، خواهد 

 زایید،، پس تا اون موقع مهمان من خواهد ماند وروی چشمانم جای دارد... 

شتر خدمه ها، برای خوش امد گویی به سالن اومدند. بیشترشون را  پارت صدو بیست ونه،، بی

می شناختم، بطرفم اومدند وتعارفم كردند. ثمین بطرفم اومد و گفت:: سلام خانم. خـوش  

اومدید.. وای باردارید؟ گفتم:: اره عزیزم، اونم دوقلو... هر كسی یچی می گفت. همه بهم  

كه برام در نظر گرفته بودند رفتم.. وای انگار نه    تبریك گفتند.. با كمك ثمین بسمت اتاقی

انگار كه چند سال گذشته.. اتاق، همان بود به همراه وسایلش، فقط چند دست لباس روی تخت  

گذاشته شده بود.. ثمین گفت:: همین امروز بدستور خان، رفتیم از شهر براتون خریداری  

و قشنگی بود. تشكری كردم وگفتم::  كردیم... لباس را برداشتم ونگاهش كردم، لباس زیبا 

حالا بذارشون تو كمد، تا من كمی استراحت كنم، بعد لباسام را عوض می كنم.. فقط اگر میشه 

یه لیوان چای برایم بیاور.. گفت:: چشم خانم، الان میارم براتون،، شما استراحت كنید... اون  

م، مرد مهربونم،، چقدر بین این دو  موقع كه امدم، ارسلان همسرم بود وحال مازیار.... مازیار
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فرق هست،، مازیارم، ارام جانم،،،، چقدر دلتنگشم... خدایا نذار ازش جدا بمونم.. خودت  

 بفریادم برس.. ای فریاد رس بیچارگان.... 

 

پارت صدو بیست وهشت،، وارد عمارت شدیم، بسیار شلوغ بود، گفتم:: چخبره اینجا؟ گفت:  

 جشن بگیرم. فرداشب همه ی روستاهای اطراف، دعوتند..  بخاطر ورود تومی خواهم، 

وارد سالن كه شدیم، یك كودک دو سه ساله بسمت اردوان دویدو گفت:: سلام بابایی... اردوان  

جواب سلامش را با شادی داد.. گفتم:: می بینم كه بچه ام داری،، خندید وگفت:: اره، می بینی  

هرنگار... با تعجب نگاهی بهش كردم وگفتم:: تو  چه خوشكله،، مثل توهه؟ اسمشم گذاشتم م

كه خـودت بچه داری،، زن داری، چرا من و از همسرم وبچه هام را از پدرشون، جدا كردی؟  

گفت:: این نا خواسته بوده... ولی همین كه اسم تورا داره برام عزیزه... خانمی بسیار زیبا وبا  

بازویش گذاشت و گفت:: عزیزم، معرفی   وقار، بسمت ما امد ورفت بطرف اردوان ودست روی 

نمی كنی.؟ اردوان نگاهی با خشم، بهش انداخت وگفت:: گفته بود عاشق یكی دیگم وتا  

بدستش نیارم، اروم نمیشم.. خانم دكتر مهرنگار عزیرم.. از این به بعد امر، امر ایشونه... پس  

 ه می كنم؟ برای خانم دكتر.... احترام یادت نره.. در ضمن می گفتی اون اتاق را برای چی اماد

 

 پارت صدو سی،،، آموخته ام كه خدا عشق است وعشق تنها خداست  

 آموخته ام كه وقتی نا امید می شوم  

 خدا با تمام عظمتش، عاشقانه انتظار می كشد  
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 تا دوباره به رحمت او امیدوار شوم  

 آموخته ام اگر تاكنون به انچه خواستم نرسیدم 

 ش را در نظر گرفته است  خدا برایم، بهتر

 آموخته ام كه زندگی دشوار است، ولی من از او سخت ترم...  

روزها وشبها می گذشت، كارم شده بود هرشب، با گریه بخوابم... با بچه هام درد ودل می  

كردم.. دلم برای پدرشون تنگ شده بود... یاد خاطره هاش، داشت مرا دیوونه می كرد.. بگفته 

شبی كه به خانه اش امدم، جشنی گرفت ومرا نامزد خودش اعلام كرد ونشان    ی اردوان، فردا

داد كه این بچه ها از ان خودش هستند.. ولی من اصلا حرفی نزدم.. همه با اوردن طبقی، بهمون  

تبریك می گفتند... یك ماه از ان شب گذشت و من وارد هشت ماه شده بودم، اون روز حالم  

شده بودم، نه می توانستم بشینم و نه بخوابم،، حال بدی داشتم... با  خوب نبود، پاه درد شدیدی

 هزار بدبختی شروع به قدم زدن كردم وبه سمت حیاط عمارت می رفتم، كه... 

 

پارت صدو سی ویك،، همین كه وارد حیاط شدم، یه تعداد مرد هایی با صورتی پر از اخم و هر 

یاد بود، وارد عمارت شدند،و گوشه ای از سالن  كدام یك اسلحه به كمر داشتند،، تعدادشان ز

ایستادند.. خان بزرگ از اتاقش بیرون امد، بدنبال ان، اردوان نیز از اتاقی كه همان سمت بود،  

بیرون امد. اردوان، زودتر از پدرش جلو اومد وگفت:: اینجا چه خبر است؟ چی شده؟ شما كی  

ه؟ اردوان گفت:: منم.. سریع دست بندی،  هستید؟ یكی از مردها جواب داد:: خان روستا كی

بدستش زدند، هر چقدر سرو صداكرد فایده ای نداشت.. یكی دیگه از مردها جلو اومد وگفت::  

دوروز وقت دارید، این عمارت را خالی كنید... سپس بسمت خان بزرگ رفت و گفت:: شما هم  
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مع كردم وبه خانه ی پدریم  با ما تشریف بیارید... من همان روز وسایلم را با كمك ثمین ج

 رفتم.... 

 

پارت صدو سی ودو،،، بعد دوروز، این دفعه، یك تیم دیگر وارد روستا شدند، وتمام افرادی كه 

داخل عمارت بودند را بیرون كردند ودرب عمارت را قفل زدند. ودونگهبان، بیرون عمارت،  

 برای مراقبت گذاشتند.. 

شنیدم،، این بود كه غوغا زن اردوان ودخترش، بخانه ی پدر اینجور كه تو روستا، از زبان مردم  

غوغا در شهر كرمانشاه رفته اند و مادر اردوان به خانه ی پسرش، ارسلان به تهران رفته است..  

هیچ كس خبری از اردوان و خان بزرگ اردلان نداشتند.. پدرم خوشحال بود، می گفت:: اگر  

شید اماده بشید تا به تهران برویم،،، شاید بتوانیم با  خدا بخواهد، حق به حقدار می رسد.. پا 

كمك ارمغان، خبری از مازیار بگیریم.. فردای ان روز با پدرو مادرم، راهی تهران شدیم.. همه  

جا شلوغ بود، بوی دود لاستیك اتش زده، توی جاده ها وشهرها پیچیده شده بود... رادیو دیگر 

 خبر خبر پیروزی بود...    ترانه های هایده.و... پخش نمی كرد،

تكه به تكه، مورد بازرسی قرار می گرفتیم، ماشینی كه مارا به تهران می برد، ژیان بود...  

بالاخره به تهران رسیدیم و مستقیما به خانه ی مهیار رفتیم... خدارا شكر هردو در منزل  

ه چیز را پدرم برای مهیار بودند.. اینجور كه متوجه شدیم، ارمغان نیز سه ماهه باردار بود ... هم

و ارمغان تعریف كرد،، مهیار گفت:: پدر ارمغان، به خانه ی پدرش می رود و وقتی می فهمه كه 

نگهبا نها، اجازه ی ورود وخروج به انها نمیده، سریع به پاسگاه می رود وشكایت می كند وانها 

هی روبه سقوط است و  را از حبس خانگی نجات می دهد... به گفته ی مهیار، نظام شاهنشا
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حكومتی جدید،»بنام حكومت اسلامی« در حال بر قرار شدن است... پدرم گفت:: خداراشكر، از 

 دست این جلادها، نجات پیدا خواهیم كرد....»دیو چوبیرون رود    فرشته در اید« 

 

پارت صدو سی وسه،، ارمغان فردای ان روز ی كه ما اومدیم به تهران، بخانه ی عمویش رفت، 

وخبر برگشت مرا به انها داد وگفت:: اگر خبری از مازیار بدست اوردند، حتما بهش بگویند،  

در اسرع وقت برگردد. هر چه به زایمانم نزدیك می شد، حالم بدتر میشد، شبها اصلا نمی  

بم،، دیگر قرار ومدار نداشتم، روز وشب، منتظر خبری از مازیار بودم.. نزدیك به  تونستم بخوا

دوهفته بود كه ما اینجا بودیم، من هشت ماه ونیمم بود، هواهم خیلی سرد شده بود، توی ماه  

ابان قرار داشتیم،، هر روز وهرشب تظاهرات بود، مردم چه كوچیك وچه بزرگ همه به  

دای فریاد مرگ برشاه، سر می دادند... بیشتر سربازها بسمت مردم،  خیابانها می ریختند و ص 

روی اورده بودند.. اون شب از پدر خواستم كه فردا باهم یسر به خانه ام برویم. پدرم قبول  

كرد... فردا صبح، بعد صبحانه، اماده شدم وبا پدر راهی خانه ام... كلید اپارتمان را از نگهبان  

پله ها بالارفتم. درب خانه را باز كردم،، نزدیك به سه ماه، كسی به این    گرفتیم،، با بدبختی از

خانه نیامده بود.. به پدر گفتم:: باید كسی را بیاریم تا خانه برای حضور بچه هام وپدرشون تمیز 

 ومرتب كند...  

ابان بود.. اون روز، ۱۳پارت صدو سی وچهار،،، كم كم دردهایم شروع شده بود.. درست روز 

روزی بود كه تعد اد كثیری از دانش اموزی بفرمان امام، لانه ی جاسوسی امریكا را به اتش  

كشیدند. وخیلی ها هم در این راه كشته شدند.. خیابانها بخاطر تظاهراتها و اجتماع مردم، شلوغ  

. منم از درد، هلاک بودم... بالاخره مهیار توانست مرا به بیمارستان برساند.. كیسه ی ابم،  بود.
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در ماشین پاره شده بود.. مادرم، فقط همراهم بود و برادرم مهیار هم راننده ی ماشین... وارد  

 بیمارستان شدیم، خیلی از پرستاران، برادرم را می شناختند،، مرا به اتاق عمل بردند...  

 راوی« 

 

،،مهرنگار، اصلا حالش مساعد نبود... مجبور به عمل سزارین شدند.. وقتی بچه ها بدنیا  ۱۳۴

امدند. مهرنگار توی همون بی هوشی، بخاطر استرسها و فشار عصبی زیادی كه تحمل كرده  

بود، به كما می رود.. دكتری كه عمل سزارین را انجام داده بود، همان دوست مهرنگار بود، از  

ستار و دكتر بیهوشی خواست تا به سریعا دكترجراح مغزو اعصاب و قلب، پیج شوند تا به پر

اتاق عمل بیایند.. برادر مهرنگار به همراه دكتر مغزو اعصاب وارد اتاق عمل شدند.. همه چیز  

را مورد بررسی قرار دادند و هر چه در توان داشتند، بكار بردند.. ولی مثل اینكه، مهرنگار از  

منتقلش  lcuروز گار خسته بود كه این طور به خواب عمیق فرو رفته بود.... سریعا به  دست

كردند.. مادر مهرنگار، همینجور اشك می ریخت و برای شفای دخترش،از خدا كمك می  

خواست.. بعد چندروز بچه ها را مرخص كردند.. پدرو مادر مهرنگار نمی دانستند، كه چه  

دتی به انتظار بایستند، شاید فرجی شد و حال مهرنگار خوب بشه و  بكنند؟ قرار براین شد كه م

 یا پدر بچه ها از راه برسد...

 

پارت صدوسی وپنج،، هیچ كس، حال درستی نداشت، مهیار هر روز بدیدن خواهرش می رفت،  

كنارش می نشست و اشك می ریخت.. با خواهرش صحبت می كرد و درمورد بچه هاش می 

 گفت..  
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، خان بابا و خانم جان بدیدن مهر نگار امدند، انها فقط توانستند، از پشت شیشه اورا  پدر مازیار

نظاره كنند، بعد به خانه ی ارمغان ومهیار رفتند، با دیدن بچه ها، اشك از چشمانشان جاری  

شد... خان بابا، از خبری كه در مورد مازیار شنیده بود، بهشون گفت:: وان، اینكه تا چند روز  

 خواهد امد، همه از این خبر خوشحال شدند..   دیگه،

چند روز مازیار، تبدیل به دوهفته ی بعد شد، بالاخره امد.. اول به دیدن مهرنگار رفت، از  

شد.. لباس مخصوص را پوشید وبسمت مهرنگار رفت..  Icuدكترش اجازه گرفت وداخل  

عزیزم، من اومدم كنارش روی تخت نشست. اشك ریخت و اشك ریخت... گفت:: مهرنگارم، 

فدات بشم.. ببخش كه تنهات گذاشتم. ببخش كه پشتت را خالی كردم.. بمیرم برات و تورا  

اینجور نبینم... پاشو عزیزم. پاشو كه بچه هامون چشم انتظارند.. مگه نمی گفتی، من دوست  

.  ندارم به بچه هام شیر خشك بدم... پس چی شد؟ بلند شو قربونت برم... خواب دیگه بسه.

پاشو فدات بشم... همینجور اشك می ریخت و حرف میزد... وقت تمام شدو پرستار، از اتاق  

بیرونش كرد.... بخانه ی مهیارو ارمغان رفت، پدرو مادر مهرنگار، هر كدام بچه ای را در  

اغوش داشتند، سلام كرد و بطرف انها رفت، فرزندی كه در  اغوش پدر مهرنگار بود را بغل  

شش زمزمه كرد:: خدارا شكر كه دیدمتون، خداراشكر كه سالمید،، دعاكنید  كرد.. در گو

 مادرتون برگرده،،،، هر كس انجا بود و حرفهای مازیار را می شنید، اشك ریخت... 

پارت صدو سی وشش،، نزدیك به دوماه بود كه مهرنگار، توی كما بود... حاجی خان وخانم  

هرسا و مهرسام گذاشتند... یه مدت بود، یكی بصورت  جان با مشورت بقیه  ،،، اسم بچه هارا م

ناشناس، هر روز بدیدن مهرنگار می رفت. تا اینكه با تلاش پرستارا و نگهبانها ی بیمارستان،  

گرفتار شد... مهیار وقتی اورا دید، به سمتش رفت و مشتی جانانه به صورتش زد وگفت:: اگر  

تویی... فقط تو... خواهرم بخاطر استرس و  خواهر من به این حال و روز افتاده، مقصرش 
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شوكهای عصبی، كه در حاملگی، براش ایجاد شده بود، به این حال وروز افتاد... حالا خوشحالی، 

كه خواهرم را توی این مـوقعیت، می بینی؟ اردوان گفت:: بی انصاف، من دوستش داشتم  

توی این حال وروزه... می رم  ودارم، من دیوانه وار عاشقشم... خودم دارم جون می دم كه 

زیارتگاه شاه عبدالعظیم، با خدا معامله می كنم،، ازش می خوام مهرنگارم را برگردونه. من  

 دیگه كاری بهش ندارم... فقط زنده باشد ونفس بكشد برای من بسه... 

 

كجا و  پارت صدو سی وهفت،،، مهیار، این روی اردوان را تابحال ندیده بود، اردوان با اون غرور 

این اردوان كجا... حال وروزش معلوم بود كه خوب نیست، خواست ازش بپرسد كه چه اتفاقی 

براشون افتاده؟ كه با جای خالیش مواجه شد... مهیار سری به خواهرش زدو سپس بعد اتمام 

كارش، به خانه باز گشت... پدرو مادر مهرنگار به خانه ی خود مازیار ومهرنگار رفتند... مازیار 

پرستاری را برای كمك به مادر، استخدام كرد... بچه ها كمی بزرگتر شده بودند.. دده و ممه...  

می گفتند... بچه های زیبایی بودند.. حقا كه اسماشون، بهشون میومد... از ماجرای اردوان  

دوهفته گذشته بود.. نیمه ی شب بود، مردم توی خیابانها شیرینی می دادند و جشن گرفته  

. شاه رفت و اقا خمینی وارد ایران شد ند.... انقلاب به پیروزی خودش رسیده بود..  بودن..

مازیار اون شب، دلش هوای مهرنگار را كرده بود. رفت به بیمارستان، توسط یكی از پرستاران، 

گان مخصوص را پوشید وبسمت تخت مهرنگار رفت. همین كه نزدیك شد، چشمهای مهرنگار  

 را باز دید.... 
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ت صدو سی وهشت،، از خوشحالی زبانش بند امده بود. همینجور كه بلند، صدای پرستار ها پار

می زد، بسمت مهرنگار رفت وگفت:: خدارا شكر، خداراشكر،، عزیزدلم، بیدار شدی،، عمرم،،  

جونم،،، قربونت برم... پرستارها وارد شدند وسپس دكترش امد. بعد از معاینات، اجازه داد كه 

قل شود... یه مقدار، دارو و وسایل می خواستند كه مازیار رفت خریداری كردو  به بخش منت

اورد.... بعد از طریق تلفن بیمارستان، به خانه زنگ زد و خبر بیدار شدن مهرنگار را به پدرو  

مادرش داد، همین كه به بخش منتقل شد، مازیار برایش اتاق خصوص گرفت وخودش در  

:: من خواب می دیدم كه تو رفتی؟ بچه هام بدنیا اومدند؟ خوبند؟ كنارش ماند... مهرنگار گفت

مازیار گفت:: من رفتم، اما تا زایمان كردی، اومدم. اما تو اینقدر خسته بودی كه بخواب،  

نزدیك به سه ماه رفتی ولی الهی شكر كه بیدار شدی،، بچه هات خوبند و منتظر سلامتی تو  

 وبرگشت تو بخانه... 

 

ونه،،، مهرنگار. خوشحال از اینكه مازیارش برگشته.. بچه هاش سالمند،، خدارا  پارت صدو سی  

شكر كرد وسجده ی شكر بجا اورد.. او چند روزی را دربیمارستان بود و بالاخره به خانه اش  

باز گشت... همه در خانه منتظرش بودند.... درب خانه، گوسفندی را جلوی پایش قربانی  

 یان... وارد خانه شدند....  كردند و همه خداراشكر گو

اردوان داخل كوچه، پشت یك ماشین ایستاده بود و انها را نظاره می كرد وبرای سلامتی  

عشقش، اشك شادی می ریخت... فقط در یك كلام گفت:: عشقم، خدا حافظ  

              

پر از   »از غصه ها دست بكش، كمی لبخند به لبهایت بزن، پاهایت را بردار و راه بیفت! زندگی

 زیبایی های بی انتهاست،، لذت ببر،، این لحظه ها حق توست..  
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 تورا كه برای گریستن نیافریده اند..!  

نگران ادم هایی نباش كه مدام شاخ وبرگت را می ریزند. انها غافل هستند كه تو ریشه داری  

 ه باش،،  ودر بدترین شرایط هم جوانه میزنی! پاهایت را بردار وبه كفش هایت ایمان داشت

 انها تورا از پیچ وخم ها عبور می دهند!«  

رمان خواب وخیال به انسانها می اموزد كه در زندگی صبر را پیشه ی خود سازند. كه براستی  

 »خدا با صابران است.«  

 

دوستون دارم وبراتون از خداوند بزرگ سلامتیتون را خواهانم. كه هیچی بهتر ازسلامتی  

 نیست....  

 

 دست حق به همراهتون«  »علی یارتون

 


